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سالروز ولادت حضرت امام حسین(ع) 
زوز پاسدار 





حضرت امام حسین(ع) در سوم شعبان سال چهارم هجری 
قعری چشم به چهان کشو دند حضرت امام حسین[عانزد پدری همچنان 
علی بن ابیطالب(ع! و مادری‌همچون قاطعه زهر انس)تربیت یافتند و به 
خصایص و فضایل اخلاقی و الهی فراوانی دست پیدا گردند. 
پس از شهادت برادر بزرکوارشان امام مجتبی(ع! درسال 
۰ هچری قمری ایشان هدایت و امامت مسلمین را برعهده ۲1 
گرفت و پس از سالها زندگی توام باعزت و سربلندی در سال ٩‏ 
۱ هچری قعری درکربلا در راه جد بزرگوارش رسول|.. به ٩‏ 
شهادت رسید. ۱ 
سلروز ولادت امام حسین(ع) در لبران به عنوان مرو پاسدار» 
تامگذاری شده است. امام حسین(ع) بزرگترین پاسداز حریم | 
اسلام و آزادگی لست و پلسداران عزیز لین مرز و بوم نیز با پیروی از 
شجاعت و عردانگی و لستواری حضرت اباعبدا..لحسینآم) درجهت 
حفغذ این سیره تبوی و ارزشهای الهی و انسانی از هیچ کوششی 
دریغ نعی‌ورزند. این روز بزرگ بر تمامی پاسداران مبارک باد. 
ج د 
سالووز ولادت حضرت ابوالفضل(ع) 
خضرت عباس (ع) ملقپ به ابرالفضل فرزند گرامی حضرت امام علی[ع) درچهارم شعبان سال ۲۶ هجری قمری . 
چشم به چهان گشودند. ۱ 
مادز گرامی ایشان حضرت «مالبنین»‌نام داشت که پس از وفات حضرت فانلمه‌اس) افتخار همسری حضرت 
غلی۱۸ نصیب وی گردید, 
عشق و علاقه حضرت عباس به اعام حسین(ع) در تمامی مراحل زندگی او نتجلی بود و قرازی از زندگی او 
نیست مگر با محبت و عشق به ایاغبدا. (] در صحرای کزبلا حضرت ابو الفضل که سقایت اهل بیت و سهاه اسلام 
رابرعهده داشت در راه انجام وظیفه دستان مبارکش قطم می‌شنود و در علقمه به شهادت می‌رسند. 
سلروز ولادت حضرت عباس [ع) در ایران روز جانباز نام گرفته لست همین جا لازم می‌دانيم از تعلمی لسوههای انثار و 
1 و جیوه مب ی ذاین روز خجسته و میعون را به آنها تبریک عرض نمائیم. 
as.‏ ۳ظأ(ُْ‌‌‌۹‌‌۹۷۹٩۹ذ۹چ۹أ٩ذ۹فُظغظچحضش«۰حهظشح‏ 
سالروز وت حضرت علی‌بن الحسین(ع) 
حضرت على بن الحسین(ع) ملقب به سجاد امام چهارم شیعیان روز پنجم شعبان سال ۳۸ هجری قمری در 
مدینه دیده به چهان کشودند, 
ایشان در خاندان عترت و طهارت پرورش یافتند و به فضایل و گرامات الهی نايل شدند. 
اشام سچاداع| در عیادت و شب زنده‌داری زبانزد خاص و عام بودند و آَنقدر سر بر آستان الهی به سجده 
می‌سانیدند که به سجاد ملقب شدند. ۱ 
امام علی‌بن الخسین (ع) در واقعه کربلا په دلیل بیماری شدید نتوانستند در چهاد شرکت کنند اما در خینه‌ها و 
درکتار اهل بیت ماندند. 
ایشان اززعان شهادت پدر بزرگوارشان تا پایان عمر پربرکت خود عهده‌دار زعامت و رهبری مسلمین و 
شیعیان بودند. صحیق؛ سجادیه که از مناجات و راز و نیازهای عارفاله امام سجاد تشکیل شده است گتجیله‌ای 
بسیار گرانبهاست و بادگار پرارزش آن امام مي‌باشد. 
خجسته‌زاد روز حضرت علی‌بن الحسین(ع) بر تعامی شما خوانندگان گرامی مبارگ باد. 
asa ms mm‏ 
سالروز شهادت پنجمین شهید محراب 


آیتا. اشرقی اصفهانی در بیست وسوم مهرماه سال ۱۲۶۱ هچری شعسنی دار مخراب عبادت و ذر مصلای 



















تفار جمعه کرمانشاه به دست عوامل وابسته به بیگانه, عنافقین کوردل به شهاذت رسید. 


آیتا۔ اشرفی اصفهانی در یکی از شهرهای لستان اصفهان متولد شد. پس از علی تحصیلات مقدماتی در حوزه‌های علمیه 
لصفها و قم از محضر علمای آن عصر بهره جست و معلومات خود راتکمیل کرد.این عالم بزرگوار درسال ۱۳۲۵ هجری‌شمسبی 
به دستور مرخوم آیت ل بروجردی جهت تا اسیس مراکز علوم دینی و آموزشی دانش پژوهان علوم دینی به گرماتشاه رفت. 

شهید اشرقی اصفهانی در جریان مبارزات عردم مسلعان ايران برعلیه رژیم شاه هدایت ابن نهضت را در 


چمعه کرعانشاه را عهده‌دار بود, 















بک نفر راه دزدی را باد بد هد؛ 

اخیراً مركز آمار ایران متوسط درآمد و هزینه 
خانوارهای شهری در سال ۸۰ را اعلام کزده است. 

پراساس لین آماز نتوسط درآمد خانوازهای 
شهری حدود ۲۱۵ هزار تومان بوده و متوسط هزینه 
هم ۲۳۳ هزار و پانصد تومان. از این میزان تزدیگ به 
۴ هزار تومان مربوط به هژینه‌های غیرخوراکی که 
۳ درصد هزینه غیرخوزاکی خانوارها مربوط به 
مسبکن بوده آست و نزدیک ۶۰ هزار تَومان هم مربوط 
به هرید خوراکی بوده که ۲۵ درصد آن فقط 

اما آمار سوال برانگیز دیگری هم در کار است و 
آنهم اینکه ۲۴ درصد درآمد خانواده از طریق مشاغل 
حقوق‌بگیری و ۲۸ درصد مربوط به مشاغل آزاد 
کشاررزی و غیرکشاورزی و ۳۸ درصد هم از محل 
درآمدهای متفرقه خانوار تا‌مین شده است. 

کاری به ضحت و سقم این آمار تداریم و قرض را 
براین می‌گذاریم که ان‌شاءالله این آمار درست است اما 
دراین صورت هم باز سوالات چندی وجود دارند. از 
چمله اينکه این درآمدهای متفرقه خاتوار چه 
درآمدهایی هستند؟ 
درآمد کشاورزی دارند و نه امکان گنپ درآمد متفرقه 
با حقوق خود چه کنند؟ 
مثلاًکسی که توسط دولت قخیمه تنها با هشتاد یا 
نود هزار تومان حقوق نوازش می‌ شود چه باید بکند؟ 

نکته دیگر ابنکه وقتی متوسط هزینه خانوار شهری 
۳ هزار تومان است (که البته این سطم متوسط 
هزینه برای شهرهای بزرگ و بویژه تهران بالاتر از این 





من و حمید و رونالدو! 

سال ۱۹۹۸ .فینال جام جهائی فرانسه رونالدو با 
تعامی توان نتوائست منجی تیمش باشد و برزیل 
شکست را پذیراشد! 
سال ۱۳۷۶.شهرستان رشت .من و حمید .کار در 
یک اثیار .کار کار. 

سمال ۱۹۹۸ ۔ رونالدو و علیرغم شکست برژیل 
دوباره زندگی مرفهی دارد؛ حساپهای بانکی. سهام تیم 
اینترمیلان. در آمدهای کلان تبلیغاتی! 

بسال ۱۳۷۶ .من و حمید .کار مداوم و طاقت فرسا: 
کار. کار. کار 

سال ۲۰۰۲ فینال جام جهانی ژاپن: کره . با 
بازکشت شکوهمندانه رونالدو برزیل برای پنجمین پار 
قهرمان چهان شد. ۱ 
سال ۱۳۸۱ .من و حمید .شهرستان رشت کار در 


منطقی حداقل حقوق بازنشستگان خود را هقتاد هزار 
تومان مشخص می‌کند بدون آنکه توضیح بدهد که 
بقیه این کسری درآمد را با توچه به متوسط هزینه‌ها: 

حداقل آدم با اتصافی پیدا شود و په کساتی که 
اسکان هیچ دزدی و سوه استفاده و یا رشوه و اختلاسی 
ندارند ياد بدهد که چه چوری کسری بودچه خود را 
جیران کنند!۷ 


ما مشکل مد بر مت نداريم 

تقل است که از بنده‌خدایی در پارک هر سوّ الی 
می‌کردند و راحل آنراامی خواستند می‌گفت که مشکل 
معلکت مدیریت است. و فقط می‌گفت که باید مشکل 
عدیریت را حل کرد. کاری به عقل سلیم و یا عقل ناقص 
این بنده خدا تداریم اما در مورد مدیریت بهینه ما کسی 
تباید کوچکترین شکی به خود را« بدهد. 

متلا با وجودیکه همة می‌داتند سطع ممایرتهران 
محدود است و ما درتهران مشکل آلودگی هوا و ترافیک 
داریم و جمعیت هم به عرز انفجار رسیده است و با 
وجودی که می دائیم که اسسال مجبوریم بیش از یک 
میلیارد بلار بنژین وارد کنیم و باز با اینکه می‌دانیم در 
قبال ورود خودرو به خیابانها و عابر هیچ خودرریی 
از گردونه حمل‌ونقل خارج نعي‌شود باز هم پا افتخار 
روزی هزار خودرو را در تهران شماره‌گذاری و په دو 
میلیون خودروبی که همین حال در سطح شهر درحال 
تردد هستند اضافه می‌کنیم! آنهم خودروهابی که دو 
برابر استاندارد روز دنیا بنژین مصرف می‌کنند و البته 
دو سه برابر قیمت جهانی هم در داخل معلکت به فروش 
فی رسندک ! 
از طرف دیگر در حالیکه نزدیک به دی هزار میلیارد 
توعان کسری بودجه داریم باژهم حاضر نیستیم برای 
یه حرکت در آوردن این عوجود لوس و تنبلی که 
سالهاست همچنان در دوران کودکی خود بسر برده و 
باید پستانک در دهانش گذاشت. با اجازه دادن به 
واردات خودروهای کم‌مصرف خارجی البته با اخذ 


یک انبار. کار و کار. رونالدو دوباره درهای ثروت و 
مکثت را در مقابل خود گشوده دید. ثروتی که از آن 
بی‌بهره تبود.... من و حمید به جایی نرسیدیم. بعنی 
فرصتی برایمان مقدر نشد .ها زور زدیم. عرق ريختیم, 
سختی کشیدیم اما نشد . رونالدو دویاره به همه 
آرزوهای از پیش رسیده اش رسید .من و حمید باز هم 
ماندیم. نه برای مدتی, برای همیشه... دیگر ما یال 
گرفتیم کار کنیم و شکرگزار باشیم . دیگر اعتراض 
مقهومی کارب لین وندکی فاس و آن وروی سک 
زندگی رونالدو .این حقیقت زندکیست!!! 
گلیم بحت کسی را که بافتند سیاه 
به آب زمزم و کوثر سفید نتوان کرد. 
علیرضا گلپور 


آزادراه تهران .شمال 
جتماً میدانید که آزانراه تهران . شمال در حال 
سلقت است و حتعاً هم خبرهای زیادی دراین باره 
شنیده‌اید, مثلا درباره مزایای طرح و نقش آن دز 











بیش از صددرصد عوارض و عالیات. هم میدان وقایث 
مناسبی برای اندگ تحرک این لفل چهل ساله پدید 
آوريم و هم با جایگزین کردن این خودروهای 
کم مصرف. با ماشیتهای قدیعی و فرسوده و پرمصرف. 
به محیط زیست و نیز کاهش مصرف سوخت کمگ 
کنیم و هم بخش عمده‌ای از کسری بودجه دولت را از 
این طریق پوشش دهیم (حداقل نیمی از کسری بودجه 
را با واردات صد هزار څودرر) و همه اینها البته 
برمیگردد به مدیریت بی‌نظیر ما. 

الیته شما فكر نکنید ما فقط در عالم اقتصاد و 
صنعت از چنین نبوغ و وابفی برخورداريم که چنین 
شاهکارهایی می‌آفرینند بلگه در ورزش کشور هم 
دراین چند روژه و در مسابقات آمنیایی شاهد نبوغ و 
نوابخ بی‌نظیری بودیم. 

مثلا در وزن ۶۰ گیلوگرم کشتی آزادد مسعود 
مصطفی جوکار, کشتی کر ما که بعد از شکست دادن 
کشتی‌گیر کره شعالی دارای موقعیت ممتازی برای 
کسپ مدال بود. در حالیکه هعه مسوولان و مقامات و 
در سالن هستند وهنوز مسابقات تعام نشده ساکش را 
برمی‌دارد و په هوای اینکه کشتی‌هایش در آن روز 
صبح تمام شده می‌رود به خوابگاه تا مثلاً تلویزیون 
نگاه کند و پا دوش اپ سرد بگپرد و نیم ساعت بعد 
هرچه گوینده سالن اسعش راعی‌خواند که برای رقابت 
بعدی روی تشگ بیاید اصلاً در سالن حضور ندارد تا 
هسابقه بدهد و تازه عدبریت تیم یادش می‌افند که او در 
سالن نیست! و معلوم تیست این لشکر سلم و توری که 
همراه کاروان ورزشکاران به بوسان رفته‌اند کجا 
بوددانر؟ 

و درهعین روز یک دسته کل دیگر هم توسط 
مدیریت وزنه‌بره‌اری به آب داده می‌شود و شاهین 
نصیری‌نیا که براحتی می توانست یک مدال طلا برای 
ایران به ارمغان بیاورد بچای اينکه از وزنه‌های کم در 
حرکت اول یکضرپ استفاده کند (با توجه به اينکه او 
قدرت اصلی اش در دو ضرب است) چند کیلو بالاتر از 
هعه مدعیان درحرکت یکضرب وزنه انتخاپ می‌کند و 
سه دقعه در برابر وزته کم می‌آورد و طور کلی حذف 
می‌شود تا بعد از عدم موفقیت دبیر و چدیدی در کسب 


تومنعه ملی و مننقه‌ای و کوتله کرین ره شمال و 
البته انتفادات زیادی هم دراین باره صورت گرفته که 
عموماً از تاحیه محیط زیست بوده و اثراتی که این 
بزرگراه بر جنگل و محبط زیست می‌گذلرد و از لین حرفها 

اماتابه حال کسی دریاره خانه‌ها و زمینهایی که در 
طرح قرار دارند و باید تخریب شوند چیزی نگفته است. 

من از اکثر کسانیکه خانه آنها در طرخ قزار دلرد و 
قرار شد که براساس ارزیابی و قیست‌گذاری پول 
زمینهایشان را بگیرند فقط کلمه نارضایتی شنیده‌ام 
سثلاً اینکه چرا زمین. را با کسر عالیات متری ده هزار 
توعان هم نمی‌خرند! و پا چرا ملک تچاری را کمتر از 
ملک عسکونی ارزیابی می‌کنند و ... خانه خود مادر طرح 
قرار دارد و در ارزیامی نصف قیمت واقعی خانه و 
زعین را یه ها نداده‌اند. به این بهانه که فثلا شما یز 
فرعی هستید یا اینکه ما قیمت مصوب و کارشناسی 
داریم و از این حرفها: 

می‌خواستم مسوولین عحترم در این عقوله هم 
بررسی وتحقیق بکنند و به داد عردم بیچاره و 
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مدال طلا در روزی که روی کسب چهار مدال طلا 
حسماب می‌کردیم: هیچ طلایی نگیریم و همچتان در رده 


پانزدهم آسیا جا خوش کنیم!۔ 
باز هم بگوئید این معلکت مشکل مدیریت دارد! 


آلبته عشق و عاشقی بد تیست. آنهم در جامعه‌ای 
که به عشق و دلدادگی تهست‌ها می‌زنند و هرکس به 
نوعی شلاقی برداشته و بر تن خیس این واژه بدیخت 
فلگ ده می‌زند و جامعه هم بدچوری تاوان کمبود 
عشق را با خشونت و نفرت پس می‌دهد؛ اما این خلاء 
بدچوری کار دست سینما و حتی تلویزیون ما داده 
ابست به نحوی که هرکس هرچه می‌سبازد به نوعی 
عشقی اسمت. 

حتی مجموعهایی که پلیسی هستند در حقیقت 
شرح حال عشق و دلدادگی آدم‌هایی است که لباس 
پلیس پوشیده‌اند و پلیس و پلیس بازی بجای آتکه محور 
اصلی قصه باشند تنها چاشنی فیلم هستتد و آنقدر هم 
نچسب که آدم دیگر حالش به‌هم می‌خورد. 

باید یاد بکیریم که وقتی قرار است فیلم پلیسی 
بساژیم اندکی هم هوش و همث بخرج دهیم و به 
فیلمهای پلیسی جذاپ شبکه‌های خارجی نگاه کنیم و 
کمی باد بگیریم که چه‌طور فیلم پسازیم. ۲ 

به همین مجموعه پلیس جوان نگاه بکتید. مثلا اگر 
اسم فیلم بونس با نیلوفر بود و اصلاً پای کلاتتری و 
پلیس و لباس نظامی به حجموعه باز تمی‌شد اتفاقی 
می‌افتار؟ 

و یا سریال خواپ و بیداز که اتفاقاً قسمت اول 
بسیار خوب و پخته و جذایی داشت و بر ادامه و در 
قسمت دوم یک‌عرتبه به همان بلایی نچار آمد که خدا 
می داند چه عاقبتی در انتظارش خواهد بود. 

به هرحال خوش سلیقگی هم هنری است که گاهی 
وقتها اصلاً با کارهای ما جور در نمی‌آید! 


سانسوز بخش مستقیم 
این قضیه سانسور تلویزیونی به هنگام پخش 


مستضعفی برسند که فقیرند و دستشان از هم جا 
کوتاه است و فریادشان هم به جایی نمی رسد. 
کر پمی . چالوس 
نمز عشق 
دیشب خدارااز پشت پنجره تور نگاه میکردم. این 
نزدیکیها بود. انگار هرا صدا می زد. 
جای پایش بر روی بلندای گدسته‌های جانمازم 
پیدا بود و بر روی گهایش, او مرا نگاه میکرد و من 
خجل از کرده‌هایم. 
وقتی تکبیر می‌گفتم من خیلی خیلی کوچک بودم و 
او خیلی خیلی بزرگ. آنقدر که یکباره در چشمم نمی‌گنجید. 
وقتی حعد رای خواندم من خیلی خیلی خجل بودم و 
او خیلی خیلی قازار آنقدر که در وصف تمی‌گشجید. 
وقتی نوحید را می‌خواندم نیازمتديم را با تعام 
وجود حس کردم و بی‌نیازیش راو وقتی په سجده 
افتادم بندگی را در خاک تربت حسین(ع) دیدج آتهم 
پاتعام معنایش. 
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بازیهای مستقیم پویژه در باژیهای آسیایی بوسان. و 


بویژه په هنگام پخش مستقیم بازیهای والیبال. 
گاه‌چنان آزاردهنده میشود که تعام لذت تعاشا را از تو 
می‌گیرد: 

لگر این پازیها در هلند و با در برزیل و در آمریکا 
برگزار عی‌شد حتماً هیچوقث پخش. نمی‌شد. من 
نمی‌دائم دوربین کره‌ای‌ها چه چیزی را نشان می‌دهد 
که سانسورچی‌های تلویزیون در نهایت کم سلیقگی 
مچبور یه تکرار چند باره صحنه‌هایی مبشوند که گاه به 
شدت خنده‌داز است. مثلاً در وسط سنت دوم بازی 
صحنه‌های مربوط به معرفی باژیکنان درآغاز بلزی 
بارها پخش می‌شود و با چندین بار حاج دادرس 
خودمان را می‌بينیم که درحالتی کاملاً مشخص 
مشقول تشویق است و 

لبته شاید تقصیر مسوولین تباشد چرا که وقتی 
یک تقر حقوق می‌گیرد که بهرحال سحته‌هایی زا 
سانسور کند او هم می‌گزدد تا کارش رااز دست ندهد 
و هرچیزی را که به نظرش می‌ورسد در حوزه وظایف 
اوسث ساتسور می‌کند. بهرحال جقوق او منوط به 
انجام چنین وظیقه‌ای است و می‌خواهد بگوید که 
کارش لازم است و بیکار نیست و گرنه طفلک کره‌ای‌ها 
که آدم‌های خوبی هستند و هیچرقت هم لخت 
نعی‌نشینند بازی تعاشا کنند. 

در هر صورت اگر حضرات فکر می‌کنند تماشاچی 
تلویزیون آنقدر آدم متحرفی است که هر خانم و يا 
دختری راک از تلویزیون ببیشد حالی به حالی می‌شود 
و معکن است. ستونهای عرش را بلرزاند. غیرمسنقیم 
بدجوری به مردم مسلعان این معلکت توهین کرده‌اند و 
بهتر است خودشان رابه یک روانپزشک معرفی کرده 
و یک سی‌تی اسکن سفزی هم حتماً انجام بدهند! 

بهرحال بهتر است یک قاضی بیطرف اصل فیلم 
ماهواره را با چیزی که آقایان از تلوبزیون به خورد 
مردم می‌دهند و اعصاب همه زا به هم می‌ریزند, 
مقایسه کند تا خود انصاف بدهد که پخش چه ميزان از 
ابن صحنه‌ها می‌توانست مردم را به حرام اندازد و 
خلاف شرع به حساب آید؟! 
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به راستی که نماز عاشقانه‌ترین: زیباترین و 
شیرین ترین رابطةً محب و خخبوب است. 
زهره مزدبانفر . کاشان 


مرگ برای چه؟ 
صبع روز ۸۱/۴/۱۶ رادیو خبری را اعلام کرد میتی 
بر جان سپردن دختری نوجوان به علت نداشتن پول 
برای تهیه دارو. وقتی شنیدم مغزم دام شد و با خندا 
تلخ از مسوولین تشکر کردم و گفتم سر عسوولین 
سلامت. آخر ناسلامتی در ملکتی زندگی می‌کتیم که 
اذعای انسان دوستی ماو ادعای همذردی ما گوش فلگ 
راک کزده فسک می خا اس معقم آیا یکا عسکهان تر 
RS‏ اک هآ ال کی وت 
جان طفل آنها را نخات دهد فکر گند جان برده‌ای را 
خریده و او راآزاد کرده لست:به خدا دیگر حس انسان‌دوستی 
از هيان ما ذارد آز بین مې رود بیایید دست در دست هم 
دهیم و نگذاریم مشت گره‌کرده‌سان یاز شود. 
ر.دض, قلاح . ساوه 












وزنلحه خواندیه و “سبوا e‏ به ± 
حضرت رسول اکرم‌اص] دز افهرست رید 
شخصیت‌های قرن بیستم خواندم. دلیلی ندارد که 
E‏ 9 اا بهرحال پیامبران یم 
فتیکر وچا . ميهد 
نامه شا فمراه با بیط برنامه چنگ منز به دستم 
رسند. از ايتکه به دلیل عزاحمت موفق یه حضور در 
مزاسم ٹشده و بلبط روی دست شا ماند متاءسفم, 
هیچ کس چنین حرکات غیرقانونی را مورد حمایت قرار 
تمی‌دهد. امیدو ارم سطع بینش هغه ما به مرزی پرسد 
که دیهان a a‏ 
فریہرز زرشناس . آمل 
از اپراز لطف و محبت. جنایعالی که انتراح 
خرب هعشهری هستید. متشکرم. متقابلاً برای شنا 
آرژوی سلامت دارم. ۰ 
مریم طریقت . سمتان ۱ 
کلایه شغارا با مسوول صفحه در عرو داستان در میان 
گذاشتم. آن‌شاءالله مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. 
علی بابانی .زاین ۹ 
از لعلف بسیار شما متشکرم و از اينکه درژاپن برای | 
تپیه مجله عجبورید چهارصد کیلومتر را هر هفته با 
قطار طی کنید. متأسفم. مضمون نامه شعا در هفته 


آینده به چپ می‌رسد. در هرحال از حسن یت شمامنشکرم. 
گل‌بی‌بی عیسی زهی ریگی ,زاهدان : 


برایم ننوشته اید که به چه علت مدارک شساراقبول 
نمی‌کتند؟ بهرحال نامه شما را به بخش ترازو ارسال 
کرده‌ام تا مورد رسیدگی قراز گیرد آمیدوازم وقتی این 
شماره مجله رأ می‌خوانید مشکل شماً حل شده باشد. 
در صبورتی که فذوز نکن حل نکیا تسه رانا 
مسوول صفحه ترازو در ميان بگذارید. 

OOO 

تورغلی آل مردان از دزفول, مرتضی زییایی- 
مشهد . منضور مقرب. اسلام‌شهر - عبد الرضا فرهمند. 
قارس خرو ریاضی, کرعان .علی حه پور, قم .مجتبی 
بیدی, مشهد . محمد باقری. شیر از . عحسن و الفقاری. 
ساوه (سه نامه!. علی حضوری, تهرآن . ملوس مشتاق 
شهعیری, قائم شهر . محمد نجف زاده. کاشان .سکینه 
حضرت. آمل . چریکی. گچساران . هدایت. وفائی. 
قیروزآباد فارس ‏ ذکریا آقابابایی, استان گلستان 
عئوچهر خطیر, شهرستان شوش . آنیتا خوابیان. 
اصفهان : حسین ستقالی. علی آباد کتول . تادر کیانی: 
تایباد . عیدالقدوس ارباب زهی. زاشدان . حسينی. 
شهرری . مجید عاظمی. کنایاد . اسماعیل دیلمی. 
شوشتر .علی بیأت. مشهد .معصومه رضایی, گرگان 
خدامراد جلیلوند, تویسرکان . کامران زندگاتی, اهراز 


/, سعید تلثی, مشهد . 
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انسان پا دگرگون کردن طبیعت بی‌نظی و 
نابسامانی یه بار آورده و تعارن و توازن طبیعت را به 
شم زده است. نتیج؛ ابن اعمال بشر را باید به حساپ 
جنبه‌های عنفی تمدن او نوشت. او چنکلها را په نابوردی 
و زمین‌ها را به تباهی کشانده است. دست په صید 
بی‌امان ماهی‌ها زده. چراگاهها را خشک کرده و تيشه بر 
ریشه همه چيز زده است. یا په سخن دیگر آو مایم و 
دحایر پنهان را به تاراج برده و دخل و خرح طبیعت را 
پاک به هم رده است 

باید پرسید طبیعت چگونه یارای رفابت و مقابله با 
نوآوریهای روزالژون و انواع و اقسام آلات حسله و 
خرب رادار و؟ 

آپا ترقیات علمی و فنی اشتیاهی نیست که بشر در 
مسیر تحول و نکامل خود مرتکپ شده است؟ 

از ۱۰۰ سال پیش تاکنون. ۱/۳۵ میلیون تن 
سیلیسیم, ۱/۵ میلیون تن آرسنیکه بیش از یک 
عیلیون تن نیکل ۹:۰ هزار تن کوبالت, ۶۰۰ هزار تن قلع 
و ۶۰۰ هزار تن آنتیموان وارد هوای کره (جو) شده 
است. موضوع اصلی این نوع گزارشها بیشتر حاکی از 
آن انت که هوای سیار؟ زفبن و به ویژه تباه شدن 
اکسیژن هوء نگران کننده است. 

مصرف اکسیژن با آهنگ سرسام‌آور رو به 
افزایش است. یک هواپیعا در پرواز فراز اقیائوس بین 
۰ تا ۲۰۰ تن اکسپژن ضرف می‌کند. هر تن 
زغال‌سنگ که بسوزد, معادل یک سال اکسیژن عورد 
تیاز یک انسبان را مصرف می‌کند. همین مقدار اکسیژن 
زا موتورسیکت‌هادر مساقت ۱۰۰۰ کیلومتر نابود می‌کنند. 

نابر آمارهاء اکنون بیش از ۲۰۰ میلیون موتورسیکت 
در سراسر چهأن مورد استفاده قرار می‌گیرد, و این رقم 
با سرعت رو به افزایش است. فضای ورای اقیانوس‌ها 
عرزبندی سیاسی ندارد هوای مسموم یک کشور بدون 
مانع از عرز کشوری دیگر می‌گذرد و با هوای پاک 
می‌آمیزد. البته این آمیختگی‌ها عواقبی, په دنبال دارد. 
جو زمین محدود است و آلودگی هوا در حال افزایش. از 
این گدشته, چریان‌های فوا که در مناطق مختلف زمین 
و مسنقل از هم عمل می‌کنند. با تهدید روبروست. اکر 
درلین جریان‌ها اختلالی پیش بیاید. به میزان آلودگی 
جو افزوده می‌شود و اگر آلودگی از حد معین تجاوز 


جهان و بهاني که بابحت استفاده از 
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تکنولوژی برتر می پر داز یم! 
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کند, نابودی بشو را 
در ی خو اهد 


انت 


ز ممن 


هز ن انخو 


نیروگاههای 
الکتریکی . حرارتی 
که در سراسر جهان 
پراکنده اند. سالانه 
میليونهاتن خاکستر و دی اکسید گوگرد وارد هوا می‌کنند. 
برطبق آمارها اگر شمارة این نیروگاهها در دها آینده 
ده برابر شود. حتی اگر پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای 
در پالایش هوا صورت بگیرد: صدها هیلیون تن 
خاکستر و دی اکسید گو گرد وارد فضا خواهد شد. 

گردوغبار حاصل از سوخت و سوز عراکز بی‌شمار 
صنعتی را بابد بر میلیونها تن دود و خاکستر افزود, از 
این گذشته, باید فعل و انفعالات شیمیابی خاک و انواء 
سمها و کودهاسی را که به خاک عی زنند. په عنساب آورد. 
گرد وغبارهای ناشی از تجزیه و تلانشی خاک رانباید از 
یاد برد و مواد تشعشعی ناشی از انفچارهای هسته‌ای 
را که به مقدار عظیم درجو پراکتده می‌شود. باید مدنظر 
قرار داد و گرد و غبارهای ناشی از وزش بادها و توفان‌ها و 
عباررهای کیهانی را که سالانه دهمها هزار تن از آن برزمین فرو 
می‌بارد و خاکستر آتش‌فشان‌ها و شن‌ریزه‌های صحرا وا 
باید به همه اینها افزود. 

سرانجام روزی چو زمین از کردوغبار آکنده و 
اشباع خواهد شد. هم اکنون ميزان گردوغبار موجود در 
فضاء بیست‌وپنج پرابر بیش از عقدار موجود در آغاز 
قرن بیستم است ذرات غیار. چند روز تا چند هفته در 
فضا باقی عی‌ماند و در طول آين عدت چندین بار کرة 
زمین را چرخ مي‌زند. ذرات رادیواکتیو حتی بیش از 
چند سال در استراتوفر پاقی می‌ماند, نتیچه این وضع 
چیست؟ این است که روزبه‌روز از شقافیت هوا کاسته 
می‌شود و پرتوهای خورشیدی روزیه‌روز کعتر به 
زمین می‌رسد و کار په اسانی به آنجا می‌کشد که دیگر 
جو زمین هیچ پرتو حورشیدی را از خود عبور نمی دهد 











و همه را به بیرون از زمین باز می‌تاباند. 

آگر هوای کره بدین منوال با گرد و غبار آکنده شود, 
سیاره ها به تدریج سردتر خواهذ شد و در نهایت به 
عصر یخ‌بندان جدیدی وارد خواهیم. شد؛ آسمان 
صسخرهای کر مريخ که پیوسته دستخوش توفان‌های 
خاک و شن است, نمونۀ حزن‌انگیز مجسمی از آینده 
گره خاکی هاست. 

سالاته دهها تن کاز کربنیک متصاعد از سوخت 
مواد گوناگون در قضا مثتشر می‌شود. در حالیکه گاز 
کربتیک طبیعی موجود دز فضاء که بیشتر ناشی از 
کازهای آنشفشانی, چشمه‌های گرم ععدنی و بازدم 
حیوانی و انسانی است. رو به کاهش ترفته است. میان 
هوای کره و اقبانوسها جریانی از گاز کربنیک برقرار 
است. براثر این جریان هداوم تراکم کازها در فضای 
آقیانوس‌ها ۶۰ برابر افزایش یافته است. گیاهان سير هر 
سال ۱۶۰ میلیون تن از گاز کرینیک منتشر در قضا را 
مصرف می‌کنند. کار کردهای طبیعت از جهات کوناگون 
دستحوش تغییر شده است. در بسیاری از نقاط جهان. 
کباهان سبز دچار کمبود مواد غذابی شده‌اند. دز ده 
سال گذشته, کاز کربنیک موچود در فضا دو درصد 
اضافه شده است. تاکتون برای کمبود مواد غذابی 
گباهان سبز هیچ دلیل علمی به دست نیامده است و این 
به سهم خود. نشانة آن است که نظام تبادل ربستگه با 
اختلال رویرو شده است: 
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«افیانوس. بعتی عادر زمین در حال مرگ است.» 
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ین جعله‌ای است که ژان . ابوکولتو بارها بیان کرده 
است, ار اخیرا دریاها را به حوضچه‌هایی تشبیه کرده 
که آبریزگاه تعام رودخانه‌های آلوده و مسعوم شده است- 


ز بان رسانی به محیط ز بست 

١ه‏ آلودگی هواء پیامد بنسیار آشکاز آسیب‌رسانی 
پشر به محیط زیست که از نظام اقتصادی او برای 
دستیابی به اهدانش سرچشمه می‌گیرد زیان رساندن 
به هو است. بررسنهای تقصیلی امار نشان داده است 
که 

اولاً کاهش آلودگی هوا از بالاترین سطح به 
پائین‌ترین سطح که با کاهش دادن صنایم متراکم 
ائتشار آلوده‌کننده‌ها بدست می‌آید. مرگ ومیر نانشی از 
پرونشیت را ۷۰ درصد پایین می‌آورد. 

ثائیا: اثرات آلودگی هوا به درختان و گیاهان بر 
همگان آشکار است. به طوری که در پاره‌ای نتقاط 
دگرکوتی جفرافیابی, تجحم و انباشته شدن مواد 
آلوده‌کنندة هوا را تا بدانجا افزایش داده است که سیب 
مرگهای آنی شده وقوع اینگونه اتفاقات.عادی گردیده و 
این روزها حادثه ای بومی تلقی می‌شوند. 

بعضی از مواد آلوده کنند؛ هوا عبار تند از: 

الف) قرآورده‌های ناتمام و ناقص ترکیپ با تجزیا 
حرارتی هیدروکرین‌هاء زغال و چربی‌ها. دوده حاصل 
از سوختن ید و ناقص زغال و گاز 00۲ |مئو کسید کرین) که 
یکی از جدیدترین آلوده‌کننده‌هاست و سایر مواد 
حاصل از سوخت انفجاری عائند بخار بنزین از 
موتورهای احترافی جرقه‌ای. درحال, حاضر یکی از 
شایم‌ترین سم‌ها در هوا بوده و دود حاصل از 
موتورهای دیژل یه علت مقرون په صرفه بودن) 
همه‌جا گیر است. مواد آلودگی‌زای حاصل از وسایل 
ترابری (اتومبیلها! عوتوری که در فاصل؛ چند 
سالتی‌متری بالای سطح زمین رها گشته و بنابراین به 
کندی پراکنده و متفرق می‌گردند. 

پا . ترکییات سولفور مانند 5۲ 50۲ ۲۲۵۵۴ و 
۲ که ناشی از سوخت احثرافی مواد نفتی پس عانده 
و رغال در تاسیسات بزرگ با دودکش بلندند. ترکییات 
سولقور درائسانها و جانوران موجب ناراحتی‌های 
تنقصي شده و درختان را از بین برده و ماهیان رأمی‌کشند. 

ت. اکسیدهای نیتروژن (ازت) ایچاد شده به وسیل 
عونورهای احتراقی با هوای زیاد. چنانچه این مواد در 
مچاورت گاز 00 [متواکسید کربن) و نور خورشید در 
محفظة تیدیل قرار داده شوند موچب اکسیداسیون 
شمده و اثرات اشگ آور از خود برجای خواهند گذاشت. 

شا اسیدهای هیدر وکلریک. ل۲0 و ۲ وقتی ایجاد 
می‌شوند که علر (0) محتوی عواد پلاستیکی با زغال 


UA! شماره‎ 








یک ند سیکار امون شد و یایک ر و نامه 


تهند و یک بطري راجور انداکتې چندان 

میم توسات: معذالک وقتی ان اعمالياي 

کوچک رادر تعداد میلیوئها اضر اد عامل آ» 
تر مب تیم بو رق بز رک می زج 





سوزانده شوند و هيدرو فلوریک (3) زمانی به وجود 
می‌آید که از ذوب‌کننده‌های. آلومیتیوم (ل۵) استفاده 
گردد. این اسیدها آسیپ‌های ژیادی می‌رساند. 

ج ۰ هیدروگربور نیتروژن (۲۷۷) که قوق العاده 
سعی است, به وسیلة کوره‌های انقجاری, دود دادن 
(ضدعقونی) و فرایندهای آبکاری روکش‌دهی) ایجاد می‌گردد. 

چ .فسژن بسیار سمي نیز به وسیله فرایندهای 
شیمیایی و رنگرزی عنتشر می شود 

ج . پرتوهای رادیواکتبو هنتشره ناشی از نحوه 
ادارة, دسنکاری و چابجایی این مواد در نیروگاههای 
هسته‌ای و انتشار آن در هوابا انچام آزمایشهای هسته‌ای, 

افزون بر مواد زیان بار پیش گفته, ذرات منتشره در 
هوا مانند اکسیدآهن, یلان, ترکیبات سربی خارم شده 
از اگزوز خودروهای موتوری (که بسیار شوذی و 
غافلگیر کتنده انست, 


تصاحیان امه هواد زاید زا به رودخانه ها 


دریاچه‌ها و دریاها تخلیه می‌نمایند که منابم آبهای 
زیرزمینی را آلوده می‌ساود. و باغث مرگ ماهی‌ها و 
جانداران درون آپ می‌شوند.» 
سا ید ز یاه 
هوفور روزافزون جمعیت, پیشرفتهای تکتولرژی 
و افدامات اقتصادی وقفه‌ناپذیر. همگی بارآورنده مسال 
زباله امزوز هستتند. 


دفم مواد غذابی و جمم شدن زباله و بالاخره 
سوزاندن آن باعث آلودگی محیط زیست فی‌گردد.» 











خاجعه ز ست محمطی زندشی شهری ‏ 

ابر تعلم شهرهائی که از نظر صتعتی خیلی پیشرفت 
دازند ساکنین آنها در زیر سرپوش زندگی عی‌کنند. 

سرپوش هوای گرم که هوای خنک و رطوبت و ابز 
و مه و گازهای فرار وغبار و دودهای کارخانجات 
صنعتی را در زندان خود دارد. کثرت جمعیت و صنعتی 
کردن و آلوده کردن با هم رایطا فوق‌العاده تزدیکی 
دارند. 

آلودگی محیط ژیست جنابتی است که اغلب 
خساست یا جهالت عامل آن هستند. 

«عتخصصین معتقدند که وسایل نتلیه فقط 
مسوول 7۲۰ آلودگی هوای شهرهای بزرگ می‌باشند: 
شوفاژها .و منابم اترژی صنعتی و بعضی از صنایم 
خیلی بیش از اتومبیل‌ها آلوده‌کتنده می‌باشند. 

مواد آلوده کننده‌ای که از اتومبیل‌ها خارج می شوند 
دارای سه ریشه و ماخذ می‌باشند: 

۱.اگزوز که از آنجا کازهای سوخته شده سیلندرها 
و ضایعات این سوخت خارج هی شود. 

۲ کارتر موتور که گازهای سوخته نشده از آن 
عبور می‌کنند. 

۲.کاربراتور و دهائه منبع بنزین, 

کازی که بدین وضیله جذب می‌گردد دارای آب و 
گاز کریتیک (00۲) انست. 

کنترل‌های ضد آلودگی هوانشان می‌دهد که تقریباً 
تصق اتومبیل‌ها موجب آلودگی هوای می‌گردند, 


اعر وو نم مهتلت 


ادر حال حاضر به محض اينکه یک کارخانه شیمیلیی 
تأسیس می‌گردد هزار جور آلودگی زاب همرله‌می‌آورد. 

مقلا بر کارخانه‌هاینی که دعت ساخته می‌شبود. 
وفتی این ماده را در تفت حل می‌کنند و په سطح آب 
راکد می‌ريزند. در چند دقبقه تخم‌هائی را که در آپ در 
حال تکثیر می‌باشند! نابود می‌کند؛ و موچب برهم زدن 
تعادل کشاورزی می‌شوند. 

آلودگی: 

یک ته سیکار خاموش شده.یک روزنامه کهنه و یا 
یک پطری را دور انداختن چندان مهم نیست‌بلکه وقتی 
این اهعالهای کوچک را در میلیونها انسان عامل آن 
رب کنیم به رقم بزرگی می‌رسیم. 


آثر اسمس بر خی مواد بر گیاهان 

اامشاهده شده است که در فصول بارانی؛ کاشت 
مستقیم غلات عمده به تولید جوانه‌های ضعیف مثجر 
می شود. 

علت این امر تولید مواد سمی ناشی از فعالیت 
بی‌هوازی میکربی بر روی کاه سوخته نشده محصول 
قبلی و مخلوط شدن آن بابتر در هنگام کاشت است؛ که 
این نشان‌دهنده آلویگی خاک یعنی زهین است,4 

حمل و نقل: 

یکی از عواعل عمده در آلودگی هواو محیط ريست 
رشد شهرنشینی است که به چهت فراهم بودن امکانات 
حمل و نقل افزایش بافته است. 


بقبه در صفحه ۴۱ 


















٩‏ وهای که مداخل و خاري از کشو یجان شید. .هضور 
أاصلی برنای‌ها و گزارشهای رادیوهای خارجی بود؛ ژیرا با 


اینکه عرلق با پذیرش سفر بازرسان تسلیحاتی سازمان مال | 
| به این کشور خود را از تیررس آمریکا و انیس خارج ساخت, 
| ولی په نظر نمی‌رسد اوضاع چندان به نقع بغداد باشد. 


دراین مورد رادیو بی‌بی‌سی در برنامه چام جهان‌نمابه 
بررسی سفر مقادات عراقی: کویتی و انلیسی به تهران 
پرداختند و نظریات یگ کارشناس بین‌المللی را جویا شده 
است. چنانکه که درباره سفر وزپر خارچه عراق می‌گوید: 
این یک سفر حساب شده بود که از سوی عراق برای جبران 
مواضع خصمانه‌ای ک طه باسین رمضان . معاون نخست‌وزیر 
عولق.غلبه اپران بیان کرد و طبق اطلاعاتی که داریم» سوریه 
تلاش بسیاری را برای تحقق این سفر اتجام داد. 

در همین حال رادیو صدای اسرافیل بازدید ناجی صیری 
را از تهران به دعوت دکتر خرازی وزیر خارچه آیران دانست 
و اعلام کرد سفر قبلی وی نیز با انتقادهایی مواچه شده بود, 
رآدیو بی.نی,سی نير براین بساله تاکید کرد که عراقی‌ها 
ی کو شند. مخالفت کشورهای منطقه با هر توع حمله نظامی 
به آن کشور را جلب کنند؛ اما رادیر صدای آمریکا می‌گوید. 
نالچی‌جنیری وزیر امور خارجه عراق به تهران رفته است تا 
در تقویت عفاسبات رک ایران به مخالفت با 
حسله آنزیکا په عراق تلاش گند 

رادیو صدای اسرائیل در گتار دیکری اعلام مي‌دارد: 
آگاهان سیاسی درتهران می‌گویند ناجی‌صبری دستاورد 
عمده‌ای از این سفر. نداشته است و سران ایران به دولت 
عراق توصیه کرده‌اند با بازگشت بدون قید و شرط 
پارسان تسلیحاتی سازمان ملل به بغداد موافقت کند تا 
حمله احتمالی لیالات متحده منتفی شنود. 

اما خبرنگار رادیو بی‌بی‌سی از تهران گزارش داد که 
وزرای خارجه دو کشور پس از عذاکرات لبخند برلبان خود 
فواکنتند. من مقایل دوربیتها با هم دست ندانند و محلاحه 
هشترک مطیوعاتی نیز انجام نشد. در حالی که موضم ایران 
مسبت په حمله به عراق موضعی مخالف است. به نظر 
می‌رسد که دراین سغر چیز زیادی دستگیر آقای صبری 
نشداه باشد. در همین حال رادیو صدای آمریکا در گزارش 
خود اغلام کرد تتها نتیجه‌ای که از ملاقات آفای ضبری 
می‌تواند برای لیران حاضل شود. این اسک که ايران با 
حکوعتی که در روزهای آخر خود بسر می‌برد. هم‌پیحان 
شود؛ ازقول یکی از نزدیکان آقای خاتمی گفته شده لست که 
اپران هرگس دیگری را بر صدام ترجیم می‌دهد! اما به 


هرحال مقامات ایران ابراز نگرانی می‌کنند که هر نوع تغیبر 


رژیعی در عراق ممکن است ایران را تحت فشار بیشتری از 
سنوی آمریکا قرار زهد. 

رادیو صدای آمریکا باز هم به سراغ لوری‌زاده رفته و 
نظریات او را چستجو شده که در آن آعده سخالفت‌ها نا 
سقر ناچی‌صبری ادامه دارد و روزبه روز شدیدتر می‌شود.» 

وی سپس په سفر قریب الوقوع طارق عزیز به تهران 
اشاره کرد و می‌گوید: #قرار ست طارق عزیز به آیران و 
ترکیه برود؛ ولی عرلقی‌ها برکه‌های زیادی در دست خود 
تدارند تا با آن بای کنند. او به تهران و آنکارا می‌رود برای 
ایتکه اطمینان حاصل کند که ایران و ترکیه در عملیات 
نظاسی عليه عراق حتی به‌طور غبرمستقیم مشارکت 

نخو اهند د اشت. ۷ 
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مساله سقر تاجی صبری وزير خارجه عراق به لیران و ۱ 


سفر وزير خارچه عراق و وزیر دفاغ کویت به تهران 
و بازدید قریب الوقوم جک اسئراو.وزیر خارجه انگلیس 
.از آیران. نشان از این واقعیت دارد که بار دبگر منطقه در 
آستانه یک تحول اساسی و چشمگیر قرار گرفته و لیران 
به عنوان یکی از کشورهای قدرتمند و صاحب نفوز 
مورد توجه است. 

ایران بر آستانه حمله آمریکا په افغانستان پس از 
حوادث ۱۱ سپتامبر نیز به کانون توجهات منطقه‌ای و 
بین المللی تبدیل شد! اما در آن دوران شرایملی به وجود 
آمد که دولتعردان تتوالستند از موقعیت به‌یست آهده به 
نحو مطلوبی بهره بگیرند. در آن شرلیط ایران 
می‌توانست از سوقعیت به وجود آمده بهترین و بیشترین 
استفاده را ببرد و با حل مشکلات و اختلافاتش با غرب 
خضوصأآمریکا مجدداً جایگاه واقعی خود زا در چهان و 
منطقه به‌دست بیاورد؛ ولی کم سلیقگی‌ها و برخی 
اقدامات غیرمئتظره نظیر توچ به گلیدین حکستیار و یا 
بی‌اطلاعی از ورود برخی غثاصر القاعده به ایزان سیپ 
گردید فرصت‌ها یکی پس از ذیگری از دست برود و 
اپران که عی‌توانست یه کانون و عحور تحولات تبدیل 
شود از سوی عربب. و رساله‌های گروهی غرب په عنوان 
حامی تروریسم مطرح گردد که همین امز لطعه‌ای 
اساسی به اعتبار تهران وارد آورد. بازتاب اصلی این 
مساله را در سخنرانی جورچ بوش رئیس جمهوری 
آمریکا در کنگره شاهد بودیم که از اران په همراه با 
عراق و کره شمالی به عتوان محور شرارت نام برد. 

امروزه نیز یکباز دیکر بخت و اقبال به ایران روی 
آورده و ایران در عتن و بطن جریائات و تحولات منطقه 
قرار گرفته است. 

یران در موقعیتی که آمریکا و انیس په دنبال 
بهانه‌ای برای حمله به عراق می‌باشند. با توچه په این امر 
که یکی از همسایکان این کشور عی‌باشد. می‌تواند نقش 
حسماس و فعالی ایقا کند؛ به این ترتیب که با په سوی 
عراقی و رژیم بعث گرایش یابد و با صدام همراه شود ویا 
اینکه به جامعه بین العللی بپیوندد و به دور از تعصبات 
بی‌دلیل یه فکر منافع علی و منطقه‌ای خوه باشد. آمریکا 
نشان داده که پرای این عنطقه برنامه دارد و په دلیل 
موقعیت استرانژیک منطقه و دارابودن عنایم نی نفت و 
گاز, حاضر نیست وضعیت به گونه‌ای گردد که مغایر با 
مثاقع و خواسته‌های واشنگتن باشد, همسایگان عراق را 
نیز بايد به دو دسته تقسیم کرد 

پک دسته کشورهایی که متحد آمرپکا هستند و 
پتناگون از خاک آنها به عنوان پایگاه نظامی استفاده 
می‌کند. این کشورها بر صورت حمله آمریکا په عراق, 
مورد استفاده پنتاگون قزار می‌گیرند و به پایگاهی علیه 
بغداد تبدیل خواهتد شد. این کشورها غبارتند از 
عربستان. ترکیه اردن و کوبت, 

نیروهای آمریکا در حال حاضر برای صله هرایی په 
عراق و بمباران پدافند و سیستم دفام هوآیی این کشور 
از فضای ترکیه و عربستان استفاده می‌کند, شعال عراق 
و جنوب این کشور که مثطفه ممنوعه پر وای می‌باشند. 
در تبررس هواپیماهای آمریکایی و انگلیسی قرار دارند 
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که ان عوبسنتان و ترکنه به پزو در می‌آیند ؛ولی اخيرآبا | 
تقویت. و اعزام نیروهای نظامی به اردن و کویت. این دو 


کشور کوچک هم به پایگاههای پنتاگون تبدیل شده‌اند. 
اکرچه ممکن است این چهار کشور ظاهراًمخالف حمله 
نظامی آمریکا و انگلیس به عراق باشند. اما شواهد لمر 
حکایت از این وافعیت دارد که این مخالقت‌ها ادعایی بیش 

لگرچه عده‌ای این مسباله را قابل مقایسه با جنگ 
خلیج غارس که علاوه بر این کشورها. تعدادی از 
کشورهای عربی نظیر سوریه و مصر نیز در حمایت از 
کویت به عراق لشکرکشی کردند. نمی‌دانند: اما هنوز 
منطقه در موقعیتی قرار نگرفته که نیا به بسیج هعگانی 
باشد که در آن ضورت حساب موافقها و متحدان آمریکا 
از مخالفان واقعی حمله به عراق جدا خواهد شد. 

دسته دوم کفوزهای ند که مخالفت حمله 
آمریکا به عرلق بودة و معتقدئد رژیم بعث و صدام بايد 
توسط مردم این کشور سرنگون شوند. ابران و سوریه 
دو کشوری هسنند که چنین دیدگاهی دارند؛ آما گافی 
اوقات وضعیت به گونه‌ای می شود که مخالفت با حمله 
نظامی آمریکا: حمایت از عراق و صدام تعبیر می‌شود: 





در حالی که این دو مقوله از یکدیگر جدلیند و دو مساله 
سنفاوت به‌شمار می‌روند. زیرا مخالفت با حمله تظامی 
آمریکا به عرأق به منزله پشتیبانی از رژیم بعث عراق 
نیست. ایران و سوریه نیز اگر مخالف اقدام نظامی 

آمریکا می‌پاشند. صرفاً به دلیل برخی مواضم 
ضدآمریگایی آین دو کشو است. در حالی که آنها از لین 
مخالفتها و ساز مخالف زدن‌ها هیچ نفعی نمی‌برند و هیچ 
اسنفاده‌ای نمی‌کنند. 

مساله سوریه با اران متفاوت است و ابران در 
نمی ا 2 باک مود وی جیت خر 
اما دفام بد و غیرمنطقی از نظریه‌ها آن‌گونه که در مورد 
افقانستان مشاهده کردیم, ممکن است بار دیگر برای 
تهران مشکل‌آفرین شود. به ابن دلبل که ایران از نظر 
دیپلماسی خارجی دچار آنچتان ضعف و ناتوانی لست 
که قادر به تببین دیدگاهها و نظریات خود نیست! 

در موقعیتی که شمخالی وژیر دفاع صراحتاً براین 
مساله تاکید دارد که در صورت حعله آمریکا به عراق, 
انران ار بغداد حملیت نخواهد کرد عده دیگری که خود را 
ضد امپریالیست می‌دانند. کردانهای انتحاری تشکیل 
داده و حاضرند به خاطر دیدگاهها و عقاید غیرمطة 
افراطی خود, ابران را به خاک و خون بکشند و در 
مسیری قرار دهند که حتفا با واکنش تند و حاد پنتاگون 
مواچه شود. دراین ميان برخی که تصور ی ‌کنند 
منطقی و اصولی فکر می‌کنند, سیاست بی‌طرفی مثبت را 
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توصیه می‌کنند که در حقیقت جمع ضدین است: ژیرا 
چگونه می‌توان بی‌طرف بود, ولی بی‌طرقی هثبت یا 
متفی باشد؟ بی‌طرفی قطب‌های باتری نیست که مثبت و 
منفی داشت 

به هرحال شواهد آمریکا حکایت از این واقعیت دارد 
که بی‌برنامگی و فقدان درک شرایط و موقعیت‌ها: این بار 
تیر کار دست ما دهد و تهران را در موضعی کاملا 
شکننده و پرفراز و نشیپ قرار خواهد داد که چای 
هیچ‌گونه دفاع و مائوری نخواهد داشت 

متاسقانه هنوز دست اندرکاران ما به این واقعیت پی 
نبرده‌اند که منافم تهران و بغداد به هم گره نخورده و در 
یک راستا قرار تدارد, 

تگاهی په روابط تهران و بغداد از دیرباز تاکنون 
نشان از اپن واقعیت دارد که هيه گاه این ډو کشور 
دوست و هعراه بکیگر نبوده و حتی زمانی که ایران و 
عراق عضو پیمانهای نظامی سعدآباد و بغداد بودند نیز 
در زمینه مرزی و آبی اختلاف داشتند. با کودتای نظامی 
عبدالکریم قاسم در سال ۱۹۵۸ و اعلام جمهوری دراین 
کشور. روایط ډو طرف بحرانی شد و روز په روز 
وخیم تر گردید. ار سال ۱۹۵/۸ که قاسم در عراق به قدرت 
رسید تا حال حاضر قدرت همواره در دست نظامیان 
بوده و کسانی نبض قدرت زا در دست داشته اند که قابل 
اعتماد نبوده‌اند. این حقیقت در مقطع کنونی که صدام و 
دولت بعشی در راس فدرت هسنند. بیش از فعيشه صدق 
می‌کند؛ لذا اگر کسی با طناپ آنها در چاه برود, در قعر آن 
باقی خواهد مانت و رله خلاص نخولهد داشت. 

پذیرش بازکشت بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل 
به عراق در حقیقت بک اقدام پیشگیرانه از سوی بفداد 
بود تا مائع حمله آمریکا و انگلیس به این کشور شود. 
تصمیم حضور بازرسان تسلیحاتی براساس قطعنامه 
۷سال ۱۹٩۱‏ شورای امنیت سبازمان ملل اتخاذ شده و 
براین اساس بارها بازرسان از تاسیسات تسلیحاتی 
عراق بازدید کردند؛ ولی از آنجا که هدف بغداد ایجاد 
مانع بر سر راه بازرسان بود در نهایت آنها از عراق 
خارج شدند و تا این تاریخ بازگشت خود را په تعویق 
اند اخت اند 

دیک چنی .معاون رئیس جمهور آمریکا ,نیز معتقد 
ات تصمیم عراق اقدامی برای به تاخبر انداختن 
عملیات نظامی می‌باشد 

از روزی که ناجی صبری .وزیر خارچه عراق :پس 
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"کشورش رادر میرد بازگشت بازرسان تسلیحاتی اعلام 
کرده. تلاشهای گسترده‌ای از سوی دو طرق برای این 


۱ مساله صورت گرفته است. در عقالات و مذاکرات هانس 
بلیکس رئیس بازرسان با عراقیها در وین تاکید به . 


بازگشث هرچه سریعتر آنها به عراق صورت گرفت!ولی 
غربیها افدامات عراق را به دیده تردید می‌نگرند. در این 
مورد تونی بلر نخست وزیر انگلستان صراحتاً اعلام کرد 
تضدام صرقاً به لین دلیل که تحت قشار است, حاضر به 
همکاری شدھ ٩‏ 

آنچه در اين ميان حائز اهمیت است. چرخش عراق 
به سوی تهران است. در حالی که تهران یکی از گروههای 
مخالف عرافی را که درصدد سرنگوتی رژیم بعث و 
صدام است. در خود جای داده و این گروه از مذاکراتی 
که یا آمویکا و انگلیس داشته, خود را با سیاست آتها 
همراه و هم‌چهت کرده است. ایران اگرچه درجنگ 
خلیج فارس موضع بی‌طرفانه‌ای اتخاذ کرد. ولی در 
جنگی که بر سر عراق درخواهد گرفت: نمی‌تواند 
بی‌طرف باشد. هرچند ایران بارها پر سیاست بی‌طرفی 
مثبت تاکید کرده است. ولی بی‌طرفی با حضور مجلس 
اعلای اتقلاب اسلاعی و جنام نظامی آن در ایران که 
مشفول آموزشهای نظامی و آماده‌سازی هستند: 
مقایرت دارد. 

حضور این گروه خصوصاً شاخه نظامی آن که 
سپاه بدر می‌باشد. دقیقاً تشان از سطرف» بودن ایران 
دارد؛ زیرا اگر واقعاً تهران در قبال تحولات عراقی 
بی‌طرف است. تباید اجازه فعالیت و تحرک به گروههای 
مخالف عراقی که درسده برانداختن رژیم این کشور 

البته از آنجا که دو کشور در حلت نه جنگ نه صلم 
به‌سر می‌برند, پیدایش این وضعیت تا حدودی پذیرفتتی 
است؛ زیرا آنچه در قالب بی‌طرفی و لمثالهم گفته 
می‌شود. صرفاً شعار .لست و به مرحله اجرا در نیامده. 
ایران نیز تظیر بسیاری از کشورها همکن است در ظاهر 
بی‌طرف. باشد: اما خولهان تقبیر رژیم بعك عراق و 
سرنگونی ضدام است. عرافیها نیز خود از این موضوع 
آگاهند: 

عراق پس از سنال ۱۹۸۰ تشان داد که هعسایه قابل 
اعتمادی نیست و هرگاه باری از مشکلاتش برداشته 
شود و بتواند به وضع مطلوب اقتصاای و سیاسی 
برسد. بار دیگر همسایگان را تهدید می‌کند و آنهارا آمام 
حملات خود قرار عی‌دهد. 

این موضوع علاوه بر همسایه‌ها: در مورد گروههای 
سعارض نیز صدق می‌کند, برای عثال اگر عراق به مناطق 
کردنشین حمله نعی‌کند و می‌گذارد آنها شمال را به یک 
منعلقه خودمختار تیدیل سازند؛ به این دلیل است که قادر 
به واکنش در قبال اقدامات آنها نیست و قطعنامه‌های 
شورای امنیت سازمان مال دستهایش را بسته است؛ به 
همین دلیل در چنین شرایطی سفر تاجی صبری به تهران 
را بابد به دیده تردید نگریست و به ابن واققیت توجه 
داشت که این رژیم در حکم غریقی است که بزای نجات 
خود حاضر است به هر چیزی دست بیندازند. ابران اکر 
واقعاً بی‌طرف است .حال عثبت پا منفی .باید سیاست 
روشنی در قبال بفداد در پیش بگیرد و از شعار دادن 
پرهیز نماید. عراقیها و تمامی جتاحهای مخالف بغداد نیز 
به این واقعیت پې پرده‌اند! 

u 


| از ملاقات با کوقی عنان دبیرکل سازمان مال پذیرش | 










۰ شماو جهان سیاست 


محسن دوالفقاری از: ساوه 
چرابرحی از کشورها مثل مصر ابر ب ا 
ترکیه مخالف مسلمانان هستند؟ 


۵ بیش از ۲۰ کشور عضو سازمان کنفرانس 
اسلاعی می‌باشند. اینها کشورهایی هستند که 
اکثریت جمعیت‌ شان را مسلمانان تشکیل می دهند. 

مسلمانان در اقصی نقاط چهان زندگی می‌کنند : 
و در هرگوشه‌ای از چهان می‌توان مسجد ومناره‌ای. 
وا یاقت که پیروان اسلام برای عبادت ایجاد 
کرده‌اند. ولی .با وجود اینکه بیش از یک میلیارد 
کشورها اسلامی نیست و با قوانین اسلامی بیگات» 
انیت ۱ 

بیگانگی با اسلام از خضنوصیات برځی از 
کشورهایی است که اکثریت جمعیت‌شان زا 
مسلماثان تشکیل می‌دهند. این وضعیت سنبب 
گردیده انسجام و هماهنگی کافی بين این گروه‌ها 
وجود نداشته باشد و آنها نتو اتند به حقوق حقه خود . 

وقوع حوادث ۱۱ سپتامبر آمریکا که انگشت 
اتهام را به سوی مسلمانان نشانه رقت سیپ شد 
چوسازیها علیه اسلام و مسلمانان در غرب شدت. 
بگیرد و رسانه‌های گروهی عرب درصندد القا این 
موضوم باشتد که رابطه عستقیعی بین اسلام و 
تروریسم وجود دارد. در حالی که هدف آنها از این 
ها جاوگیری از نود اام و | 
رشد اسلام درجهان است 

البته برخی از عضررجای سلا زنب به ۱۱۳ 
برداشتها دامن می‌زنند و حشوق و حامی اقدامات 
ضل اسلاعی شستند, 

ڏو این کشورها اسلامگزایی"جرم لست و 
مسلعانان به بلیل دارا بودن تفکرات اسلامی در 
پشت میله‌های زندان به‌سر عی‌برند, از جمله این 
کشورها باید به ترکیه, الجزایر و محر انشاره کرد. 
امروزه درچهان ایران. پاکستان. کومور. افقانستان 
و عوریتانی عنوان جمهوری اسلامی را دارا هستند؛ 
اما یدک کشیدن نام اسلام به منزله لجرای قوائین 
اسلامی نیست. 

جوامع اسلامی به دلیل وضعیتی که حکومتها 
چه وچود آورده‌اند. دچار بحران هریت شده و 
پتأسقانه در مسیری قرار گرفته‌اند که پا یک جانعه 
اصیل اسلامی تفاوت اساسی دار ند. 

در ان کشنورها با آنچنان چهره خلننی لک 

لسلام و قوانین اسلامی ارائه می‌دهند که افکار 
عمومی جهانیان را علیه اسلام تحربک می‌کنند که 
براین موود باید به طالیان و القاعده لشاره کرد گه : 
چهره‌ای تروریستی از اسلام نشان دادند و در 
معوي دیگر کشورهایی قرار دارند که تحت نام و 
عنوان اسلام آموری را مطرح می‌سازند که با اسلام 
بیکانه است. این مشکلات که کرییان جهان اسلاج وا 
گرفته. . موچب شده مسلمانان قادر به عمل په 
تعهدات اجتعاعی خود نباشند, 





















































































































ایالت. تکواز 
جر به چکمه های 

ناصر الد ین شاه 
در سنغزی که ناصرالدین 
شاه په اروپا انجام داد (سقر 
سوم) دیدن ایتکه رچال نظامی 
روسیه و آلعان, چکمه په پا داشتند 
[که با توجه به وضعیت اقلیسی و آب 
و هوابی آن دی کشور, طبیعی بود) 
تاثیر رّیادی در او به جای گذاشت و 
وقتی به آیران بازگشت, دستور داد تمام 
صاحپ منصبان نظامی. و نظعیه و 
توپخانه درتعام طول سال چکمه‌های بلند 
بپوشند و مثل نظامیان روسیه و آلسان که 
در یک روز جشن نظامی در محوطه کاخ 
«پترهوف» در سن پترزبورگ یا درکامْ 
«پترام » در پرلین, راد می‌رفتند. هر روز. 
بی‌خود و بی جهت به محوطله ارگ تهران بیایند 
و در آنجا و داخل کاخ گلستان قدم بزنند تا احیاناً 
وقتی یک فرنگی؛ اعم از وزیر مختار یا یک 
جهانگرد اسم ورسم دار از آن حدود رد می شوند. 
تصور کتند که بربار ایران نیز دست کمی ار دربار 
سن پترزبورگ و برلین ندارد. به این ترتیب در 
هوای کرم تاپستان تهران, هر روز عده‌ای پیر و 
جوان جمع. می‌شدند و در زیر آفثاب سوزان: 
دزم جوطه قصر کلستان. سان می‌دادند و تصادفاً هیع 
فرنگی هم نمی امد تا این منظره باشکوها را ببیند, تتها 
نان پرشتمار شاه, مدتی در اتاق‌های خود زنداتی 
می‌شدنه تا آن نامعرمان. بروند و بعذ بتوانند به 
محوطه کاخ قدم بگذارند, ضعتاً هزینة ناهار کاخ یز 
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چند برابر شد چرا که هر روز بابد حدود شصت با 
هفتاد مجمم غذا برای این افراد بی‌کاره که مرتب 
درحال قدم زدن بودند فرستاده می‌شد.از سوی دیگر 
پس از مدتی, اکثر این صاحب‌متصبان: دچار 
بیماریهایی چون کرمازدگی, ورم کردن پاهاء دردهای 
بالاخره پلیان پافت و اجازه فرمودند! تقلید بی‌جا از 
ستو ادای دربار روس و آلمان پایان گیرد. 

و امروز بکبار دیکر تقلید از آنچه در غرب و دیگر 
عمالک اروپایی و آمریکایی انچام می‌شد دغدغه اصلی 
بسیاری از تصمیم گیران شده است و درکمال سکوت 
و استتار طزح تشکیل ایالات درابران و انجاد ده ایالت 
که هر یک چند استان را پوشش دهد در دست تدوین 
است و دیدیم که در اولین مورد که استان خراسان و 
پی داشت. و البته هیچ کس هم نمی‌داند که این 
تقسیم‌ها چه نتیجه قابل توجهی برای این عردم 
محروم خواهد داشت. 
میهمانخانه آبرومند یا یک بیمارستان عجهز وجود 
خواهد بود که سربازان آن به هزار نقز نمی‌رسید ولی 
ده هزار سرتیب اول و دوم و سوم داشت! 

در ادواز مختلف تاریخ هشتاد ساله ابران, مردانی 
حضرت امام‌اره) با ایالتی شدن کشور مخالفت 
کرده‌اند و حتی طرح انجمتهای ایالتی و ولایتی که 
شانبه‌ای از ابالتی شدن ایران داشت رانهذیرفته‌اند, 
حال چگونه است که آقایان تمام مسایل عمرانی شور 
را رها کرده‌اند و قصد دارند ایالات و ولابات راه 
انداژند و عشکلات پیش بینی بنشده‌ای ابحاد کنند. این 
شوراهای شهر و روستا به پای صندوقهای, رای 
بیایند. در شرایطی که شوراق شهر تهران مملاً تعطیل 
است: و قانون جذید شوراها نیز هیچ یک از مشنگلات 





هنر مندان تاجر چای شد اند 
وقتی که تمام فعالان صنعت چای به ناتوانی 
می‌رسند و راهی در پیش رو نمی یابند. مساله خود به 
خود به همین جانی می‌رسد که اسرور زسیده است. 
یعنی نوبت به کسانی می رسد که از خارح کود بیایند و 
نیاموخته‌های خود را امتحان کنند. 
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اینروزها سازعان چای کشور به سازمانی عقیم 
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تبدیل شده و بپهوده نیست اگر گفته شود., دیگر هیچ 

کاری از دستش پرای چای و چایکار ان برنعی آند. 

سندیکلی کارخانه‌داران چائ نیز نتها به مصلحت‌های 
خود می‌آنديشد. چایکاران هم تمی‌دانند چگونه بگارند 
و چطور برداشت کنند. هیچ کس هم به‌طور شفاف 
نمی‌گوید که چرا چای تولید داخل در انبارها رسوب 
کرده و راهی به بازار مصرف داخلی پیدا نمی کند٩‏ 

اما حقیفت اینست که مشکل عا در ضنعت چای 
یکی بیشتر نیست. بوته‌های چای ما به شدت پیر 
شده‌اند, چایکاران عا استطاعت جانگزین کرنن بوته‌ها 
را ندارند و تکنولوژی بهبود روشهای برداشت را 
تیاموخته‌اند. از سوی دیگر کارخانجات چای‌سازی 
ایران هم با تکنولوژی ده‌ها سال قبل کار عی‌کنند و نه 
تنها پولی در بساط ندارند تا خود رانوسازی کتند بلکه 
هیچ توجیه اقتصادی در تولید چایهای باد کرده برای 
خود نعی‌بینند تا انگیزه‌ای یرای سرعایه‌گذاری بیشتر 
و ابداع روشهای کار آمد تولید تشان دهند. در نتیجه 
تاکنون ده‌ها هزار تن محصول چای خشک 
کارخانه‌های داخلی را اتبار گرده‌ایم و هیچ عشتری هم 
سرا ما را تبی‌گیرد و طبیعی أست که مسوولان و 
متصدیان این چایهای انبار شده, برای فروش آن به 
دنبال بازاریابی بگردد که پیش از این توانسته است 
کار فروختن یخچال در قطب شمال را با موققیت 
تجریه کند! تا شاید بتواند گره صنعت چای را بگشاید. 
و به این ترتیب حوز؛ه هتری سازمان تبلیغات اسلامی 
وارد عرسا صتعت چای شده است تا کار زهین مانده 
آقایان را به انجام رساند. حوزه‌ای که سال گذشته 
شانس حود را در صنعت سیگار امتحان کرد و سعی 
کرد تا از راه وارد شدن در تولید و توزیع سیگار داخلی 
هم به جیبیهای خود سروسامانی بدهد و هم 
کارخانه‌های کم‌جان سیگار داخلی را رونقی بخشد. 
اصولاً وقتی عردم به فعالیتهای هنری رو نمی‌آورند و 
تجارت مناسیی برای متولیان این بخش ایجاد 
نمی‌کنند, بهترین کار برای هنرمندان؛ همین است که 
وارد قلمرو بازرگانی شوند و په فوت و فن 
هنرمندانه‌ای کالاها را بهتر از دیگران عفروشند و 
ذرآأمد بیشتری هم کسب کنند. خوشیختانه در اطراف 
ما کشورهای زیادی هستند که پا چای با کیقیت را 
تجریه نکرده اند و با چای ایرانی به مذ اقشان سازگارتر 
است! به اندازۀ ماهم با چیپ خالی به دنبال رفاه بیشتر 
نمی‌گردند. حوزة هنری با این کشورها ارتباط 
تنگاتنگی دارد و همین که بتواند پاتوقهای هنرمندان 
اسیای میانه رابا چای ایرائی ینت بدهد. بخش بزرگی 
از انیارهایمان خالی خواهند شد و از سوی دیگر 
چایکاران و کارخانه‌داران نیز دیگر نگران قصل 
برداشت بعدی تخواهند ماند که چای خشک تولیدی را 
کچا انبار کتند! 

احتمالاً واگذاری امور بازاریابی و فروش چای به 
محورَة هنری سازمان تبلیغات اسلاعی» بخشی از 
مواد همان طرح اصلام ساختار چای است! که 
اینروزها تمام بخشهای آن با موفقیت انجام شده و تنها 
یک عساءله کوچک در زمینه فروش محصول باقی 
مانده بود که به برکت حضور حوزَة هنری ابن عانم 
نیز برداشته می‌شود و ایران می‌تواند. حداقل پرلی را 
که به صورت غیرمستقيم و توسط قاچاقچیان برای 
واردات چای خارجی هزینه می‌گردد از مسیری دیگر 
به کشور باز کرداند. 


OA شماره‎ 





مدير اجرابی سندیکای کارخانه‌های چای شمال 
می‌گوید: اخیرا میان این سندیکا ومعاوئت خودکفابی 
حوزة هنری سازمان تبلیفات اسلاعی قراردادی امضا 
شده است که هدف آن فرآوری بهینة محضولات. 
بسته‌بتدی مناسمب. رسیدن به بازارهای داخلی و 
خارچی, حل مشکل بازار چای و استفاده از قابلیتهای 
داخلی» عنوان شنده است. 

و لابد باید ایتطور انديشید که حوز؛ هنری که با 
سالها تجریه در زمین؟ اچای نوشی» به همه این 
تخصصها دست بافته. خواهد امد و کاری را که طی 
این سالها از عهده سازمان چای, سندیکای چای شمال. 
وزارت بازرگانی و وزارت کشاورزی بر تیامده است 
رایه سرانجامی مطلوب عی‌رساند! 

در بسیاری از بخشهای اقتصادی. ما آتچنان با 
بی‌هنری عامل به ورطه شکست و ناکامی کشیده 
شده‌ایم که برخوردی هنرمتداته برای ببرون رفتن از 
مشکلات ضروری به تظر می‌آند و چه پهتر که حوزه 
هنری و همه سارزمانهای هنری با سعه صدر گام به 
پیش نهند و در مسیر تحقق عنافع کشور: شگودهای 
هنرعندانه ای بکار گیرند. 

به این ترتیب. دست کم اگر بحران پایان نعی پذیرد. 
شاهد عملکرد هنرمندانه‌ای در عرسه‌ای/ خواهیم بود 
که به تماشایش می‌ارزد بی‌انکه تماشاچی هزینه‌ای 
برای تهیه بلیت خرج کرده باشد! به فرحال هعکاری 
کارخانه‌های چای شعال و حوز؛ هنری سازمان 
تبلیقات اسلامی را به فال نیک می‌گیزم و اعیدواریم 
هرچه زودتر مشکل چای کشور حل شودا! 

یک نکته راهم به باد داشته باشیم که با تسام بهانه 
و کلایه‌ای که از عدم مرغوبیت چای شغال می‌شود 
مدتی است نمایندگان یک شرکت بسیار معتبر و 
مشهور تولید چای در جهان. روزهاء با مسوولاغی از 
وزارت بازرعانی پشت میز مذاکره می‌نشیند تا از 
همین چای به ظاهر تاسرغوب ایران, با کمک تکنولوژی 
روز. چایی فراهم کنند که در بسته‌بندیهای همان 
شرکت معروف و با همان نام تولید و به بازار عرضه 
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مخالفت رئیس جمهور آمریکا با قاتونی که اخیرأاز 
سنوی مجلس تمایندگان این کشور تصویب شد« تا 
پراساس آن دارابیهای مسدود شده ایران در ایالت 
عتحده (که از 


زمان پیزوی انقلاب اسلامی در آن 
شماره Oa‏ 














ده‌ها هزار تن محصول 
جای کار خانه ای 
داخلی را افبار 
و هیچ مشتری 
جا را تجی گیرده 
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کشور ماقی عانده است] بر ای پرداخت عر است نه 
آامریکانیهابی که به اصطلاح در عملیات تروریستی 
کشورمان! آسیب دیدهاند. مورد استفاده قرار بگیرند. 
بیش‌تر از آنکه یگ شگرد سیاسی برای جلب افکار 
عمومی ایرائیان باشد, نشاگر یک بینش حقوقی است 
چرا که رئیس جمهور ایالات متحده در وله اول 
مسوول تطبیق و هعاهنگی مصویات مجلس 
مایندگان این کشور با قانون اساسی و قوانین 
روابط میان آمریکا و کشوری دیگر نمی‌تواند او را 
وادار سازد که فر مصوبه‌ای راتایید کند, عقهوم دیکر 
این فطلب آن است که جرج بوش» به عنوان یک 
در دادگاههای آمریکا از ایران به عنوان یک کشور 
تروریست! عطرح می‌گردد و براساس آن, ایران 
محکوم به پرداخت غرافت به آمریکایی‌هابی عی‌شود 
که از تزورنسسم خسارت دنده‌اند. در نگاه حپانیار هیچ 
اعتباری ندارد. چرا که اصولا دادگاههای آعریکا 
صلا جیت رسیدگی یه این امور راندارند. طبیعی است 
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که اگر آمریکایدهایی که آیعا می‌کنند از ناحیة عملیات | 
به اصطلاح تروریستی ایران أسیب دیده‌اند. شکایت | 
خود را در یگ دادگاه بی‌طرف در یک کشور ثالث 
عطرح کنند و مسر دادرسی با حضور وکلای مداشع 
دولت ایران طی شود. تهران نیز په آرای صادره 
تمکین خواهد کرد. اما تا زمانی که تیرگی روابط ‏ 
سیاسی هیان دو کشور باقی است. می‌توان طرح این 
گونه دعاوی در دادگاههای آمریکا و سدور احکام 
محکوعیت ایران از طرق دادکاههای آمریکا را چنین 
تفسنر نمود که احیانا غحافلی در آمریکا در ضدد 
سو »استفاده بیشتر از وضعیت جاری هسنتد. از سوی 
دیگر جرج پوش به این واقعیت آگاه است که دارابیهای 
مسبدود شده ایران در آمریکاء احانتی است که میایذ 
هوره تعرض واقع کردد و همین انداژه که برخلاف 
عرف بين الملل دارابیهای ايران دو دهه بدون دلیل 
موجہ در بانگهای امریکا مسدود شده‌اند, کافی است 
که اعتبار نظام بانکی آمریکا در جهان خدشه‌داز گزدد 
تا چه رسد به اینکه این داراییها مورد دستیرد نیز قرار 
گیرد 

به هرحال برخورد رئیش جمهور آمریکا دزباره 
این مصوبة مجلس این کشور. پس از مدتها اقدام 
عاقلانه‌ای بود که از سوی دولت ابالات متعده درباره 
جمهرری اسلاعی ایران انجام گرفت: حال وظیفه 
سیاستمداران پرمددعای ایراتی است تا بذانند این اقدام 
به ظاهر عاقلانه آمریکا را باید آغازی برای نگاهی جدید 
به این کشور دانست يا حیله‌ای نو برای فریپ دادن 
لیران در عیدان شلوغ سیاست؟ 





برحورد ونیس 














همه روزه از ساعت ۱۰ ۱۲ 
مشاوره حضوری: 


با تعیبن رقت قبلی 
٠‏ گروه کارشناسان: 
هرا طرفیان (کارشتاس مشاوره) 





پرسش ویره پاسخ ویژه 


پرسش ویزه: 
چکونه خوشخو باشم 

آدم خرشخویی نیستم؛ ولی بسیار آرزومندم که 
خوشرو و خونسرد بشوم. مشکلی که من از بچکی 
دارم این است که زودرنع, حساس و بسیار تندمزام 
هستم, وقتی عصبانی می‌شوم, دیگر قادر به مهار خود 
ثیستم و هرگز تسلیم نمی‌شوم. مخصوصا اگر کسی 
مرا نیشگون بگیرد. واقعاً دیزانه می‌شوم؛ ولی پس از 
چند ساعت از برخورد خود شرمنده می‌شوم و په 
نوعی درصدد جبران برمی‌آیم. چند سال است که 
علاقه به شکار پیدا کرده‌ام, ولی از خرید اسلحه 
به‌خاطر عصبائیتم می ترسم که مبادا کار دستم بدهد. 
توضیحاً اينکه من ۲٩‏ ساله, متاء‌هل و دارای دو فرزند 
دختر و پسر هستم. درآمدم بد نیست و ورزش مورد 


علاقه ام کوهنوردی می‌باشد. 
پحبی رضابی 
پاسخ ویژه 
راههای آرامش ابنجاست 
لزوم خو دشناسی 
البته هر انسائی خصوصیاتی دارد که با دیگران 


متفاوت است و نمی توان انتظار داشت که همه یک جور 
و یکسان رفتار کنند؛ اما آین به معنای آن نیست که 
پرخاشگری و تندخوبی را پیشه کنیم. شما باید بتوائید 
ریژگیهای خود را به خوبی شناسایی کنید و براساس 
آنها رفتارتان رابا دیگران تطبیق دهید. همین که تسبث 
به رفتار خود آگاهید و می‌دانید که چه مشکلاتی دارید. 
فشان می‌دهد که فسبت به شنثانسایی خود اقدام 
کرده اید, برخی افراد در برابر حرف و سفن حساس اند 
و په سرعت از کوره به‌در می‌روند!عده‌ای دیگر چندان 
از حرف نمی رتجند. اما از شوخیهای جسمی و فیزیکی 
(مائند نیشگون گرفتن) به شدت عصبانی می‌شوند و 
عده دیگر نیز اصولاً انسائهای حساس و ژوررتجی 
هستند و با تحریکی جزنی به واکنشهای تند دست 


امد 
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می‌زنند. انفاقاً همان‌گونه که خودتان نیز در نامه ذکر 


کرده‌اید. فرچه که انسانها زودرنج‌تر و حساستر 
باشند, از جهت دیگر هم زودتر از شخ خود خارج 
می‌شوند! اما برعکس کسانی که به آسانی خشمگین 
نمی‌شوند: اما ذره ذره در خود حساسیت‌ها را جمم 
می‌کنند و وفتی به نقطه انفجار می‌رسند, آنگاه 
کدورتشان طولانی و پایدار مي‌شود و په این 
ساد.گی‌ها برطرف نمی شود. البته ريشه این رفتازها بر 
دو وجه در انسانها شکل می‌گیرد: یکی اپنکه می تراند 
موروثی باشد؛ یعنی درمیان پدر و مادر و یا اجداد شما 
ابن نوم رفتار وجود داشته است. دیگر اينک آپن‌گونه 
رفنارها ممکن ,است اکتسابی باشد و از کودکی به 
علتهای گوناگون در شما ريشه گرفته است. اما هرچه 
باشد, شما پاید بتوائید آن را مهار کنید, این مهار کردن 
بیش از هر کس دیگری به سود خود شماست: چرا که 
از پیامد رفتارتان در امان می‌مانید. این تبعات می‌تواند 
به صورت آسیب و یا توهین به شخص دیگری جلره 
کند و یا از افسردگی و ناراحتی خودتان براثر رفتاری 
که کرده‌اید ناشی شود 


دوری از ابراز خشونت 

همین که شما از نوع رفتار خود و مشکلات آن آگاه 
هستید, به شما فرمان می‌دهد که باید از ابزار خشونت 
دوری بجویید, برای مثال خرید اسلحه برای شکار 
به خودی‌خود ایرادی ندارد: اما با ترجه په مشکلات 
رفتاری شما نباید په چنین کاری دست بزنید و تنها این 
کافی نیست. بلکه در اطرافتان هم نباید اپزاز خشونت 
نگهد ارید. مثلا هیچ گاه چاقو یا سایر اسلحه‌های سرد را 
در جیپ نگذارید. اینها اعمال احتیاطی هستند که باید 
شما مدنظر قرار دهید, اما بهترین احتیاط: ا 
رفتار می‌باشد. 


رفتار درست 

اگ رفتار درست درپیش گرفته شود بیش از هر 
راه‌حل دیگری سودمند خواهد بود. از آنجایی که شما 
از رفتار خود و نقطه ضسعفهای آن آگاهید. خود را در 
شرایطی که حساسیت‌نان را برسیانگیزد قرار ندهید. 
برای مثال اکر می‌دانید که ایستادن در صف نان شما 
را عصبانی می‌کند و به مجادله و مشاجره می انجامد: 
از ایستادن در صف نان خودداری ورزید. مثال دیگر: 
اگر عتوجه شده‌اید که بحث‌های سیاسی همواره په 
حساسیت شدید شما و عصبانی شدنتان منتهی 
می‌شود از شرکت در بحثهای دام سباسی خودداری 
کنید. دیگر اینکه فرض کتبم در موقعیتی غیزمنتظره 
عصبانی شده‌اید. پیش از اينکه هر واکنشی نشان 
دهید: بیست شماره از جهت عکس [۱۹۰۲۰: ۰۱۸ ۱۷ وس 
پشمارید. برای این عمل به نوعی نظم ذهنی نیاز دارید 
و شما برای اینکه بتوانید از واکنشهای شتابزده ر 
فگرنشده دوری جویید. بايد به این نظم ذهنی دست بیابید. 
درواقم کلید حل مشکل شما در ابجاد نظم ذهنی است: 
چراکه نظم ذهنی به معنای کنترل اعمال می‌باشد و اگر 
به این کار دست بافتید. دیگر هیچ بیمی نخواهید داشت. 

اخلاق حوش هم یک پدیده ذهنی عحسوپب 
می‌شود: اما می‌تواند نسبت به واکنشهای شما 
بی‌تاءثیر باشد. په عبارت دیکر می‌ترانید خوشخو 
باشید! اما هنوز نسبت به بسیاری از مسائل حساسیت 


و ی ی 
ADDS‏ 








په ڪر دهید. 


تغمیر در روند زندگی 

عامل دیگری که در این عورد اهعپت دارد. این 
است که در بسیاری از افراد جریان زندگی و نوخ 
تست ۳ برخاستها و بر خرردهاست که باعث 
مي‌شود حساسیت بیشتری پیدا کنند. اگر انسان در 
مسبائل روزمره زندگی اش احساس سبکی و شادی 
کند. طبیعتاً در مورد واکنشها نیز با صبر و حوصله 
بیشتری رفتار می‌کند. شما بايد خوب به پیرامون 
زندگی خود نگاه کنید و دریابید که چه موردی است که 
پیش از همه شما را آزار می‌دهد و چه مواردی باعث 
آسایشن شما عی شوند. ډڊروآقع بابد در زندگی خود 
تغییراتی ایجاد کنید که خوشسی و شادمانی را بیشتر 
احساس نمابید. از مواردی که نام برده‌اید و به عنوان 
ورزش. از کرهنوردی لذت عی‌برید» یکی از موارد 
مثبت الست و باید آن را ادامه دهید. حال اگر یک مورد 
عنفی هم وجود دارد, مثلا یک برنامه تلویزیونی باعث 
بروز حساسینها در شما و پا غمگین شدنتان می شود. 
پس به تعاشای آن برنامه ننشینید. درواقع نباید 
فراموش کنید که غمکین شدن هم می‌تواند در 
پرانگیختن احساسات مواثر باشد و عنتهی به بروز 
خشونت شود, حتما متوجه شده‌اید که در برخی, گریه 
و عزاداری ایجاد آراهش می‌کند و در برخی دیگر کلافه 
کننده و حتی آثار جسعمی مانند شود ردا درهی داز د. 

در دست خودتان 

به هرحال من ترجیم می‌دهم که شما خودتان از 
ابزاری که در اختیار دارید و به کمک هوش و خرد و 
منطق خودتان بتوانید بر مشکل‌نان چیره شوید تا 
اینکه خود را گرفتار قرصیای گوناگون کنید؛ چرا که 
آنها در اهر به شما آرامش می‌دهند و زمان استراخت 
شما را افزایش می‌دهند. اما درحقیقت با عوارض 
جانبی باعث می‌شوند یکسری مشکلات جدید برای 
شما ایجاد می‌کنند. مطسئن عستم همان‌گونه که در 
مورد مشکل خود فعال بودید و په نوشتن نامه اقدام 
کردید, به همان نسبت در رقع مشکل خود کوشا و 
موفقی خو اهید بود. 








خانواده را زها کرده و از وی هیچ اطلاعی نداریم. 
مادرم نیز چهار سال پیش فوت کرد و من چون فرزند 
ارشد خانواده‌ام, باید از سه برادر و یک خراهر 
کوچکترم سرپرستی کنم و دیگر نمی‌توانم به 
سربازی بروم. به دادگاه که مراجعه کردم گفتند: #باید 
قیم‌نامه بپاورید» و قیم‌ناسه در صورتی صادر 
می شود که گواهی فوت پذرم رابیاورم! ولی او احتمالا 
در قید حیات است. خضناً اگر تا الان غایب حهسوپ 





روان‌شناسی کودک و نوجوان 


چ کودکان و ترس از مرک 


سنهیلا حاضعی ‏ 


0 يسر ۵/۵ ساله‌ام مدتی است دائماً درباره مردن 
من و پدرش نگران است. من تا به‌حال سعی کرده‌ام به 
او امیدواری بدهم و از برنامه‌ها و نقشه‌هایی که برای 
آینده داریم, حرف بژنم و به او اطعینان بدهم که 
هميشه در تارش خوافیم بود؛ ولی گاهی واقعا 
مضطرب و ناراحت و دچار خیالات ترس‌آور خودش 
می‌شود. 

0 آیا تازگیها مرگ کسی راتجربه کرده است؟ 

0 بل چند وقت پیش مادر یکی از دوستاتش که 
در همسایگی ما زندگی می‌کنند. درگذشت. پسرم 
مدتها درباره مرگ او کنجکاوی می‌کرد و خیلی 








0زنی -۵ ساله هستم که بعد از دو تجریه ناموفق 
ژئاشوبی. اکتون بر سر دورآهی قزار گرفته‌ام و 
نعی‌تواتم تصمیم بگیرم و فکر می‌کنم که این بار نباید 
به‌تتهایی تصمیم بگیرم و لازم است با فرد مجرب و 
کار شناسی مشوررات کنم. 

0 پس لطغا کمی به عقب بروید و از گذشته بگویید. 

0 بعد از ۲۰ سال زندگی با همسر اولم که فرزندی 
٩‏ ساله هم داشتم, از او جدا شدم. البته ما زندگی 
مشترگ چندان عوفقی نداشتیم و من از رفتار و 
برخرردهای هعسرم تاراضی و دلخور بودم: اما 
دوستی مابا یک خانواده سیب شد که من تحت تاءثیر 
تصایع و سخنان خانم آن خانواده, روزبه‌روز بیشتر 
از همسرم فاصله بگیرم. بویژه که پای مسائل جدیدی 
نیز به خانه‌مان بار شده بود. مثل دیدن قیلم‌های 
ویدیوبی آنچنانی, مصرف الكل و .. 
شماره ۳۰۶۲ 


شوم. آیا باز می‌توانم معافی بگیرم؟ 
ت. کہ چابهار بلوچستان 

پاسخ: شما باید مراحل زير را طی کنید 

۱. با تهیه استشهادیه محلی که به تاءبید کلانتری 
نیز رسیده باشد. وضعیت خانوادگی خود را تشریح 
ید 

٣با‏ مراجعه به دادگاه محل سکونت جود از دو راه 
می‌توانید برای انتصاب قانونی خود په سرپرستی از 
خواهر و برادرتان أقدام تمایید: 

الق . به استناد. عاده ۱۱۸۷ قانون مدنی و به 
واسطه غیبت پدرتان درخواست نعایید تا برای 
فرزندانش »امین موقت » تحبین شود و سپس حود را 
به عنوان امین موقت و صلاحیتدار به دادگاه معرفی 
کید و حگم بگیرید. این حکم تا زان صدور حکم 
قیمومیت می‌تواند دلیل بر کفایث شا از برادرها و 

ب . پدر را مفقودالاثر اعلام کرده و پس از انجام 
مراحل قانونی و صدور حکم موت فرضی و با استناد 


حساس شده بود, من هم سعی مي‌کردم موضوع را 
عوض کنم و حرف دیگری را پیش بکشم. 

٥‏ اغلب بچه‌ها در چنین مواقعی درباره مرگ 
سو الاتی می‌کنند. و حقی معکن است به مرگ والدین 
هم بیندیشتد و نگران شوند. به این ترتیب آنها 
وابستگی عاطفی خود را به والدین نشان می‌دهند و 
اینکه چقدر یه آنها لحتیاج دارند و هیچ دوست ندارند از 
بستشان بدهند. این نوغ ترس بیانگر حدی از رشد 
غقلی و عاطفی کویک است. 

0 پس به نظرتان رفتارهای فرزندم طبیعی است؟ 

٥‏ بله, کودکان در این سن به‌تدریج درباره زندگی 
می‌آموزند و به جنبه‌های لذت‌بخش و با ترس ‌آور آن 
بیشتر توجه می‌کنند. در این شرایط روابط صمیمانه 
والدین با بچه‌هاء موقعیت‌های مناسبی برای گفتگوی 
باز و بدون آبهام درباره هر چیزی که باعث نگرانی 
کودک می‌شود, فراهم کند و آنها مجبور نمی‌شوند 


همین دوستم نیز سرتباً مزا تحت فشنار قراز میداد 
که انچرا اینقدر در مقابل همسترت کوتاه می‌آبی و با 
چرابه فکر خودت نیستی؟» خلاصه تغعه‌های جدیدی 
در گوشم تجوامی‌شد و حتی شکستن برخی حریمها 
هم به‌نوغی تشویق می‌گردید... بعدها فهمیدم که 
دلخوریهای من از همسرم زمینه مناسبی بود که تجواهای 
دوستم بتواند مرا از عسیر سازگاری و بردباری دور 
کند و حتی راههای تازهای راهم به رویم بکش‌اید. که بالا خره به 
قیعت تلاشی زّندگی مشترکم تنام شده. البنه عدم 
وفاداری هعسرم نیز در عوردی به من ثابت شده بود. 

بالاخره پس از چند سال جدایی از هعسرم اولم. با 
فره دیگری ازدواج کردم و هعس اولم نیز با چتد 
ازدواج ناموفق, اکنون به‌تتهایی زندگی می‌کند. من نیز 
پس از ۱۲ سال زندگی هشترک با همسر دومم, اکتون 
به دلیل فوتش با پسرم که دانشچوست. زندگی می‌کتم.- 

0 اشاره کردید که" برای" تصمیم‌گیری بر سر 
دوراهی قرار گرفته‌اید. می‌توانید در این مورد بیشتر 
توضیح پدهید؟ 

0 بله, مشکل اصلی من همین است. هعسر اولم 
دائماً پیفام می‌دهد که عایل است دوباره با من زندگی 
کند و به پسرم نیز عرتباً می‌گوید که «هیچ‌کدام از 


۳ ۷۱0۱۲ ۳۳۳۳/۳ 


به همین حکم, قیمومیث قانونی اقراد تحت سرپرستی 
خود رابه تست آورید. ب 

۲ با تقدیم مدارک فوق به اداره نظام وظیفه: 
تقاضای کفالت خود را نظرح و ذرخواست نعابید که 
مراتپ ذر عباءت موضوم ماده ۲۴ قانون خدمت 
وظیفه عمومی رسیدگی شود هپاءت وارد رسیدگی 
می‌شود و در صورت استحقاق, حکم به معافیت شما 
از اتجام خدمت دوره ضرورت خواهد داد و در غير 
آين صورت می‌توانید به حکم آعتراض کنید. 

۴. چنانچه شما پس از انتشار آگهی احضاز اداره 
وظیفه عمومی خود را بدون عذر موجه معرفی 
نکرده‌آید. غایب محسوب می‌شوید و دیگر نمی‌توانید 
از معافیت کفالت استفاده تمایید امابه نظر می‌رست که 
عذر شما ابه جهت سرپرستی خواهر و برادرهای 
صفیر) موجه باشد و با لحاظ اينکه این عدر در موقع 
احضار و در طول مدت غیبت و حین رسیبدگی وجود 
داشته. می‌توان با استناد به ماده ۴۰ همان قانون. لحد 
معافیت کفالت شما را میسر دانست. 
اخساسات. اك ار 
E ME.‏ 
نگران کننده خود را 
سرکوپ نخایند. وقتی 
پسر شما از مرگ. 
بیعاری و... می‌ترسد و 
نکران پیشامد تلخی 
برای نرٌدیکانش است. 
باید بگذارید در این 
باره حرف نزند. شما 
هم بی‌آنکه بخواهید 
واقعیت‌های زندگی را 
پنهان کنید, پاسخش را 
بدهید و لبته از کارهایی که مرجب تشدید نگرانی او می‌شود. 
بپرهیزید! مثل غییت طولانی و بی‌خبر. تمارض یا 
بی‌تابی کردن در هنگام بیعاری و از این قبیل موارد, 


موس 


زنانی که با آنها زندگی کردم نتوانستند جای عادرت را 
بگیرند. و تاره پس از جدایی از عادرت پې برنم که 
چقدر علاقه‌ام به او غمیق بوده است.» 

او ار پسرم می‌خواهد که مرا ترغیب کند که عجددازندگی 
مشترکمان را از سر بگیریم, حالا من عانده‌ام که چه کنم! 

0 نظر فرزندنان در این مورد چیست؟ 

٥او‏ از وصلت دوباره ها بسیار خوشحال می شود 
و تلاش زبادی در این مورد کرده است. 

0 تلاش فرزندتان قابل ستایش است, ضمن اینکه 
آو حق دارد پس از سالها پدر و عادرش را در کنار هم 
ببیند و از کانون خانوادگی گرم و دلتشینی برخوردار 
باشد. اکنون عوقعیت مناسبی است که به خواسته‌ها و 
تبازهایش توحه کنید. نونژه که هعسر سابقتان ثیز با 
اشتباق زیادی خواهان وسلت عجدد با شماست و از 
نظر موقعبت سئی و وضع زنددگی نیز تیازمند مراقبت و 
محبت و رسيدگي بیشتری هستید. احتمالاً بد از 
ازدواج فرزندنان هر دو تنها می‌شوبد و در این سن و 
سال. تنهایی و تجرد دشوار است. هر دوی شعا 
می‌تواتید با استفاده از تجارب عبرت‌آغیزی که 
داشته‌اید. اشتباهات گذشته را حبران کتید و زندگی 
مشترک تازه‌ای زا شزوع لمایید. 
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تاند ند شدرم تس : 


بیل نورتون په پسر ۱۴ ساله‌اش خیره شده بود 
تنها احساس بیل بود که په او می‌گفت با پسرش 
رویز وست: چرا که از نظر جسمی پسرش هیچ شناختی پا آن 
کودگی که * سال پیش از او گرفته شده بود, نداشت. 
حتی تامش نیز تغییر کرده بود و او مجبور بود پسرش 
رابانام تازه یعنی «کارل» خطاپ کند. 
او را «کیت» می تامیدند همراه با اسینتیا: همسر 
سایق بیل, ناگهان ناپدید شد؛ اما اکنون کارل یا همان 
کیت سابق با قدی بالای یک متر و هشتاد سانت به نزد 
آو بازگشته بود. بیل نورتون می‌دانست که این دو نفر 
بای دوباره پدر و پسر بودن را فرا بگیرند. آنها باید 
دوباره از اول عشق پدری و پسری را برای یکدیگر 
فعنا می‌کردند, زمائی که آنها دوباره یکدیگر را یافتند 
همچنان ذو بیگانه کامل بودند. 

پاملا هوک سم پار سمت بتیاد راشل 4۳ گار 
اصلی اش کمک به پدر و ملدرهاست تا فرزندان گم 
شده ویا دزدیده خود را پیدا کنند .در هفت؛ اول پس از 
آشنایی دوباره آنها را در دو اتاق مجزا بر یک هتل 
قراز داده و خودش هم به عنوان پک میانجی و نوعی 
آشتی دفنده در همان هتل آقامت کرد. در ابتدا کار 
مشکل بود, کارل در اتاقش را قفل می‌کرد ونه خود از 
آن خازج می‌شد و ته اجازه می‌داد که دیگران داخل 
اتاق بشوند, کارل هنوز کیج و نامطسئن بود و 
نمی دانست که چگونه باید غمل کند؛ انا آهسته آهسته 
يخ ميان پدر و پسر آپ شد. تا کار به جایی رسید که 
هردو به اتفاق یکدیگر عازم یک مرکز خرید شدند. 


دابستان جدالی 


بیل نورتون درزمانی که در دانشگاه تگزلس 
مشفول تحصیل بود. باسینتیا آشنا شد هر دو پس از 
فارغ التحصیلی .و البته جداگانه .به شهر نبویورک نقل 
مکان کردند. در نیویورک بیل و سینتیا دوباره با 
یکدیکر دیدار کردند و این بار عشق بر آن دو حکسفرما 


در سنجوی 
سر 


برگزهان: دکتر بهشن بهروزی 








پس او جستجو ی ٩‏ ناله 

بیل نورتون سرانجام 
پسر خود را پیدا کرد پسری که 
سالها پیش از او گرفته شده بود 


اشد و سرانچام در سال ۹۸۴ با یکدیگر ازدوام گردند. 
و در سال ۱۹۸۶ پسنرشان »«کیت»متولد شد اما از آنجا 
که آنها هر در شاغل بودند و به کارشان که با هثر 
مرتبط بود علاقه فراوان داشتند, زمان کمتری را با 
یکدیگر سپری می‌کردند و طبق مععول این قبیل 
ازدواجها اختلافهای کرچک و بزرگ میان زن و شوهر 
آغاز شد. گرچه این ابر پیش از تولد کیت تحقق یافثه 
بود. سرانچام درسال ۱۹۸۹ تنها پنم سال پس از 
ازدواج؛ بیل و سینتیا از یکدیگر جدا شدند. 

سازش ها و مشکلات قانوئی: 

روزهای اول پس از جدابی بیل و سیتتیا چندان نسبت 
به یکدیگر سخت‌گیری نمی‌کردند و از آنجایی که به جهت 
سن کم و برطبق قائون, نگهداری از گودک به سینتیا 
سپرده شده بود, بیل نورتون هر زمان که تمایل داشت به 
دیدن پسرش می‌رفت و سنتیا نیز چند ان مخالفتی نداشت؛ 
اما پس از عدتی سینتیاء بیل رامتهم کرد که می‌خواهد نهن 
پسرش را نسبت به مادر الوده کند و کیت را نسبت به وی 
بدبین کند. در ادامه سینتیا به دادگاه شکایت کرد و از 
قاضی دادگاه خولست تا ملاقات بیل با پسرش راممنوع 
تماید؛ اما دایگاه پس از انجام تحقیقات لازم ادعای سینتبا 
را وارد ندانست و حق ملاقات بیل را پا پسرش ابقاً کرد 
بیل تصور می‌کرد که با ابن تصسمیم دادگاه, مشکلاتش به 
پایان رسیده و ار همچون پیش می‌تواند پسرش را ببیند. 
اما عاجرا ریشه‌دارتر از اینها بود. 

یک روز که قرار بود سینتیاء کیت را برای دیدن 
پدرش به نزد ار بیاورد, بیل متوچه شد که آنها دير 
کرده‌اند. چند ساعتی گذشت و هیچ خبری نشد. بیل به 
تدریج نگران می‌شد و از بیم آنکه شاید حادثه‌ای در 
هنگام رانندگی برای مادر و پسر رخ داده باشد, یه 
جستجوی آنها پرداخت؛ اما هیچ اثری از آنها نبود 
مدنها بعد بود که بیل پی برد تنی چند از خویشان 
سینتیاء او و کیت رانزد خود پنهان کرده بودند, سینتیا 
پس ازمدت کوتاهی نام خود و کیت رارسما به کریس 
و کارل تغییر داد و پا مدارک شناسایی جدید به ایندیانا 
نقل مکان کرد. این فکر که پیل قصد گرفتن پسرگ را دارد. 








چنان سینتیا را مسخ کرده‌بود که از نیم شناسایی حتی اجاژه 
نمی‌داد کارل یا همان کیت سایق, از خانه خارج شود. 
کارل حشی از داشتن دوست نبز عنم شده بود و زندگی 
در نتهایی رابا مادرش آغاز کرده بود, وی بعدها راچم 
به آن دوره از زندگی خود می‌گفت که من و عادزم 
حتی نام بیل نورتون را نیز به زبان نعي آوردیم!۷ 


دورۀ خسم و درماندگی: 


اما برای بیل تورتون یک دوره ٩ساله‏ از خشم و 
پریشانی آغارز شد. او په پلیس براجعه کرد: اما 
نتیجه ای عایدش نشد. زندگی بیل چثان تحت تاثیر این 
واقعه قراز گرفت که حتی شفلش را ثیز ان دست داد و 
فعالیتهای هنری خود را نیز گتار گذاشت, زندگی برای 
بیل دیگر هیچ معنا و مفهومی نداشت و او روز به روز 
بیشر در متچلاب درماندگی غرق می‌شد:! اما هرگز 
پسرش, را فراموش نکرد و او را در ذهن خود 
نگه‌داشت بود. پس از 4سال بیل دیگر تالمید شده بود 
و اسیدی به یافتن پسر خود تداشت تا اينکه به شکل 
تصادفی یکی‌از دوستان بیل که په ایندیانا سفر کرده 
بود تابه عم جود سری بزند. از عمه‌اش راجم په زنی 
شنید که او را به یاد سینتیا فعسر بیل انداخت و 
پلافاصله بیل را در جریان ماوقع گذاشت. نورتون 
بلافاصله با «اف.بی.آی» تماس گرفت و اطلاغات 
جدید را به آنها داد. پس از ضرف چندهاه پلیس 
سرانچام توانست سینتیا و پسرش را پیدا کند. 


زور موعود: 


روزی که برای اولین بار کارل را یاز گردلنده 
بودند. ہیل در یکی از دفاتر درغانگاه روان‌شناسی 
نشسته بود. جابی که در طبقه بالاتر بک روان شتاس با 
کارل صحبت می‌کرد. زمانی که کارل از ساختمان 
خارج می‌شد, بیل حتی پرده اتاق را کنار زد تا پسرش 
را تماشا کند, بیل به روان‌شناس گفت که چنان برایش 
دشوار است که پس از ٩‏ سال سرانجام پسرش را 
ملاقات کند که حتی بارای نگاه انداختن به او را نیز 
ندارد. بیل از آن بیم داشت که پسرش را از خود 
بترساند. سرانجام تصعیم گرفته شد تا ملاقات یک 
روز دیگر به تخیر بیفتد. 

در طول ٩‏ سالی که کارل را مادرش پنهان کرده 
بود او در کلیساها بزرگ شده و به یک مسیحی تمام 
عپار تبدیل شده بود. بنایراین فاصله فرهنگی عمیقی 
مپان بیل که بک هنرعند و عدرنیست بود.یا پسرش که 
مذهبی و درونگرا بود, وجود داشت, درابندا وقتی که 
پلیس واقعیت را برای کارل شرح داد. او عصبانی شد 
و کفت که« «هرگز ثمی‌خواهم پدرم را علاقات کنم» 
کارل که به صورت یک پسر تنها بزرگ شده بود ی با 
دنیای خارج چندان ارتباطی نداشت, با شرایطی موی 
شد که برایش کاملا بنگاته بود. 

قاضی, وعیل. پزشک, روان‌پزشک, پلیس و 
مددکار اچتماعی: کسانی بودند که پشت سرهم با او 
اقات مې کرډف وی او که دی زیر سال عارت 
نداشت حتی دو کلمه صحبت کند. اکنون بايد په تعام 
پرسشها پاسخ می‌داد و این اسر پاعث عصیانینش 
می‌شد. مادرش همیشه بیل را مردی فاسد جلوه داده 
بود و کارل پا پیش زمینه مذهبی که در ذهن داشت. 
مشکل می‌توانست از این تصور که پدر واقعی‌اش 
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فاسد امت فاضله بگیرد؛ لما از طرقی برایش هم 
مشکل بود تا از پدرش متنفر باشد. این تلاطم و کلنجار 
درونی کارل را که علی‌رغم جثه بزرکش فقط ۱۴ سال 
داشت. په شبدت می‌آزرد و بیل آرزو بی‌کرد که 
مرقعیتی ایجاد شود تا او فقط بتواند برای پسرش 
آرامشی را که سخت نیا داشت فراهم کند. 


دحدیین د ندار 


کارل از طرف دیگر نگران مادرش نیز بود. 
مادرش به اتهام آدم‌ربایی و جلوگیری از اجرای قانون: 
بازداشت شده بود و اين عساله نیز بر ذهن کارل 
سنگینی عی‌کزد. سرانجام زمان اولین ملاغات میان 
پدر و پسر فرا رسید.. بیل با ترس و لرز وارد دقتر 
روان‌شتاس شى که کارل هم نزدش نشسته بود او 
پسرش را دید که آرام در گوشه‌ای نشست و بسیار 
مودپ دنستانش را روی زاتوانش گذاشته. آنها 
تمی‌دانسنند که به یکدیگر چه بگوبند و سرانجام این 
روان‌شناس بود که رشته کار را به دست گرقت و به 
بیل گفت: همی دانبستی که کارل هم عثل تو یک هنرمند 
و طراح است؟»و سپس اذامه داد: «چرا کارهایت را به 
کارل نشان نمی‌دهی؟ »همین عامل عشترک بود که در 
واقع بخ را میان پدر و پسر آب کرد. 

یه زودی آنها کنار یکدیگر نشستند و طراحی‌های 
خود را په یکدیگر نشان دادند و راجم په آنها صحبت 
کردند. بیل متوجه شد که کارل بسیاری از علائق 
هنری او را به ارث برده اسث و از اینکه یگ زبان 
مشترک با پسرش پیدا کرده خوشحال بود. پس از 
چندی آنها در یک هتل اما در اتافهای جداگانه اقامبت 
می‌کردند و پاملاهوک که او را پیشتر معرفی کردیم: 
برای اطمینان نزد آنها باقی ماند و سرانجام پس از یک 
هفته پدر و پسر را تنها با یک یگر رها کردتد, آنها هنوز 
راه درازی داشتند. کارل توجوانی پاتچربه زندکی 
درشهر و اجتماعی کوچک بود و بیل در عوض در 
شهری پرهیاهو چون نیویورک زندگی کرده بود و 
همین وافعیت از تفاوت زیریتایی و ععده صحبت 
سی‌کرد؛ اما بیل راضی بود و دیگر نمی خواست این 
فرصت را از دست بدهد. او حتی به کارل گفته بود که 
عادرش را علی‌رغم آنکه او را از بیل گرفته بود. 
بخشیده انست و حاضر است در دادگاه رضایت دهد تا 
مزان سوازات سینتیا کاهش باد بدین ترتیب کارل از دنیایی 
که مادرش برای او به وجود آورده بود به دنیای پدرش 
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PARTA 


منتقل شد و با لینکه فنوز فاصله میان آنها وجود دلشت. لا 


نیل سعی وافر داشت تا پسرش نزد او احساس آرامش کند. 

آنها به سیتعا و تئاتر می‌رفتند. در رستوراتها غذا 
می‌خوردند و بیل می‌کوشید تا پسرش رابا تفریحاتی آشتا 
کند که در طول سالهاً بر اثر نوع زندگی که مابرش برایش 
فراهم کرده بود؛ از آنها محروم مانده بود. انا هنوز 
زمانهای سکوت میان آنها کم بود و هنوز سنگینی 
بخصوصی میان آتها وجود داشت. هنوز آن احساس 
بیگانگی بر ساعت‌های سختلف خود را نشان می داد و بیل 
فقط صیر عی‌کرد و می‌کوشید تا با تجربه کردن راههای 
مختلف. سعی کند تا تونلی برای تقب زدن به دل پسزش 
پیدا کند, کارل هرزمان از مادرش سخن می‌گفت. بیل 
سعی می‌کرد تا دلخوری و یا تلخی نشان ندهد؛ چرا که 
می‌دائست. کارل نسبت به مادرش حساس است, او به 
کارل قول داد تا هرچه از دستش برآید, انجام ذهد تاسینتیا 
از زندان رها شود. بیل حتی ترتیبی داد که په اتفاق کارل 
ماهی یک بار عازم ایندیانا شود و علافات او را با مادرش 
امکان‌پذیر سازد؛ اما پس از ملاقات با مادر, کارل دویاره 
در خود فرو می‌رفت و آن غرییگی و تلخی و پشیمانی را 
تسبت به بیل نشان می‌داد. آنها گویی منتظر یک حادثه یا 
اتفاق بودند تا این وابستگی پدر و پسری کامل پپوند 
بخورد و دیگر هرگز کسسته نشود و سرانجام این اتفاق 
به شکل غبرعنتظره‌ای رخ داد 


یک اتقای نتداد 6: 


یک روز بیل, کارل را به مرکز خرید بزرگی در 
مرکز شهر برد, بیل اتوعبیل را در مقابل یکی از 
فروشگاههای مرکز خرید پارک کرد و نام فروشگاه را 
به خاطر سپرد تا در بازگشت نتواند اتومبیل را به 
آسنانی پیدا کند. چرا که دی نیویورک مراکز خرید به 
قدری عظیم هستند که اگر کسی ب ياد نیاورد که 
اتومبیلش را دقیقاً در چه قسفتهایی پارک کرده آسنت 
ساعتها باید به دتبال آن حیران و سرگردان باشد. پس 
از یکی دی ساعت که خریدشان تمام شد. بیل و کارل 
به مقابل فروشگاه مذکور بازگشتند تا سوار اتومبیل 
خود شوند. آما با کال تعجب اثری ار اتومبیل نيافتند. 
بیل نگران شد و با عجله به اين طرف و آن طرف 
می‌رفت و سرانجام دیگر مطعئن شد که اتومبیل آثها 
به سرقت رفته است. جرمی که در نیویورک فراوان 
رخ می‌دهد. بیل آماده رفتن په نزد پلیس و دادن 
گزارش مبنی بر سرقت اتومبیل خود بود که برای 
آخرین بار به یکی از کارکنان فروشنگاه تشانی اتو تسیل 
خود را داد و از او پرسید که آیا چنین اتومبیلی را دیده 
است: اما در سیان تعجپ بیل و کارل, آن شخص به آنها 
گفت که یک فروشگاه دیگر در بخش دیگری از مرکز 
خرید وجود دارد که دارای همین نام است. بیل و کارل 
پس از پاسخ آن شخص قدری به یکدیگر خیره شدند 
و بعد هر دو با صسدای بلئد شروع به خندیدن گردند و 
در حالی که خنده‌شان با شدت تعام ادامه داشت. 
دست یکدیگر را گرفته و په سوی بخش دیگری از 
مرکز خرید راه افتادند.این آغاز راهی بود که قطعا 
عی‌توانست روزنه‌های امید را در دل #بیل ۷ روشن کند 
گرچه ته سال قاصله و نفرتی که عادو در دل پسر 
پرورانده بود کار را سخت می‌کرد و مدتها زمان 
می‌خواسث تا کینه‌ها به عشق بدل شود ابا جایی در 
میان آن خنده شدیذ پذر و پسر می‌داتستند که یکدیگر 
را یافته اند. 
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و الزامی است رابصورت هعگانی انجام 

دهد و با توچه به موقعیت این بیعاری در 
کشور ما لین بزنامه‌ریزی برای تزریق واکسن در نظر 
گرفته شده ابست, 

© و شما فکر می کنید کافی است؟! 

به نظر می‌آید که کافی باشد(/ و تاکنون مشکلی 
از این نظر نداشتیم. 

توظیفه آزمایشگاهها در قبال افرادی که 
بیماری هپاتیت آنها مشخص می‌شوه چیست؟ آیا 
دستورالهمل خاصی در مورد معرفی این اشخاص 
وحود دار۵؟ 

بله وجود دارد. هم برای ایدز و هم برای هپاتیت 
وقتی آزمایش بصورت قطعی مثبت تلقی شود در 
شبکه ثبت بیماریها قرار می‌گپرد و از طریق سازمان 
انتقال خون که الان مرچم تشخیص این بیماری است 
به وزارت بهداشت و درمان اعلام می‌شود تا هم 
مشاوره شوند و هم دزمان وتعام افراه نزدیک په این 
فرد مبتلا نیز به رایگان واکسنینه مي‌شنوند. 

ن با ارائه کارت واکسیناسیون به معنای این 
است که فرد از این بیمازی عصون است؟ 

درصورتیکه قبل از تژریق واکسن آزمایش 
خاص را انجام داده باشد بلی ولی در غير اینصورت 
خیر. چون اگر بدون آزمایش واکسن تزریق شود 
معکن است شخص قبلاً تاقل بوذه و تمی‌دانسته و با 
تزریق واکسن او از این بیماری مصون نمی‌شود و 
بالاخره این بحث تمأمی عی‌شود و من هنگام خارج 
شدن از موسسه په تابلوبی که بر سر در محل 
واکسیناسپون آتجا لضب شده چشم می‌ورزم: 


پیشگیری آسنان‌تر از درمان است. 
پیشگیری همپشه مقرون به صرفه‌تر از درمان 
ات 


اما ناگهان تظرم عوض می‌شود و در موقع 
بازگشت سری هم به یک عرکز واکسپناسیون 
می‌زتم. ۱ 
0 ببخشید من هی خواستم واکسن هپاتیت بزنم 
بغرمائید فیش راتهیه کنید ماسریهًواکسن رامي‌زنيم. 
تولی من هنوز آمایش ۱88 را انجام نداده‌ام٩!۱‏ 
مسلله‌ای نیست بدون آزمایش هم می‌توان واکسن زد 
تولی اسکان دارد شخصی ناقل باشد بدون 
آزمایش چطور می توان تشخیی داد. 
حتی اکر شخص ناقل هم باشند مسظهنی بوجود تعی‌آوزد! 
تپس انجام آزمایش قبل از تزریق واکسن 
جیی نیست؟ 
خیر چنین دستورالععلی نداریم, ولی هرکس بخواهد 
می‌تواند قبلا آزمایش کند و بعد به اینجا مراجعه کند. 
و من بدون هیچ رعقی روی صندلی می‌نشینم و 
از مقابلم دهها آدم ساده‌دل و بی‌اطلاع, آستین بالا زده 
و واکسن خورده رد می‌شوند. 
و باز ندایی از دروم می‌پرسد: واقعاً همه اینها در 
مقابل هپاتیت راکسینه شده‌اند؟! 
مدير موسسبه پلستور که می‌گوید انخیر؟!» خدا 
می‌داند دیگران چه می‌گویند!! 
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. همیشه فکر می‌کردم بهترین زندگی از آن من 
حو آهد بود. برای خوشبخت شدن هیچ چیز کم نداشتم 
و یا لاقل خودم این احصاس را داشتم, پدرم درخانواده 
بسیار قابل احترام و اطعینان بود. همه پسرهای فامیل 
آروو داشتند داماد چنین, مردی بشوند. مادرم هم زن 
موهن و بسیار آرامی بود تایاد دارم همه آز خوبی‌های 
آنها می‌گفنند. بچه‌تر که بودم احساس غرور می‌کردم. 
هر وقت عدرسه احتیاج به کمک مالی دانشت, پدر من 
پیش قدم عی‌شد. با سخاوت تعام به انجسن مدرسه 
کمک می‌کرد. مادرم درکارهای خیر همیشه جلوتر از 
بقیه بود. توی محل هغه به دید احترام به خانوادة نا 
نگاه می‌کردند. تعام دوران کؤدکی‌ام را بااتوعی اغتماد 
به لفس و سرشار از شادی گذراندم. من و خواهر 
پزرگم بدون اینگه ذره‌ای از مشگلات را حس کنیم 
بررگ شندیم. 

دوازده سالم بود که خواهر بزرگم ازدوام کرد. ار 
عاشق علم بود و تحصیل. شوهرش ار مال دنیا هیچ 
چیز ند اشت ولی در عوض از شاکرد اولهای دانشگاه 
بود هر چند که سن و سالم کم بود ولی درهمان رمان 
هم به دید« تسسخر به این انتخاپ نگاد می‌کردم. مهناز. 
خواهرم با جشن بسیار ساده‌ای به حانة پخت رفت. در 
حالی که همه می‌دانستند او بهترین خواستکارها را 
داشته... در آن زمان به هیچ عثوان نعی‌توانستم 
احساس او رادرک کتم.اما وقتی خودم په سن شانزده 
سالگی, رسیدم و سروکله خواستگارها پیدا شد. نوع 
دیگری به ازدوام فکر می‌کردم. دلم می‌خواست با 
هردی ازدواج کنم که همه چیز تعام باشد. وقتی خودم 
را در آیته نگاه می‌کردم؛ می‌دیدم هم از نظر ظاهری و 
هم از نظر موقعیت خانوادگی همه چیز بر ای خوشیخت 
شدن دارم. 

خولستکارها یکی یکی مي‌آندند و می‌رفتند. من 
مثل مهناز اهل درس نبودم برای همین پدر و عادرم هم 
منوجه شده بودند که دیر با زود بابد شوهرم بدهند 
پدرم انتخاپ را به عهده خودم گذاشته بود و من انتظار 
آن مرد پا لسب سفید را می‌کشیدم. 

هجده ساله که شدم. امبر حسین به خواستگاری‌ام 
آمد. از همان رور اؤ عطعئن بودم که به او جواب 
مثبت خواهم داد. اعیر حسین از نظر عالی در وضعیت 
بسیار خوبی بود. قیافه انش هم خوب بود و دیگر به هیچ 
چیز فکر نمی کردم. مهم این بود که می‌دانستم بهترین 
جشن عزوسی را برایم می‌گیرد و در ميان خانواده و 
دوستان احساس غرور می‌کنم, پدر امیرحسین از 
دوستارل قدیسی بدرم نود. آو آنقدر پدرم را دوست 
داشت که پسرش را وادار کرده بود به خو اسنکاری من 
بیاید. به ماه نکشید که عقد کردیم و بعد هم مشفول 
تدارک عروسی شدیم. آن روزها بهترین روزهای 
زندکی‌ام بود. برای خرید عروسی سراغ پهترینها 


. رقتیم. بدون هیچ دغدغه و پا مخالقتی طلا و لباس و 
و کیف و کفش و خریدم. قکر می‌کردم سیندرلای 





رد ختر هحاجی» و 
«صر دی نا سے سفیبد) 


از : راشین مختاری 











قصه فا شستتم . امتر خسین 
هر کجاعه من رابا خودش 
می‌برد. مورد تحسین قرار 
می‌گرفتم, با افتخار من را به 
عتوان دختر حاجی.. 
معرفی می‌کرد و من نگاه 
پراحترام آنها را می‌دیدم. 

دورن نامردی کوتاهی 
داشنیم و خیلی زود رفتیم سر خانه و زندهی‌مان. 
زندگی رنگ وبوی رویایی خودش را از دست داد و 
وافعیتها جلو رویم قد علم کردند. اسپرحسین مرد 
سخت گیر و بداخلاقی بود. از هیچ خطا و پا اشتیاه من 
نمی‌گذشت. هعيشه هم که نمی‌شد زیر چتر پدر و 
مادرم مخفی بشو حالا خودم بودم که بابد توانأیی‌ها 
و قابلیتهای خودم را نشان می‌دادم, اما متاسفانه هیچ 
چیزی برای ارائه نداشتم. نه زن خانه‌داری بودم ونه 
می‌تو انستم در مقابل بداخلاقی‌های امیرحسین سبور 
نشان بدهم. همین شد که بعد از هشت ماه با چشم 
گریان به خانه پدرم برگشتم و این آغاز جنگ و جدالها 
شند. یک ساعتی از آمدنم نمی‌گذشت که پدرشوهرم 
دست امیرجسبین را کرفت و مجبورش کرد از من 
عذرخواهی کند. در حالی که خشم پنهانی در چهرد 
اسیرحسین بود آزمن و پدرم عذرخواهی کرد و من را 
با خودش به خانه آورد. اما از فردای آن روز 
سختگیری‌های امیرحسین بیشتر شد و من هم چون 
عی‌دانستم پدرشوهرم هعيشه از من حسایت می‌کند. 
مدام اعتراض می‌کردم. مئل دو تا بچه به جأن هم 
می‌افتادیم و آخرسر گوشی تلفن را برمی‌داشتم و په 
پدرشوهرم زنگ می‌زدم و موضوع تعأم می‌شد. 

مادرم دخترش را خوب می‌شناخت و از ابن بازی 
کودکانه خیلی ناراحت بود. مدام سعی می کرد 
تصیخنم کند اما قایده‌ای نداشت من هیچ وقت عسق 
مشکلاتم با اسیرحسین را درک نگردم. 

او دوست داشت زنی مدیر و بادرایت داشته باشد. 
ی خواست رفت و آفدهایم را کنترل کند, زن خانه 
باشم و به قول خودش قابلیت مادر شدن را داشته 
بانشم. اما هن دلم می خو است مل هم سن و سالهایم 
آزاد باشم, به سینها بروم وهدام برای خودم خرید کتم 
با دوستانم دوره‌های زناته داشته باشم و عدام به 
مهمانی بروم ولی شوهرم از هیچکد ام از اینها خوشش 
نمی‌آمد. کاهی حتی از اينکه من به تنهایی از خانه 
بیرون می‌رفتم تاراحت می‌شد. په عادرم گفته بودم که 
خطلر هميشه در کمین من است. این حس بدبینی او روز 
به روز بیشتر می‌شد. خانواده‌ها هم از این بگومگرها 
خسته شده بودند, دیگر نه پدرشوهرم از من حمایت 
می‌کرد و نه پدر جودم. 

سه سمال از ازدوام عا می‌گذشت. فرزندم په دنیا 
آمد. همه می‌گفتتد با تولد بچه همه چیز خوب می‌شود. 
اما نشد. امیر مدام از من ایراد می‌گرفت. انتظار رشت 












































تمام وقتم را صرف. بچه پکتم؛ 
حتی حاضر نمی‌شد هفته‌ای دو 
روز سن را از بچه‌داری راحت کند: 
همه چیز را انکار برای بچه 
می‌خواست. من هم لجبازی 
می‌کردم. کاهی بچه نیم ساعت 
گریه می‌کرد و من بدون هيچ 
توجهی به او تلویزیون تماشا 
می کر دم. 

پنم سال از ازدواجسان 
گذشت. دیگر رابطه هن و 
انیزحسین حساپی سرد و 
بی‌دوح شده بود. کی حوصلهة 
جرویحث هم نداشتیم. امیر شبها 
دیروقت به خانه عی‌آعد و خن 
درتعام روز مال خودم بودم. بچه 
را عی‌بردم مهد کودک و بقیه روز 
را آن طور که می‌خواستم می‌گذراندم. ظاهرا از این 
وضع راضی بودم ولی خبلی وفتها دلم برای همان 
جنگ و جدالها تنگ می‌شد. دیگر ته مهری پود و ته 
محبتی. هر شنبه امیرحسین مبلفی پول بهم می‌دان تا 
تعام هفته رابا ان سر کنم. 

رقم قابل ترجهی بود و به راحتی می‌توانستم 
ولخرجی کنم که البته این کار راهم عی‌کردم. 

برخی شبهاهم حانه پدرم می‌ماندم و فقط برایش 
یادداشتی می‌گذاشتم و می‌رفتم. این وضعیت شاید 
نگ خطری بود که باید حصسش می‌کردم سا بی‌هیچ انگیزه‌ای 
این علائم هشد اردهنده را تمی پذیرفتم. تا اینکه یک زوز 
امیرحسین برخلاف روزهای. دیگر به سرکار نرفت. 
خانه ماند, انگار منتظر موقعیتی بود که سرحرف راباز 
کند. بالاخزه سر ناهار سر حرف را باز کرد. از این 
وضع زندگی کله داشت و کفت که می‌خواهد ازدواع 
بکتد. نمی دانید چه حالی شده بودم, انگار دنیا دور سرم 
می چرخید. حالم بد بود ولی باز غرورم نقابی 
برچهر هام اند اخت, 

اسپر حسین دو را‌حل پیش پای من گذاشت. اول 
اینکه طلاق بگیرم و همه حق و حقوقم را به من می داد 
اما حاضر نبود بچه رابه من بدهد چون عن را مادر 
لایقی نمی دانست. دومین راه‌حل هم ابن بود که به او 
اجازه ازدوام سجدد بدهم. 

بدون هیچ عفارمتی راه‌حل دوم را پذیرفتم. 
امیر حسین از عکس الععل من خیلی تعجب کرده بود اما 
من برای حفظ شوهرم کوچکترین مقاومتی نکردم. 

از آن روز به بعد راطا ما خیلی سردتر شد, دیگر 
رن و شوهر نبودیم.روزها فقط لشک می‌ریختم و شبها که او 
عی‌آمد خانه خودم را خوشحال نشان عی‌دادم و او فکر 
می کرد که من از ابن وضم اضلا ناراخت فیستم. 

کاش یک بار هم که می‌شد به او می‌گفتم که چقدر 
مشتاق همان جنگ و دعواهای اول ازدواجمان هستم. 
کاش حتی بکبار هم که شده به او ایراز محبت عی‌کردم. 
اماهیج کدام از این کارها را نگردم وید 

حالا آمده‌ايم دادگاه تا اجارَه ازدوام مجدد را به او 
بدهم. شتیده‌ام که می‌خواهد با زن تحصیل کرده‌ای 
ازدوام کند. نمی‌دانید چقدر از خودم بدم می‌آید. از لینکه هیچ 
تلاشی برای زندگی ام نکردم احساس گناه می‌کنم 

انگار سوار بر قایقی هستم که سن رالحظه به لحظه 
به آبشار نزدیک می‌کند و بدون هیچ تلاشی خودم را 
اسبر سرئوشت کرده ام 


OA شماره‎ 





سرعت در دالان 
با برادرم سوار بر موتور يا 
سر عت سرسام آوری در دالاتی که 
معمولاً برای مترو ساخته می‌شود؛ در 
حال حرکت بودیم و موتور دیگری هم 
پشت ما می آمد. وقتی ما می اپستادیم او هم می ایستاد۔ در یکی از توقف فا ار پیاده شد 
و به نژد ما آعد و مقداری پول از چیپ برادرم برداشت که من عتوجه شدم, موضوع را 
به برادرم گفتم؛ اما ار خندید و واکنشی نشان نداد. آنگاه وارد یک سوپر مارکت شدیم 
و او هم پشت سر ما آمد, مقداری از همان پول را خرد کرد و بقیه رادر جیپ گذاشت و 
باز هم خندید. چالب این است که برادرم هیچ یک از کارهای او را مترجه نمی‌شد. این 
خواب باعث نگرلنی من شده لطفاً مرا راهثمایی کنید. 
۵ رامونا کامیار. ۳۳ ساله و مجرن از تهران 





تحلبل: بشتیبانیی خانواده 

خواب شما از چند جزء مختلف تشکیل شده که در مجموع تباید باعث نگرانی باشد. 
احتمالا دچار ذهنیتی هستید که در خارج از محیط خانواده باعث مشفولیت فکری شما 
شده است. در واقم هرچه هست. نسبت به واکنشهای خانواده خودتان که برادر نمادی 
از آن می‌باشد. چندان مطمئن نبستید و به همین دلیل از طرح موضوع واهعه دازید. 
حرکت در دالان تاریک آنهم با سرعت نمایانگر این دو دلی و عدم اطمینان در تهن 
شماست. آن بیگانه هم که شما را تعقیب می‌کند. قاعدناً و طبیعتاً نمایانگر موضوعی 
است که دلمشغولی شمارا فراهم آورده است. مساله پول هم درخواب شما تمایانگر 
این است که جنبه‌های اقتصادی نبز دراین مبان وجود دارد, اما مهعترین بخش خواب 
شعا خنده برادرتان در برابر نگرائی‌های شماست و این به مئژله حمایت خانواده از 
شماست که بابد نگرانی را گذار گذاشته و هر نوم مشکل و يا ابهامی را که با آن روبرو 
هستید, با آنان مطرح کنید. ببینید ابزار خواپ شما همه خوب ومثبت می‌باشند: موئور. 
پرآدر. خنده. پول و سرانجام سوپر که نمایگر شکوفایی افتصادی است؛ عنتها مساله‌ای 
که در این میان وجود دارد. ذهنیت خودنان است که بی جهت به احتیاطی بیش از اند ازه 
دست زده‌اید. شما پاید با شجاعت کامل و بدون دغدغه به مشاوره با خانواده خود 
بپردازید و مطمئن باشید که نتیجه مطلوب رابه دست خواهید آورد؛ اما قدم اول را باید 
2 دتان بردارید و آنگاه افراد خانواده هم به کمک شنما می‌شتابند. 


کارت عروسی 


چند وقت پیش خراب دیدم که یک کارت عروسی در دست دارم که در چائ اسم 
غروس. اسم خود من بود و بجای اسم داماد نوشته شده بود «شهید ٩‏ این خواب قدری 
ti‏ 0 سمیه. ص ۱٩‏ ساله. دیپلمه. مجرد و ساکن تهران 
تحلیل: معانی در خواب 
پیشتر هم بارها گفته‌ام که معالی و مفاهیم در خواب با آنچه که در عالم واقع وجود دارئد: 
تفاوت‌های عمده دارد, به عبارت دیگر نه کارت عروسی په معنای کارث عروسی است و نه 
شهید به مهنای کسی است که شهید شده و نه عروس و داماد به معنای ازدواج جلوه می‌کند. 
البته واژگان می‌توانند صفات خود را داشته باشند! به عبارت دیگر شهید یک پدیده و عامل 
هثبت به خاطر صفاتی که به ن تعلق می‌گیرد. تلقی می‌شود, کارت عروسی یک کاغذ و سند 
است و عررسی هم به معذای اتقاقی خزش و جشن و پایکوبی است. به نظر می‌رسد که یک 
قرارداد و بادست کم کاغذی که ارزشمند باشد. نفشی سرنوشت ساز قرار است تا برای شما 
ایفا کند, در این میان یک شاهد باصفات خوب و ویژه باعث می‌شود که این رابطه قانونی 
حقوقی و یا قراردادی ارزش قانونی پیدا کند. البته این رافراموش نکنید که به عنوان یک دختر 
۹ساله اژدواج در ذهن شما حضوری فعال دارد و این نهنیت در ایجاد وع خواپ موثر است؛ 
اما از جانب دیگر خواب با بخش ناخودآگاه رابطه برقزار می‌کند. این رابطه باعث می‌شود که 
ازدواج به عتوان یک اتفاق در خواب شعا حالت فرغ و با بخشی از آنچه که اصل روانشناختی 
خواپ شما را تشکیل می‌دهد. شناخته شود. هعکن است نتیجه آن کاغذ با سند به ازدوام 
انجامد؛ آما آنچه در ذهن نما وجود دارد. به دست آوردن آن سند و مجوز است. با این 
عتوجه می‌شوید که باید فعالیت خود را در برفراری این رابطه افزایش دهید. در راقع 
خواب شما نیاز به حرکت و فعال‌ثر شدن شعا را در مورد هدفی که در پیش دارید. تشان 
می‌دهد. الیته در این مورد طبیعتاً سدهایی وجود دارد. لما خواپ شما نشان می‌دهد که ابن 
سدها توسط خودتان قابل شکستن و عبور می‌باشد. 
دکتر بهمن بهروزی 
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لگر عقل و هوش خود را به کار بیاندازیده بدون شک آن مشکل پیش‌بینی نشده را به خوبی 
می توآنید حل کنید, روز سوم هفته تقریباً تمام مشکلات به پایان می‌رسد و می‌توانید 
موقعبت سابق خود را دوباره بدست آورید, در این هفته ستاره شانس و اقبال شما وضم خوبی 
ندارد: روز آخر هفته نیز با مشکلات و دشواریهایی زوبرو می‌شوید که زودگذر است. 
اردببهشت تن | 
وقایم و حرادثی رکه به‌طور مستقیم با شما ارتباط ندارند از نظر دور ند آرید: زیرا 
در فرحال این وقایم در نتایج کار شما اثر خواهد گذ اشت. پیشنهادات مالی در این هفته 
به شما خواهد شد که قابل توجه است و آنها را بدون مطالعه و بررسی رد نگتید. 
خرداد 
در روز چهارم هفته جوادنی روی می‌دهد که کلید لین حوادث پدون ضرر لست. از دیگران 
ترقع دقت ر وقت شناسی زیاد دارید, در روز پنجم هفته فرصت و امکان این کار را 
بدست خواهید آورد که در کارها موفق شوید. در کار و زندگی خود نظم بیشتری قائل شوید. 
تیر 
از شما به خوبی و خوشی یاد می‌کنند و در هفته آپنده همه با یک دید 
رضایت‌بخش به شما می‌نگرند و این موقعیتی است که بابد از آن حداکثر استفاده را 
بکنید. در روز دوم هفته با تدبیر پا اطراقیان خود روبرو شوید. 
مراد 
افراد خانواده از شما انتظارات زیادی دارند. شاید هم انتظارات آنها را نتوأنید 
برآورده کنید؛ اما تلاش خود را بکنید. در کارها صبر و حوصله داشته باشید. در آخر 
هفته ممکن است چند چیز را از دست بدهید. اما صبر داشته پاشید. به شایعات اهمیت 
ندهید و خود را نبازید. 
شهر پور 
روزهای پرهیجانی را درپیش دارید. از نظر خائوادگی روز پنجم هفته خبر خوشی 
دریاقت می‌کنید. در روز سوم هفته موقعیت خوبی به دست می‌آورید که میت ائید نظرات خود را 
برای افراد و اطرافیان خود تشریم کنید و آنها را نسبت به امور روشن نمایید. 
ههر 
برنامه‌ای را که برای روز جمعه و پایان هفته می‌خواهید اجرا کنید از حالا تنظیم 
کنید. در کارهایتان حسابهای دقیقی بکنید تا با حوادث غیرمنتظره و ناگهانی روبرو 
نشوید. در آخر هفته خبر خوشی رأمی‌شنوید. 
آیان 
قراردادی را که در این هفته تجدید می‌کنید به نفع شعاست. به اصرار کسانی که 
می خو‌اهند در رویه شما تغییری بدهند ترجه نکنید. شما تصمیم خود را بگیرید و سعی 
آذر 
به آنچه تلکنون بدست آورده‌اید قانع نباشید و به تلاش خود ادلمه نهید. دیگران ممن است 
از این نتایج راضی باشند. ولی شما نباید به آن رضایت دهید. روز سوم هفته وارد کار 
تازه ای می‌شوید و این برای شما به منزله شروع یک دوره جدید است, په اشخاص 
بدبین نباشید, زیرا ممکن است قضاوت دیگران در مورد آنها درست نبوده باشد, 
دی 
شما به خوبی ننوانسته‌اید تاکنون از روزهای گرم تابستان استفاده کنید. به 
هرحال هنوز فرصت باقی است و می‌نوانید جبران کنید. روز ششم هفته پیشنهاد 
جالبی به شما خواهد شد., تاکنون روی هم‌رفته همه چیز به خوبی تمام شده است. 
مواظپ باشید موقعیت خود را از دست ندهید. 
مس 
کاری را که مورد علاقه ومیل شعا نیست کنار بگذارید, در مورد افراد مورد علاقه 
و خانواده خود تجدیدنظر جدی کنید. آنها احتیام به مراقبت و توجه بیشتر شما دارند. 
وقت زیادتری را باید صرف آنها بکنید وگرنه یک مرتبه خود را تها می‌یابید. 
اسفند 
سوعظن شما کاملا بیمورد لست.بهتر لست در بدییئی خود تجدیدنظر کنید و با دید بهتری په 
اطراف خود بنگزید. روز چهارم هفته باید آمادگی کاملی دلشته باشید, زیرا اهمیت خاصی برای 
شما دارد. این هفت» احتیاجات مادی شما برطرف می‌شود, در روز سوم هفته هدیه 
خوبی به دست شما هی رسد که از نظر مادی مهم نیست ولی باارزش است. 
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فست سماذره نکند! 

سال گذشته از شما دعوت کرديم تا 
سوژه‌های حالبی را که ماب آنها دستزسی نداز یم و شنا 
با نها زئدگی می کنید برای صفحه خودتان بفرستید. 
البته در صورت امکان به همراه عکس, تلفن تعاس و 
شرح جزنیات ماجرا.. 

و امروز ین در خواست با استقبال عجیب شما رورو 
شده و ها در قدم نخست از بین مطالب ارسالی. این 


گزارش‌هارا تقدیم شماعی کنیم تا انگیزهی شود بر ای 


کسانی که همیشه عجله خودشان را می خوانند. اما هتون 
نراق برقراری ار تباط عستقيم با آن اقدام نکرده‌اند تا 


رتجی را فریاد بزنند با عشقی را وا گویند و عا همچنان 


اميد دارم که ابن اشتباق زتده شود و پاینده بماند. 


تولید گند گان چه می گویند؟ 

۱ این گزارش را آقای جلیلوند از تویسرکان برای 
مجله ارسال کرده و در عقدمه آن نوشته‌اند. هميشه از 
مشکلات مصرف‌کنندگان سخن به سیان آمده ولی کمتر 
در سورد مشکلات تولیدکنندگان صحبت شده در حالی 
که اگر کمی دقت کنیم بخش بژرگی از گردانندگان چرخ 
اقتصادی کشور را تولیدکنندگانی همچون کشاورزان 
دامداران و غیره یا به عبارتی دیگر روستائیان تشکیل 
می‌دهند که این گزوه مشکلات. عدیده‌ای دارتد و دراین 
گزارش ماپای صحبت آئان م‌نشينيم تا ببینیم... 


زحهت گشان چه می گوبند! 
در ابتدا با راهتمایی اهالی محل به خانه یکی از 


کشاورزان زحمت کش می‌روم. در چوبی خانه را 


می‌کوبم و با دغوت صمیمانه او وارد حیاط می‌شوم 


درگرشه ای از حیاط چند بیل و کلنگ کل گرفته روی 
زمین است و درگوشه‌ای دیگر چند کیسه گندم روی هم 
اتبار شده. با دیدن این صسحنه بی‌مقدمه می‌گویم: تا په 
حال چقدر کندم برذاشت کرده‌ای؟ 

0 درا یکی از زمین‌هايم حدود سه کیسه کندم 


ب ر ۳ کیسه بر داشت شنده. 





. ۰ 


کشاو رز ان: 
محصولاتي, که ما می تاریم به 
زیت فیمبد خر يداري شده و 
ما بای سو د سیم 
و اسبطه ها می شود 


0 تراکتور دارین؟ 

0 جر. در روستا افرادی مانند هن که از 
عاشین‌های کشاروزی بی‌بهره‌اند باید برای هر کاری 
روی زمین ززاعی فخارج زیادی را پزداخت کنند. برای 
مثال در این ۲۳ کیسه حدود شش کیسه آن باید بابت 
دست مزد به دارندگان ماشین‌های کشاورزی پرداخت 
شود. حال این درآمد به کجای مخارج زندگی این دوره 
می‌رسد آنهم با شش سر عایله خدا میداند. 

برای جبران این کمبود چه می کنید؟ 

0به ناچا چند کار شیری را نیز نگهداری می کن 
و در طول رور مقدار زیادی کاه و یونجه و سبوس و 
مواد دیگر مورد نیاز دامها را تامین و در مقابل مقداری 
شیر به دست می‌آورم, 

شیر رابه چه قیعتی می فروشید؟ 

٥‏ هر کیلو ۱۳۰ تومان, البته با هزار دردسر!به این 
صورت که بدون محلسبه گردن دست رنج خودمان از 
هر کیلو تنها ۲۰ تومان گیرمان عی‌آید. 

این درحالی لست که کارخانه‌ها با گرفتن چربی و 
مواد غذایی موثر آن هرکیلو شیر را ۱۸۰ توعان 
می‌فروشند. البت» واسطه‌ها نیز شیر رابه همین قیمت در 
بازار عرضه می‌کنند و دو برایر من تولیدکننده سود عی‌برند. 


زلان روستا چه می ویند! 
حالا دیکر او مرا په ناق دعوت کرده و بایک سفره 


روستایی پذیرایم شده, چای, گندم تفت داده شده. 
4 ۰ و نان ۱ وق ۲ نان فر ‌- می‌یابم 


پای درددل مادر خانواده می‌نشیتم و او در حین قالیبافی 
می‌کوید: من بعد ار هفته‌ها زحست و شب بیدازی‌هلی فراوان 
در مدت یکماه ابن قالی را می‌بافم ولی این قالی تتها 
حدود ده هزار تومان برای یکماه زحمت من سود دارد. 

این تحوه قالیبافی برای شما عوار ضی ندارد؟ 

6 چرا این کار باعث بروز بیماریهای سختلفی در 
من شده کمردرد. چشنم درد و... 

این جملات مرا به فکر فرو می‌برد. واقعاً علت 
بی‌توجهی ما به بخشن تولید جداقل در بخش سنتی 
چیست؟ چرا زابطه‌ای منطقی بین عرضه و تقاضا 
هیچگاه در چرخه اقتصادی ما ایجان تشده؟ 


محصو لا ی که لصف قیهت می خر ند | 

با این خانواده خداحافظی می‌کثم و با آرزوی 
داشتن بحصولی پربار راهی مزرعه یکی دیگر از 
کشاورزان می‌شوم. 

کار آو کاشت. پیاز. سیب‌زمینی: گوجه و لوبیا. 
سبزی و دیگر محصولات است. 

پا او به کفت وگو می‌نشیتم و او مرا به زير سایه یک 
درخت ننومند دعوت می‌کند. 

از کاشت امسال چه خبر ؟ 

٥0یا‏ دست رنجورش به بخشی از مزّرعه‌اش 
اشماره سی‌کند و می‌گوید؛) این خیارهایی که امسال 
کاشته ام بابد هر سه روز یکیار آب و کود شیمیایی گران 
قیمتی را صرف رشدشان کنم, مقدار زیادی هم پول باید 
برای‌برداشت محصول يه کارگران بدهم و این کار سود 
مرابه ده درصد هم نمی رساند: 

0 جرا خودتان برداشت نمی کنید؟ 

»من په تنهایی امکان برداشت محصول راندارم. 
چون اگر ابن محصولات هر سه روز یکبار برداشت 
نشوند, خراپ شده و دیگر به راحتی قابل قروش 
۳ 

(قیعت خر بذ محصو لات مناسب است؟ 

کشت‌هایی عثل حبار و گوجه دز بازار با نصف 
قیمت از ما خریداری می‌شود. و حابقی سود نصیب 
و اسطه‌ها خی شود. 

به همین ترتیب پیاز و دیگز محصولات هم فشكل 
خاص خویشان راذدارند. 

مقدار زیادشان فاسد شده و پا آفت می‌بیند و نرخ 
نضمینی دولت برای خریدشان نامناسپ است, لوبیا هم 
بار زیادی نمی‌دهد و به گردوخاک حسانس اسبت. این 
محصول په محض قرار گرفتن در معرض گردوخاک 
کم بازده می شود و 

هزاران درد نگفته دیگر که کشاورزان دارند ولی په 
زان نمی‌آید. این گوشه‌ای از رث این عردم ساده‌دل 
است. کسانی که با وجود هزاران مشکل همچنان بر 
رعایت اصل تولید پابند هستند و آرزوی خودکفایی دز 
سر می‌پرورانند: آنان از بلندگوها و رسانه‌ها دور 
هستند؛ ته گوش شنوایی به استقیال آنها می‌رود و نه 
دست توانایی زخم آنان را مرهم می‌گذارد. ولی این 
روستانیان با وجود مقابله با مشکلات طبیعی هم بايذ به 
طور شبانه‌روزی کار کنند و هم باسفره خالی بسازند تا 
بلکه روزی تمامی مشکلات کشورمان حل شود و فقط 
یماند بخش کشاورزی! و آن روز شاید کسی به فریاد 
آنان توجه کند, شاید! 


با تشکر از حسین جلیلوند . تویسرکان 


شماره ۳۰۶۷ 
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ر ویایی بنام پر سه 


1 ۰ ۳ 
1 بای در و د نوا حو نه, و یداه دم 


دتاد. ند ار ل له ۱ دنبای یر ٩‏ ۱ 


بک گت وگوی کوتاه 


مطلبی که پیش رزوی شماست گوشه‌ای از 
برخوردهای روزانه‌ای است که برای بسیاری از ما انقاق 
می‌لفتد و از کنار آن به سانگی می‌گذریم اما انار 
ضحته‌های طخ این گزازش بزای خانم سنرلگ از 
الیکو درز افتاق افتاده و او که این گفت‌وکوی کوتاه 
شکافی غعیق در احساأسش ایجاد کرده تصمیم گرفته 
هرچه را که دید. بنویسد شاید التیامی شود برای 
چشعهای پرحسرت یک دختر! بخوانید 


دردی که بروز می کنده 
اولین باری که دیدمش. در یک ظهر گرم و خلوت 
. سماره ۳۰۶۲ 
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تلفن ۳۳۳۶۲۶۵ 


پکے محجله با 


ین 7 


تابستان بود. ساکی سنکین به دست داشتم و به طرف 
خوابگاه می‌رفتم. خسته از راه که ناگهان دستان مهریانش 
به کمکم آمد وخیلی زود باغ صحبتمان گل گرد 

7 شما داتشجو نی ؟ 

0 اره 

تامی‌ری همون خوایگاهی که تزدیک خونه ماست؟ 

00 ار انگار فعسایه هستیم؟ 

گوته‌هایش سرخ شد و دست کوچیکش رو جایجا 
کرد و با دنیایی نشاط از این آشنایی ادامه داد؛ تازه از 
شهرتون اوعدین؟ 

بآرماء و ٿا من خولستم از او سوقی بپرسم بدون مععللی 
ادامه داد» خوش به حالت. کاش من جای شما بودم. 

0 برای چی؟ 
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2 آخه بابام احازه نمی‌ده که «ماں درس بخونيم. 
مادر هم که ندارم محبورم از چند تا خواهر کوچکنرم 
مواظبت کنم و فالی حم ببافم. ولی خیلی دوست داشتم 
که عنم درس بخونم. 

راستی می‌دونستی؟ من هميشه از پنجره خونمون 
به رانشجوهای خوایگاه شما نگاه می‌کنم. خیلی دلم 
می‌خواست جای یکی از اونها بودم. بابام حتی اجازه 
نمی‌ده که ما از خونه بیرون بيابیم. با اینکه با کسی 
ارتباط داشته باشیم. الانم که به خاطر یه کار ضروری 
بیرون اوهدم واگر به دقیقه دير برم خونه اون وقت.. 

من از شنیدن این حرف‌ها شوکه شده بودم اصلا 
نمی دونستم باید چه کار کنم و همینطور مات و مبهوت 
نگاش می‌کزدم که دوباره آهی کشید و ادامه داد؛ از بس 
در و دیوار خوتمونو ديدم دیگه خسته شدم؛ ما حتی یک 
مجله یا کتاب هم تداریم تا از دنبای بیرون با خبر بشیم. 
اخه بابام از ایتطور چیزها بدش می‌یاد و ما فقط باید کار کنیم. 

توی درک دنبای کر چک وغم گرفته اون غرق بودم 
که یک دفعه در کنار در کوچک و رنگ‌ورو رفته‌ای توقف کرد 
و گفت: ببخشبید که نمی‌تونم تا در خوایگاه همراهتون 
بیام تو رو خدا قدر چیزهایی‌رو که دارید بدونید. چیزهایی 
که به مر حسرتشمون توی دلم عونده... خداحانظ! 


ولی اپن غم رهایم تکرد! 

اونشب اصلاً خوابم نبرد. همش چشهای پرحسرت 
و صدای پفض آلو این فرشته»توی سرم می‌پیچید. 
لباس رنگ‌ورو رفته‌اش: روسری سوراخ شده از آتیش 
سبگارش, دهپایی‌های پاره‌اش و ناختهابی که توی 
خلوت و تنهایی خورده شده بودن, لحظه‌ای رهام نکرد 
هعش ب خودم می‌کفتم من ابن هسه نعمت داشتم و تا 
ازن لحظه اصلا به چشم نمی اوهد. 

چند روزی گذشت, ولی یک روز که دوباره مسیرم 
به اون کوچه آفتاد. ضربان قلبم زیاد شد نسیرم رو په 
طرف در خونشون تغیبر دادم و وقتی جلوی خونه‌شون 
رسیدم؛ صدای داد و فریادی از داخل حياط توجهم رو 
خلب کرد. در حیاط نیمه باز بود و من مرد خشمکین و 
درشت اندامی رو ديدم که با کمربند دیوابه‌وار مشفول 
کتک ردن چند دختر کوچک و بزرگ بود. که 
بزرگترینشون »او » بود همون فرشته زندگیم, صدای 
گریه و التعاس بچه‌ها سراسر کوچه رو پر کرده بود. 
خواستم کاری بکنم. اما چشمام ارنچه‌رو که می‌دید جاور 
نعی‌کرد. خو استم برم تو اما پاهام باریم نمی‌کرد. بی‌لختیار به 
طرف سرکوچه دویدم ٹا کمکی بیارم, اما کسی نبود: 
چشعام انگار هرچی اشک داشت رو بیرون می‌داد. دثبا 
دور سرم می‌چرخید لحظه‌ای روی زهین نشستم... یک 
ساعت ډو ساعت تعی‌دونم چقدر گذشت اما وقتی از 
جام بلند شدم. صد ای گریه بچه‌ها هم قطع شده بود. 

نکر است به سمت خوابگاه راه افتادم و سعی کردم 
راه‌علی برای ابن مشکل پیداکتم اما ناهن فکرم به نتیچه 
پرسد چند روزی اطول کشید و وفتی دوباره یه سراغ 
اون جهنم رفتم دیدم فرشته‌ها نیستن, ارنها رفته بودن: 
برای همیشه و عن هیچ تشونی از اونها نداشتم. 

از اون روز تا به حال چندماه می‌گذره اما هنوز هم 
نتونستم اون چشمهای پر حسرت رو فراموش کنم و هر 
وفت که به باد طرشته می آفتم فقط از خودم یک سوال 
بی جو اب می پر سم:.. 


گناه اوها جی ټود؟ 
گزارش : زهرا سر 
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نامی که تن را می لرزاند 

«هیاتیت» عنوان بیماری است که عثل ایدز و هزار 
درد بی‌درمان دیگر وفتی نام آن به زبان می‌آید تن 
خیلی از مردم دنیا می لرزد و دراین عیان تن مردم وطن 
ما پیشتر, چرا که اگر تن مردم دنیا بلرزد با یک طرحی. 
برنامه‌لی و نقشه‌ای کارشناسی شده به مقابله يڻ 
بیعاری می‌روتده با آن می جنگند و آنرا مخلوب می کنند. 
ولي وقتی این مشکل در کشور ما بروز کند. همه 
هعدیگر را مقصر شناخته و هرکسی هی گوید من در 
عوقع تصدی این سمت با نین مشکلی زوبرو نشدم و 
اگر هم بهذبرند و برای رفع آن اقدام کنند هزار و یک 
مشکل ذیگر پیش کشیده می شود که به نحوی بالاخره 
ابن طرح با موفق نباشد با اگر قرار است موفق باشد 
حداقل در زمانی دو برابر زمان معمول وبا هزینه‌ای چند 
برابر هزینه معمول به بار بنشیند و این گونه است که ها 
برای آشنا شدن شما با جواتب این بیماری دست به کار 
شدیم نا شما هم بداتید ابن خطر چطور جان می گیرد؟! 


وسواس هپاتیت! 

ابن رورها هر شخصی که به آرایشگاه و یا 
دندانپزشکی مراجعه می‌کند, از در و دیوار گرفته تا ابزار 
کار و روپوش و غبره را به دقت وارسی می‌کند و در 
انتغاپ دندانپزشک و يا آرایشگر خویش وسواس 
شدیدی به خرج می‌دهد. چرا؟ 

چون هعه چا صحیت از شیوع بیماری آیدز و 
چگونگی انتقال آن دراین اماکن است. اما دراین ميان 
به‌ندرت کسانی پیدا می‌شوند که سبت به بیماری 
مهلکی به نام «هپاتیت» آگاهی داشته باشند. 

بیماری که دست کمی از آیدز ندارد و گاه قربانیاتش 
را در کمتر از چند ماه از پای در می‌آورد. اما وجه تمایز 
این بیماری با ایدز, وجود واکسنی آست که هپاتیت داره 
و با تزریق به موقع آن مي‌توان خود را در مقابل اين 
بیماری مضون ساخت اما ایدز آن را ندارد! 

هرگاه په درمانگاه یا بیمارستانی مراجعه می کردم 
پوسترهای نصب شده بر در و دیوارها را به دقت 
ی خو اند م. 

اما فیچگاه مترجه نشده بودم که خطر ابتلاء به 
هپاثیت. در یک قدمی ماست. و از چگونگی ابتلاء و یا 
درعان و پیشگیری آن اطلاعی نداشتم تأ اینکه روزی در 
یک دندانپزشکی متوجه شدم که دکتر به تمام بیعاران 
خود تا کید می‌کرد که تزریق واکسن هپائیت لازم است. 
















ریات موز 


دتدانپزشکی و آرایشگری سروکار دارد در خطر 


ایتلاء به هپاتیت است., اما متاسفانه در کشور عا 
فقط به کودکان زیر دو سال واکسن ترزیق | 
می‌شود! و افراد بزرکسال نه تنها دسترسی به 
واکسن با قیمت دولتی ندارند بلکه از طریق 
رسانه‌های کروهی نیز چنان آگاهی به آنها داده 
نشده تا خود اقدام به این کار کنند. 

و این جملات باعث شد نا من همان روز 
تصعیم بگیرم در اولین فرصت به اتفاق خانواده 
به تردیکترین مرکز واکسبناسیون بروم و بپرسم: 


8 کسن طیاتبت دارید؟ 


پل اانه برای بزرگسالان فقط برای کودکان زیر ۲سال 

سس ها بايد به کجا مراحعه کنبيم ٩‏ 

په مراکز و بخشهای خصوصی 

با راهتمایی یکی از پرسنل آنچا خود را به یک سرکز 
خصوصی رساندم. در بدو ورود عتوجه شدم که این 
واکسن در سه نوبت تزریق عی‌شود و برای هر نفر ۱۵ 
هزار تومان هزینه دارد و من با یک حساپ سرانگشتی 
به رقم شصت هزار تومان برای یک خانواده ۴ نفری 
رسیدم! بنابراین تصمیم گرفتم که تزریق واکسن را 
کسی به تعویق انداخته و در زماتی مناسپ و با 
برنامه‌ریزی صسحیم (شاید چند ماه دیگر) تعدابی از 
اقلام سبد خائوار را حذف کرده و په چای آن واکسن 
هپانیت را اضافه کنم. 

به افيد چنین روزی از زدن واکنسن سرف نظر 
کردیم و فرصت را غتیعت شمرده و از پزشک 
متخصص واکسیناسیون همان عر کر اطلاعاتی در مورد 
این بیماری اطلاعانتی گرفتم. 

او گفت: 

هپاتیت یک بیماری ویروسی, مسری و در پنج نوع 
است 0۰8۸+ 0و ع هپاتیت 

۸ از انواع دیگر خرش خیم تر بوده و انتقال آن از راه 
عد فوع و دهان (صو اد غذایی) امکان پذبر است البته اين 
نوع حود بخود بهبود می‌یابد. هپاتیت 8 از انراع. دیگر 
شایم تر و شدیدتر است و انتقال از راه عایعات بدن 
شخص آلوده مثل خون. عرق, ادرار مایم عنی و بزاق 
صورت می‌گیرد که در سورت تمالس اینها با پوست 
زخمی انتقال می‌یابد. 

هپاتیت ۵ اکٹرا بر روی نوغ 8 اضافه می شود و 
فوق العاده کشنده است. 

هپاتیت 6 راه انتقال آن ضددرضد عشخص نیست 








و این نوع هم خود بهبهود یابنده می‌باشد اما... 


بیماری‌زانی هیاتبت 8 چگونه است؟ 


دراین نوع بیماری وپروس از شخص آلوده به 
شخص سالم عنتقل شده و کر حون تکتیر پیدا کرده و 
اندام هدف «کبد » می‌باشد که در مراحل یعدی باعث 
تخریب کید و بروز علائم برقان می‌شود, ولی اوایل 
علائم خلاهری بصورت یک علائم سرماخوردگی بروز 
می‌کند مانند: بی‌اشتهایی: حالت تهوع, دل‌درد. تب 
خفیف. زردی در چشم و پوسث بدن, بی حالی و خستگی 
عمومی و علائم هپانیت خطرناک کوماء زردی شدید. 
کاهش قتد خون و کاهش سطح هوشیاری, 

٥‏ بیشترین راد انتقال هپاتیت 8 چیست؟ 

از راه خون آلوده. عادر به جنین, سرنگ‌های آلوده. 
تماس جنسی با فرد آلوده, استفاده از وسایل غیراستریل 
دندانپزشکی, حجامت‌های آلوده. خالکوبی تاتو, و لوازم 
آرایش هشترک در صورتیکه روی پوست خدشه‌دار 
استفاده شود 

٥‏ اساسی ترین روش پیشگیری کدام است؟ 

تزریق واکسن و آگاهی همه عردم در موردتحوه 
انتقال و آموزشهای لام به افراد ناقل برای پیشگیری از 
انتقال به مردم. 

آبا با تزریق این واکسن امکان اینکه شخص به 
این بیماری عبتلا شود هست؟ 

خیر. به هیچ رجه چون این واکسن بصورت 
ژنتیکی تولید می‌شود فقط آنتی‌ژن ویروس را دارد و 
ویروس کامل نیست .بنابراین درفردی که این واکسن 
را می‌گیرد نعی‌تواند ایجاد بیماری گند بلکه ایعنی ایجاد 
می‌کند [برخلاف بعضی از واکسنهای ویروسی زنده که 
می‌توانند در فرد بیماری خفیف ایچاد کنند .مائند 
سرخک, ارریون و...) و اکسن هپاتیت 8 فقط آیعنی بدن را 
بالا می‌برد. 


شماره ۳۰:۶۲ 
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من شی زور رش مان کرپ کمک 
در مرک واکسیناسیون پاسترر که وازدکننده لصلی 
واکسن هپاتیت الست قیمت یک دوره کامل راکسن در 
سه مرحله به ازاء هر تفر ۷۵۰۰ تومان است یعنی برای 
یک خانواده ۴ نفره سی هزار توعان. 

با خود گفتم ہد نیست حداقل قدری از فشار وارد بر 
سید خانوار کم شند. 

دراینجا بود که یاد صحیتهای آن دنداتپزشک افتادم 
که می‌گفت: هردم از وجود چٹین واکتشی آگاهی ندارند. 
ومن فکر می‌کنم شاید هم تمام عردم از قيعت اين 
واکسن آگاهی دارند! و به همین دلیل تاأمین اهار و شام 
خانواده رابر زدن واکسن مقدم‌تر می‌دانند . 


تولد لویی پاستور! 


به طور اتفاقی هعزمان با سالگرد لوبی پاستور 
دانشمند برجسته فراتسوی به موسسه پاستور رفتم 
خبرنگاران صدا و سیما به آنجا آمده بودند و دکتر 
تقی‌خانی رئیس آبن موسسه در مورد تلاش و خدماتی 
که این دانشعتد بزرگ در طول زندگی و حتی پس از 
مرگش به جامعه بشریت. کرده است توضیحاتی داد و 
همچنین از چگونگی تشکیل عوسسه پاستور ایران که 





















هم اکنون هشتاد و سه سال از تاسیس آن می‌گدرد و 
شخصی یه نام فرسانفرمایان که اولین قدم رابا ولگذازی 
زمینهای این مکان برای تاسیس آن تر سال ۱۲۹۸ 
برداشته بود و.. 

با کسب چنین اطلاعاتی توفیقی اجباری نصیب من 
شد تا در ساعت عقرر با دکتر تقی‌خانی صحبت کنم: 

"از هپاتیت بگویید! 

هپاتیت یکی از بیماریهای ویروسی است که انسانها 
به دو نوع 9و 6 آن بیشتر مپتلا می‌شوند و برای نوع 
۷ متاسفانه تاکنون واکستی شنناسایی تشنده, لما در 
عورد نوع 8 سسالیان نراز است که واکسن تهڼه شده است. 


تشخیص بیماری چگونه انجام می پد برد! 

با آزمایشهای سلولژی. اما برای تشخیص قطعی‌تر 
روشهای دیگری نیز در آزمایشگاههای تخصصی 
وجوت داوف. 

از چه سالی تزریق ابن واکسن در کشور ما بطور 
اساسی شروع شده و برای چه گروهیهای سنی بطور 
رایگان اتحام می گیرد؟ 

طبق برنامه‌ای که وزارت بهد اشت و درمان از حدود 


Oa شماره‎ 










دزمان شده په قیعتی که وارد می‌شود دراختیار مراکژی 
که مجوز ترّریق دارند قرار داده می‌شود. 

چرا واکسیناسیون بطور همگانی در کشور به اجرا 
در نمی آید؟ 

البته توصیه تزریق همگانی برای این واکسن از 
طریق مراجم زی‌ربط انجام نگرفته و لرومی هم ندارد 
که اعلام واکسیناسیون هعکانی انجام بپذیرد. 

7 چرا لزوعی نداره؟ 

یه دلیل اينکه افراد بالای ۲۵ سال به دلیل وضعیت 
زندگی که عا در شهرها ر روستاها داریم احتمال اینکه 
بطور طبیعی ایا تعاسهابی که با این ویروس دارندا 
آتنی‌بادی به میژان کافی در بدانشان ایجاد شود و یک 
ایستی اکتسابی واداشته باشند وجود دارد. 

نبه چه کسانی توصیه می‌شود که حتعا این 

واکسن رابزنند؟ 

یران افرادی که در معرض خطرند. مانند 
پزشکان. دندانپزشکان. کلیه پرسنل و کارکنان 
بهداشتی و بویژه افرادی که در خانواده‌شان فردي 
متلا وجود دارد. 

آباقبل از تزویق واکسن باید آزمایش خاصي را 
انجام داد! 

ا یله حتماً و با اندازه‌گیری میزان آنتی‌بادی در 
بدن شخضص می توان قهمید که این شخص مصون 
است و يا یاز به واکسن دارد 





در کشور ما تعداد مبتلابان با به عمارتی ناقلان 
ابن بیماری چقدر است؟ 

البته من آمار دقیقی را تدارم, چون عرکر عدیریت 
بیماریها آبار اصلی را دارد اما حداس من در حدود ۳ ت۴۱ 
میلیون تقر است که ممکن است به آبن ویروس آلوده 

0با توحه به ابن آمار آبا هنوز هم واکسیناسیون 
همگانی نباز تیست؟ 

عرض کردم برای افراد پرخطر چرا و هعچنین 
بچه‌ها چون احتدال ابتلاء آنها بیشتر انمت و هنوز 
آنتی‌بادی کافی در بدنشان نیست مصوئیت ندارند و به 
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ده سبال قبل داشته یعنی از سنال ۱۳۷۴ برای دز E e Oe a‏ 

شال په صورت رایگان در کلیه مراک بهداشتی این ۲ سال رابه صورت رایگان و اکسینه می‌کند. 

واکسن تزریق می‌شود و برای افراد بالای ۴ ستال در ت)چرارشد این بیماری در کشور ماابنقدر زیاد لست؟ 

عراگرْ غير وابسته با دریافت وجه این كار انجام عدم رعایث بهداشت ما 

می‌شود. استفاده از لازم شخصی مشترک بویژه مسواک 
نواردات این واکسن به عهده چه سازمان بانهادی . تيغ وسایل دتداتپزشکی وم و گلا هر نوم وسیله‌لی که 

است؟ به پوست خراش برساند می‌تواند عامل انتقال این 
واردات این واکسن توسط عوسسه پاستور ایران بیماری باشد. 

انجام می‌شود و با تواففی که با وزارت بهداشت و یس واکسن بچه‌های بالای ۱۰ سال جطور؟ 


تحقیقات علمی در این زمینه نشأن داده که تا ۲۵ 
سال دز صورتی که آلودگی در محیط زیاد باشد حتغاً 
باید این و اکسن را بزنند. اما بر بالای ۲۵ سال مگر اینکه 
جزو افراد پرخطر باشند. 

٥‏ آیا این روش در تعام کشورها اعمال می شود؟ 

دتیا هم همین روش را انجام می‌دهد: هیچ چا تزریق 
راکسن هپاتیت مبه دلیل ویژگی‌هابی که عرض کردم! 
همگائی نیست. اما تعهیداتی با توجه به میزان شیوع در 
کشورها اتخاذ بی‌شود که بر کشورها ها هم دسئورالعمل 
همین است که واکسن برای زیر ۲سال رایگان باشد. 

با توجه به اینکه تمام مردم نیاز یه دندانپزشک و یا 
آرایشگاه دارند و رعایت بهداشت. چنین محیطهایی از 
عهده شسخص حارج اسبت توصیه شعا چیست؟. 


بالاخره وا کسن بزنیم؟!! 

در اکان خی مسیاری, ال خاتولره‌ها هلجع 
مراجفه می‌کنند و حتی خیلی از سازعاتها تيز 
درخواست می‌کنتد تا برای کارهندال و اعضای خانواده 
آنها واکسن تزریق بشود. ما هم این رامی‌پذيريم و 
گروههایی را به محل می‌فرستیم تا این کار را انچام بدهند. 

»پس می‌تولن در این زعینه به عدبران و کازفرمابان 
ادارات و سازمانییا امیدوار بود؟ چون همانطور که می‌دانید در 
بخش‌های خصوصی یک دوره کامل برای هر فرد پانزده 
هزار تومان هز بنه در بردارد. 
در بخشهای خصوصی شاید هم بیشتر!" چون 
متاسفانه ترخ ثایتی را برای آنها اعلام نکوده‌اند. 
آنچه که ما په عنوان بخش نولتی که وول 
واردات واکسن عپاتیت هم هستیم انجام می‌دهیم 
این است که این واکسن را به قیمت تمام شده در 
اختیار عردمی که به اینجا عراجعه می‌کنند و هم 
دراختیار متقاضیان بخش خصوصی یا دولتی که 
مایل هستند. قرار می‌دهیم که یک دوره کامل آن 
برای هر فرد ۷۵۰۰ تومان امست. 

پس با این حساب تعام بچه‌های زیر ده سال 
کشور از ابن بیماری مصون هستند 
خیر, متاسفانه هنور هم والدینی هستند که از 
موقعیتی که دولت در اختیارشان گذاشته. استفادء 
نکرده‌اند و برای تزریق واکسن به فرزندشان کوتاهی 
می‌کرده‌اند والا ما الان تقریبا صددرصد زیر ذه سالعان 
را مصون داشتیم. 

و ما برای افراد بزرگسال فقط مشکل هزينة آن را 
دار یم !۱ 

خوب این بحث دیگری است, ما خیلی از واکسنهای 
دیگر راهم داریم که تزریق آن هىگانی نيسنت وزارت 
بهداشت و درمان موظف است واکسنهایی که برایر 
استانداردهای بین العللی تزریق آن برای جامعه اجباری 
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همه جاي سهر. سور نار ی اسس 

غربت بی داد می کن + بی غیزتی مډ شید ه ایبت. .در 
خیابانها چیزی که کمتر ذیده می‌شود حیا و حفظ 
شئونات اسلامی و رعایت غیرت و عرق خانوادگی و 
ملی اسنتت. 


۱ تو وا غیره‌ستقیم به حرام می‌خوانند و کتابشان 
دیوارهای پر از تبلیغات شهر است. خوش ثیبی خرف 
اول را حی‌زند. 

یا عسوادهای بی مد رکند و با مدرکها بی‌سو ادند: 
خواستند شهرمان سبز باشد. آری شبز است 
آلیته سیز لجنی: آسمان شهرمان دیگر رنگین کیان 
ندارد. برای خوب شدن فرصتها را محدود کرده‌اند, 
هرداپ‌های گناه هر روز وسنعتر می‌شود. شکار 
انات ممتوم است ولی شکار انسان آزاد! اگو 
مواظب چشمانت نبانشی تیر گناه آن را پاره می‌کند. 
اینچا همه تابینایند. دیگر روزهایمان با هم فرق 
تمي‌کند. حرفها همه حول و حوش چیزهای کاذب 
می‌گردند. جبهه و جنگ و آن همه جانفشانی‌ها یه 
افسانه پیوسته است. عکسهای یادگاری خرمشهر و 
هویزه به درد سوختن می خورد و آتش‌نشانی هم در 
این مقع هميشه دیر می رسد و دلسوزی معنا ندارد. 
کلیدسازها نمی توانند کلید خائة دل بسازند و تو 





















شهربازی است, همه دارند بازی سی‌کنند: عروسکها 
ریز و درشت دارند. درجات آنها فزق دارد انا هه 
بازیگرند. موعن مسجد ندیده زیاد اسعت؛ مشکل 
پابرهنکان را با پوتین حل کردند. اشعار 
ضدسرمایه دازی هر شب و روز پنخش می‌شود و در 
بوق و کرنا می‌کنند اما طرغداری از سرعایه‌داری یک 
است. یک چو غیرت و حجب و حیا و عرق علی 
راد ی‌جود ندارد, هر کس هر طور بخواهد رفتار 
هی‌کند و هر جور بخواهد به خیابان می‌ریزد و خود 
آوآنه نمایش می‌گذارد. * 

جای تفکرات امام خالی است و تو ای جوان چه 
سرپناهی دازی؟ آیا راه خرابات را بلدی؟ 

چه خواهی کرد؟ چه می‌کنند؟ چه می‌خو اهند پر 
سر این کشور بیاورند. فساد اخلاقی به اضافه فا 
اجتقاعی به اضافه فساد مالی به اضافه شناد ایاری 
و..«مقولیان عفاسد ايران چه خوب دست به ذسنت هم 
دادتد تا ایران را خراب کنند. 

اما تو ای جوان: تو ای بسیجی. بابد بعاشی: پاید با 
قدرت بمانی. پرتوان و مقتدر و با امد بز حطترت 
حق باتوگل بر خداوتوسل بر اهل بیت وکرته څراب 
همجرت نی 
۱ 
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6 بررسی مسانل ترستی از 


تست هت 


در این خرابه چه سرپناهی داری؟! هعه چای شهر ما 
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حسین حوادی 





چند نکته دلسوژانه از زبان 
یک جوان این ممفکت 
نکته اول: چرایاید انقلابی که از خون هزاران شهید 
به ثعر رسید, به شاخه‌های مختلف تقسیم شود؟ 
یا ابن وضع خیلی هم نگرائیم که چرا بعد از پیامیر 
عسلمانان به دو گروه عیدل شده‌اند؟ و هماره 


درحصد دیم با انجام انواع و افسام شیوه‌های وین بین 
آنان اتحاد ایجاد نماییم. 


دیگر کافیست بیابید به این گونه قصایا خاتمه 
دوم 

از اندیشمندان متفکر و روشنفکر تقاضا می شود 
رمینه و جوی را ایجاد نمایند تا ضربه‌ای که در زمان 
پیامبر بر پیکره اسلام وارد شد 
تکرار نکردد. چرا باید بعد از 
اهام (ره) از نو مورد تهاجم 
دشمنان قرار یگپریم؟ 

بیایید با تکیه بر گفته 
حضرت علی(ع) (یک مسلمان 
از یک سوراغ دوبار گزیده 
تمی‌شود) تفکری واحد را در 
جامعه ایجاد تعابیم تا همه در 
کنار آن از رهبر انقلاب 
آیت الله خامنه‌ای. تبغیت 
نمایند و زمینه را به گونه‌ای 
قراهم آوریم که همه با هم 
بیش از پیش یرادر و پرایر 
باشیم و از گروه‌های ر است و 
چپ و برحی احزاپ و... 
دوری گزينيم. 

نکته دوم: چندی پیش یک 
جوان طی کفتگریی اظهار 
داشت که حرف برخی رونسا 
خطاب به کسانی که تقاضای 
کار می‌کنند این شنده 

تو می‌کویی چکار کنم؟ < 
ی خو اهی ینده استمقا 
بنویسم تا تو زا به چائ من 
بیاورند! وی می‌گفت: من هم 
ایک په این نتیجه رسیدهام که در اوج چوانی اشتباه 
بزرگی کرده‌ام. 

بعد از ده سنال در رشته ورزشی اتکواندو) کمربند 
مشکی را احراز, با شرکت در کلاسهای وزارت ارشاد 
اسلامی مدرک بازیگری را دریافت و در فراگیری هتر 
خطاطی به اندازه کافی مهارت کسپ نمودم 

تعام این اعمال رابه امیدی انچام دادم تا در ايده 
کار آبرومندی داشته باشم ولی وقتی چهت رسیدن به 
اهدافم په هر جا مراجعه نعودم؛ می‌گفتتد؛ هگار ند اریم. 
اگر می‌خواهی ما استعفا بنویسیم تا تو را یه جلی ما 
بیاورند! آقای محترم برو یک چای دیگر کار بگیر. اینجا 
فقط به فرزتدان کارکنان خود کار می دهند و..؛ 

با توجه به سرگدشت فعلی‌آم هم اینک به این 
جوانی خطای بزرگی 


اي کاش از 


تنیجه رسیده‌ام که در ارج 














عرتکپ شده‌ام! 

ای کاشن از زمانی که خود را شناخته بودم بسان 
خلافکارانی که در حال حاضر صاحب زندگی شده و 
په سر منزل مقصود رسیده‌اند, رفتار می‌کردم و.. 

آری. این درد دل جوانی پود که خواندید. 

نگارنده از مسوولان ذیربط تقاضا داره با جوانانی 
که تاکنون پاک مانده‌اند این گونه رفتار نکنند و این 
طور ممخن نگویند و آنان را از خود دور نسازند. 

نکته سوم هر ساله قبل از سال تحصیلی 
داتش آموزان, آموزش و پرررش هر منطقه طی 
اطلاعیه ای غير از بهای کناب و پول بیمه دریافت 
هرگونه وجهی از سوی اولیاء را مردود می‌شمرد و 
قرار می‌گذارد که با متخلفان بشدت برخورد خواهد 


سنل . 


اما وقتی که. دو عاه از عمال تحصیلی می‌گذرد 
قبض‌هایی به مدیران مدارس ارائه می‌شود که از هر 
دانش آموز میلقی برای خرج و عخارجی که در 








a:‏ سس 


| ۳۳۲۳ 1 
رمانی که خود رآ شتاخته i‏ بسان ۲ ۱ 
سر منزل مقصود ر سیده اند رفتار می کردم و. ۱ 


8 تن ,ج ا ID‏ 
محیط‌های آموزشی صورت می‌گیرد. دریافت شود 
وس در ابن راستا باید اذعان داشت ما رایکان, بودن 
آموزش و پرورش افراد را در کشور که در قاتون 
اساسی‌مان آمده رانادیده می‌گیریم! 

لذا از مسوولان محترم آموزش و پرورش تقاضا 
هی شود عرد و مرداته در همان ایند ای سال طی 
اطلاعیه‌ای مبلفی رآ مرقوم فرمایند که هر اولیایی در 
ایند ای سال يه مدیران مدارس بایت خرچ و مځارج 

انجام این گونه ترفند و شیوه‌ها ضریه مهلگی بر 
پیکره فرهنگمان به وجود می‌آورد. بی‌توجهی و 
بی‌اعتمادی عردم به قشر فرهنگی را در پی خواهد 
داشت و 

حسین مهدوی آسیابی 

OA شماره‎ 








e e 

( ای د زر اتر ام مق ) 
برگرفته از افرهنگ جبهه» 

کمک کهک: کمکت. 

شده بود حکایت چوپان دروغگو حرف راستش را 
هم دیکر کسی باور نمی‌کره. اگر می‌گفت آتش کرفتم 
کسی حاضر نبود بک ظرف نفت رویش بریزد و 
خلاصش کند چه رسد په آب. تو شوخی و 
برخوردهای غیرجدی مثل کاو پیشانی سفید بود. 

با لین وصف وضع آن روز غير از هميشه بود. 
خمپاره درست خورده بود جلوی در سنگرشان هنوز 
گرد و غپار ننشسته بود که دیدیم یک نقر که گویی 
صدایش از ته چاه در می‌آید با ناله جائشوزی مرتب 
می‌گوید کمک کمک کمک کنید. نزدیک رفتیم دیدیم بله. 


ا و بس لا ی ا اا 
پایمان پیش نمی‌رفث می‌گفتیم عثل همیشه باز 
می‌خواهد اذیت کند. لما چشعمان که به خون روی 
زمین و سرووضم آشفنه او افتاد کوتاه آمدیم و گفتیم 
«چی شده بیخردی شلوغش کردی» و او درحالی که 
راقعاً مجروم شده بود و جفت پاهایش را گرفته بود و 
به خودش می‌پبچید از رو ترقته و شکسته بسته 
می‌گفت: کمک کمک. به جبهه‌های جنگ تحمیلی کمک 
کنیف. 


درست مثل بچه بازیگوشی که می‌گویتد اگر دل 
وجگرش هم بیرون بیاید با آنها بازی می‌کند داشت 
می‌مرد ولی دست از شوخی برنعی‌داشت 

بیا! بیاا خوب! افتادی توی چاله 

از آن ملشینهایی بود که این اواخر بناچار سر 
چهارراههای داخل شهر جلویشان را می‌گرفتند و 
هرچه می‌خواننتند بارشان می‌کزدند و می‌فرستادند 
منعطقه, بنده خدا بارش را ظاهرا خالی کرده بود و شبانه 
به قول خودمان می‌خواست بزند به چاگ. کاری هم نداشت 
که می خورد به پست یکی از بچه‌های پامزه و با روحیه. 

غقپ عقب می امد که بعد سروته کند برود و او که 
از قضیه بو برده بود داد می‌زند: «بیا عقب من هوایت را 
دارم آو می‌آند عقب این هم با خونسردی هدایتش 
سی کند بطرف جابی که دراثر خاکبرداری گزد شده بود 





i‏ ار افتادی تو چاله »راننده که 
پیاده می شود می‌گوید: حالا برو جک و نخته رابردار 
بیار قا درش یادا د 

راننده همینطور هاج و وج می‌ماند که چه بگوید 
انگار نه انگار که ماشین را انداخته تو چاله. و حالا بدون 
عذُرخراهی و پوزشی می‌گوید برو جک بیاور!! 

کارد می زدی خونش در تمی‌آمد. از طرفی هم کار 
از کار گذشته بود و مجبور بود دندان روی چگر نگذارد 
تا کمک کنند و ماشین رایرون بیاورند بچه‌هایی که از دلخل 
کانکس شاهد ماجرابودند داشان را گرفته بودند از خندط 
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۵ خاطر ا از دور ان اسارت 


لباسهاي سر مه اي 

خبر رحلت امام را از تلویزیون شنیدم. هعه ابهلسهای 
سرمه‌ای خود را پوشیدند و به محوطه رفتند. غرأقیها که از 
پوشیدن اباس یکدست ما چشمهایشان گرد شده بود. دستور 
دادتد که لبلسها را درنناوریم و بگوبیم و بخندیم: تعدادی لسرا 
بازبان زور آنهالباسهایشان راد ر آوردتد اماتعدادی مقاومت 
کردند و نتبیه سختی شدند چون در حین تلبیه عا را در 
منحلاب اند اختند مجیور شدیم که لباسهایسان را در میاوریم. 

ما یه جای آن لباس یکرنگ. یک تکه پارچه سیاه 
زدیم روی سبته‌هایمان و باز عراقیها رادام کردیم. 

محعدعلی زارع ,سمنان 

نماز جمعه 

عقریه‌های محاعت ۴ رانشان عی‌داد و روز رور 
جمعه بود تصعیم کرقتیم که برای اولین بار تعاز 
جماعت را درمحوطا اردوگاه رمادیه برگزار کنیم, 

به هغه اطلاع داده بودیم که پنم دقیقه عانده به 
نماز به مکان مشخص شده برویم. با هجوم بچه‌ها به 
همان محل عراقیها شستشان خیردار شد. با اینحال ما 
تعاز را برگزار کردیم در بین نماز پود که از باتوم و 


کال سرپازها بی‌تصیب نماندیم اما کسی نماز را قطع 
نکرد. نعاز را که تسام کردیم شعار وحدت هم سر دادیم. 
عراقبها سای این جرم رابا قطع کردن آپ و ندادن غذا 
تا چهار روز به سا دادند, من بعدت ده سمال اسیر بودم. 

عادل رضایی .ایلام 


یک دنیا شمکنحه 
واردقاطم شد: از همان آسایشگاه اول شروع کردند به 
زدن آزاده‌ها تا رسیدند به آسانشگاه هنا بهنی 
آسایشگاه شماره هفت. اسم بچه‌ها را می خواندند و 
اول "سیر او او بو من زدند و ید وز ښیبون 
a‏ او ER r‏ 
در عی‌آمدند . وقنی آىدند آسایشگاه ما. ارل اسم هرا 
خواندند به دیگران هم گفتند که هیچکس حق ندارد 
سرش راپایین بینذازه همه باید نگله کنند و عبرت بگیرند. 
أن روز در سنه نوبت پشت سرهم بچه‌ها را زدند 
اول داخل آسایشگاه بعد در محوطه اردوگاه و سرانجام 
جلو آشپزخانه آنقدر کتک خورده بودیم که راه پله را 
گم گرده بودیم و نمی‌دانستيم در آسایشگاه کچاست. 
«احمد احمدی ؛ 


ویدنو 

کاهی برای ما فیلمهای مبتذل ویدئریی عی‌آوردند 
فیلمهایی که سراسر رقص یود و آواز و بر پیشائیش په 
تمسخر گرفتن مسوولان جمهوری اسلامی, 

محرم سال ۶۸ بود در روز عاشورای آن ماه 
تعدادی از سربازان به آسایشگاه ما آمدند و من و 
تعدای دیگر از برادزان را گزفته به آسایشگاه دیگری 
که در آنجا فیلم ویدئویی نشان داده می‌شد بردند. آنها 
به زور ما را مجبور می‌کردند که آن فیلفها را ببیتیم و 
ها مقاومت عی گردیم, 

البته تعدادی از بچه‌ها هم چندان مقازمت 
نمی کردند اما هرکس نمی‌دید شکنجه می‌شد. 

محمدرضا ایزی .سیزوار 


شهادت. بعد از زیار نت 
پنج ماه اسارت ما را بردند به زیارت قبور 
ائمه ام) هنگام زیارت قیلمبرداران هم آمده بودند 
برادرانی که هنگام زیارت شعار می دادند و یابه نکر و 
صلوات دیگران را ترغیب هی‌کزدند. سنناسایی 
عی‌شدند . بعدها دو نفو از اسیرانی که در هنگام زیارت 
شعار داده بودند را شهید گردند- 

عین الله سلطانی راشد. قم 


بعد از 


هر بر 






فراژی از زندگینامه شهید 
ورج هیر ی سیب الدینی 
شنهید ایرج امیری سیق الدینی فرزند محمدخان در 
سال ۱۳۵۲ در عیان خانواده‌ای مومن و مذهمی در 
بخش کوهبتان کرمان به دنیا آمد و در روستای فتم آباد 
شد یاقت, و چون پدرش کشاورز ساد« ای بیش نبود از 
همان دوران کودکی با سختی زندگی آشنا شد. وی در 
تعام امور زندگی به پدرو مابرش کمک می‌کرد و اخلاق 
و رفتارش زبانزد خاص و عام بود و همه او رادوسبت 





















داشتند. وی پس از اخذ مدرگ دیپلم کشاورزی با 
رسیدن به سن فائوتی به خدمت مقدص سریازی أعزلم شد. 
او سرباژی شجام برای انقلاب, فرزندی فداکار 
برای پدر و عادر و رفیقی صمیعی برای دوستانش بود 
وباد و خاطراتش هرگز فراموش نمی‌شود. 
ابرج هنگامی که آخرین روزهای خدمت سربازی 
خود را در پاسگاه بخش کوهینان کرمان می‌گذر اند 


ذرهورع ۸ در درگبری مسلحاته با اشرار 


بدطینتی که قصد سرفت از یک طلافروشی در بخش 
کوهینان را داشتتد به هعراه نوجوان سیزده‌ساله‌ای 





بنام عیثم سیق اللهی به درجه رفیم شهادت تاثل 
آمدند و به دندار معنود شتافتند. 

پیکر شهید سیف الدینی پس از یک تشبیع باشکوه 
به کلزار شهدای روستای ده‌علی کوهبنان منتقل شه و 
در آنجا به خاک سپرده شد تا امانتی باشد گرانبها نزد 
خاک پاکی که بهترین فرزندان این سرزمین را در 
آغوش جود جای داده و به برکت وجودشان عظمت 










بادش گرامی 
«فر سننده: محمود جعفری کوهبنانی 
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2 يرهد زاف ۲ درگأاه شاء' 


همه بسرنهادند گردان کلام 


دیدار بزرگان باکیخسرو 
چون کیخسرو به جای نیا بر 
4 دادگری و پخشند ای رودی آورد. مردم از او 
خشنود شدند و جهان خرمی یافت و باز باران 
باریدن گرفت و همگان روی شادی و آرامش 
دیدند و این همه پس از سالیان دراز غم و اندوه 
و ناپسامانی بو ۵. 
چو کسیخسرو شاه برگاه شد 
ز دادش جهان یکسر آگاه شد 
چو تاج بززگی په سر بر نهاد 
از ار شاد شد تاج و او نیز شاد 
به فرجای, ویرانی آباد کرد 
دل غمگنان از غم آزاد کرد 
از ابر بسهازی بسیارید تسم 
ز روی زمین رنگ بیزدود شم 
چهان گشت پر چشمه و رود آپ 
سر غمگنان اندر آمد به خواب 
زمین چون بهشتی شبد آراسته 
ز داد و ز بخشش پر از خواسته 
چو جم و فریدون بیاراست گاه 
ز جام و ز رامش نیاسود شاه 
جهان شد پر از خوبی و ایمتۍ ‏ _ 
ز بسد بسته شد دست آشرمئی 
بزرگان کشور نیز به آیین همیشگی: برای 
تجدید پیمان نماینده‌ای فرستادند؛ اما خاندان 
رستم همگی با روهی آنبوه راهی پایتخت 
شدند. از پارس نیز مردم بسیاری به پذیره 
ایشان رفتند. 
فسرستاده‌ای آمسد از هر سوی 
ز هر نامداری و هر پهلوی ؟ 
پس آگاهي آمد سوی نیمروز 
۱ به نسزد سپهدار گسیتی‌فروز 
ابا زال سام نسریمان به هم 
بسزرگان کاول همه بیش و کم 
سپاهی که شد دشت چون آبئوس؟ 
بدزید هر گوش از آوای کوس 
به پیش اندرون زال با آنجمن 
درفش بسنفش از پس یسبیاتن 


تیلب تست 





دوه شدن وا بسیاراس تند 

کیخسرو از شنیدن خبر آمدن رستم که 
پرورنده سیاوش بود شاد شد و از برخضی 
بزرگان خواست تا به استقبال بروند. پس چون 


8 | چشم آنها به رستم افتاد. در آغوشش گرفتند و 
سپس نزد زال و آنگاه فرامرز - پسر رستم - 


رفتند و شاد ماله راهی دربار شدند. 


]دل شاه شد زان سخن شادمان 


سرایسنده را گفت: « کآباد مان 

که او بسود پسروردگار پندر 
و زویست پیدا به گیتی هنر» 

بقرمود تا گیو و گودرز و توس 
برفتند با نای رویین و کسوس 

ز هاو بذيره شسسدند 
هبه با درقش و تسبره شدند 

برفتند پسیشش به دو روژه راه 
چنین پهلوانان و چئدين سپاه 

درفش تسهمتن چنو آمد پدید 
به خورشید گرد سیه برکشید 

خروش آمد و تال بوق و کسوس 
ز قلب سپه گیو و گودرز و توس 
به شادی بر او آفرین ساختند 

کت زفتند هم سه ورا در کنار 
بسپرسید شیراوژن از شهریار ۵ 

ز رستم سوی زال سام آمدند 
گشاد:دذل و شادکام آمدنة 

نهادند سوی فراصرز روی 
گرفتند شادی به دیدار آوی 

وز آن جایگه سوی شاه آمدند 
به دی‌دار فرّخ کلاه آمدند 
کیخسرو با دیدن رستم به گریه افتاد و از 
تخت به زیر آمد وگفت: «تو پرزرنده و آموزگار 
سیارشی.» رستم نیز زسین را بوسید و ادای 
احترام کرد. آنگاه خسرو سر ژال را به سینه 


فشرد و سپس قمگی را کنار خود نشانید. 
چو خسرو گر پیلتن را بدید 
سرشکش ز مزگان به رخ برچکید 


فرود آمد از تخت و کرد آفرین 

تسهمتن سبوسید روی زین 
به رستم چنین گفت: « کای پهلوان 

هميشه بزی شاد و روشن روان؛ 
که پروردگار شیاژش توی 

به گیتی هنرمند و خامش توی» 
سر زال از آن پس به بر در گرفت 

ز بهر پدر دست بر سر گرفت 
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گو آن را به تخت کبی بر نشساند 
بر ایشان همی نام یزدان بخواند 
رستم که با دقت کیخسرو را می‌نگریست و 
رفتارش را می‌سنجید, سیاوش را به یاد آورد و 
دلش به درد آمد و گفت:«من در جهان شاهی را 
ندیده‌ام که همچون تو مانند پدرش باشد.» 
نکه کرد رستم سراپای اوی 


نشست و سخن گفتن و رای اوی 
رُخش گشت پرخون و دل پر ز درد 
زکسار سیاوش بسی یاد کرد 


به شاه جهان گفت: «کای شهریار, 
جسهان را تسوی از پسدر یادگار 
نسدیدم من اندر جهان تناجور 
بسسدین فر و مسانندگي پسد را 
وز آن پس چو از تخت برخاستند 
نهادند خوان ومیس آرابیتر ۶ 
جهاندار تا نیمی از شب نخفت 
گذشته سخنها و می بود جفت 
بامداد فردا بزرگان کشور همراه رستم نزد 
کیخسر و آمدند و با او به شکار رفتند و سپس با 
سپاهی انبوه به سرکشی در سراسر کشور 
پرداختند. 


چو خورشید تیغ از میان بر کشید 

شب تسیره را کشت سر ناپدید 
تسبیره بسر آمسد ز درگاه شاه 

به سر برنهادند گردان کلاه 
چو توس و چو گودرز و گیو دلیر 

چو گرگین و گستهم و بسهرام شیر 
گزانتمایگان نسزد شاه آمدند ۰ * 

بسدان نامور بارگاه آضدند 
به نسخچیر شد شهریار جسوأن 

ابا نسبامور رسستم پسهلوان 
ر لے رکد آزانگ ان 

چو گیو و چو گودرز کشوادگان 
سپاهی که شد تیره خورشید ز ماء 

ز بس جوشن و ترگ و تبغ و کلاء 
همه بوم اران سراسر بگشت 

به آباد و ویرانی انسدر زهت 

کیخسرو در هر شهر مدتی درنگ می‌کرد و 

پا مردم آشنا صی‌شد و شادی صی‌پراکند و 
ویرانه‌ها را آباد می‌ساخت و آنگاه راهی شهری 
دیگر می‌شد. تا اينکه به آذربایخان رسید. پس 
به آتشکده آذرگشتسب رفت و نیایش به جای 
آررد و آنگاه همگی شتادان و خرامان به 
پایتخت باز گشتند, 
هر آن پوم‌وبر کان تة آباذ بود 

تبه بود و ویسران ژ بیداد بود 


بقبه در صفحه ۴۱ 








ان خو اب 
... بطور کلی دو گوته اصلی خواب وجود دارد, 
خواب عمیق شبانه و چرتی کوتاه: 
اما حرکت به سوی زندگی فعال و ۲۴ ساعته آهمیت 


چرتهای کوتاه‌عدت را بیشتر نعایان کرده است. 
به سوی ز ندگی ۲۴ سامتد. 


آخرین تفییزات و تحولات اساسی و ساخناری که 
پیشرفتهای عظیم بشر در فناوری اتکتولوژی) و دنیای 
مدرن و صنعتی: در انسان ایچاد کرده است. دگرگون 
شدن خواب او می‌باشد. 

زمانی برای پشر همه چیز تقسیم‌بندی شده بود و 
چایگاه خاص خود را داشت., کار و تلاش ساعت خود را 
داشت, تفریح و هنگام فراغت, در زمان ویژه خود انجام 
می‌شد و از همه مهمتر خواب آرام و شبانه یکی از 
ملرّومات تندرستی به شمار می‌رفت! اما اکنون که همه 
چیر در هم آسیخته الست زئدگی بشر روز به روز به 
سوی در هم ریخنگی ۲۴ ساعته می‌تارّد. تلاش و کار که 
اکنون پوشش توجیه آهیزی برای آزمندی شناخته شده 
است, افزایش بی‌رویه و فوق‌العاده يافته است. هسراه با 
آن الین قربانی که اسان توائست با خرج کردن آن بر 
تلاش خود بیفزاید, خواب بود, در نتیجه خواب آراعش 
دهنده و دست کم شش با هفت ساعته, اکنون جای خود 
رابه چرت‌های سویع و «میان فعالیتی»داده است؛ چرا 
که فشارها و تتشهای عضبی که زاییده فعالیت توام با 
اضطراب ونگرانی است, اجازه خواب آرام را از انسان 
گرفته است. در نتیچه اکنون دانشمندان به قکر افتاده‌اند 
تا برای انسان وضعیتی ایجاد کنند که همین خوابهای 
کوتاه‌عدت هم بتواند تا حدامکان به آرامش بافتن بشر 
کمک کند. در واقع اکنون پژوهش پیرامون خواب په 
سسعت و سویی حرکت می‌کند که بشود خواب رابرای 
ااجتعاع ۲۴ ساعته) امکان پذیر ساخت. 


مسا تست بح لو ز ی 
پروفسور استامپی یکی از پژوهشگران مشهور در 


مقولة خواب انسان که در دانشگاه بوستن آمریکا به 
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آزمایش و تحقیق اشتغال دارد. ډراین عورد می‌گوید: 
تمودارهای خولب و یا بیداری عا را یک ساعت سولوژیکی 
دریتی کنترل می‌کند. این ساعت بیولوژیکی به شکل 
شکفتآوری با شب و روز هماهنگ شده است. این 
سناعت از ههان زمالی آغاز شده که بشر نخستین در 
روز به شکار برای ب دشنت آوزدن غذا می‌پرداخت و در 
شب می‌خوابید و هرکز در طول روز از یک حسافت 
کوتاه که از فاصله میان عللوع و غروب آفتاب انعایانگر 
زمان) تجاوز نمی کرد, به سنقر کردن نمی پرداخت, اما در 
عقایل لکنون انسان با جت به آن سوی کرذ‌زمین سفر می‌کند. به 
کار و تلاش در هر برهه از شیاتهروز می‌پردازد. در تعلمی 
ساعات به اتخاد تصمیعات هم و سرنوشت‌ساز که خود 
باعث ننش‌های عصبی السترس) می شود آقدام می کند. 

مقصود پروفسور استامپی ابن است که بر هم 
ریختگی نعودارهای ویژط خواب و اهعبت ندادن به 
ساعت بیولوژیکی بدن باعث چتان آشفتگی تهنیی شده 
است که به نویه خود به وقوع حوادث و فجایم عظیم 
انجابیده. برای مثال فاجع چرنوبیل در اوکراین و آب 
شدن جداره‌های معفظه اورانیوم و رادیو اکتیو فقط 
نلشی از خسنگی فوق‌لعاده و درهم ریختگی نمودارهای 
خواب در چند مسوول شاغل درآن راکتور بود. 

عافی است تنکاهی به ساعت وقوع فاجعه در 
چرنوپیل بيندازيم: ساعت یک و ۲۳ دقیقه یامداد؛ یعنی 
دقیقاً زماتی که ساعت بیولوژیک بدن نیازمند خوابهای 
عمیق و ارام سض 

دلبل ابنکه اپولو ۱۳ که به فضارفت دچار نقض فنی 
شد. سهل انگاری چند مهندس مسوول در پایگاه آپولو 
درزمین تشخیص داده شد! اما این سهل انکاری در 
ساعات بین ۳ تا ۴ بامداد رخ داده بود؛ یعنی هتکاسی که 
مشر قاعدتاً باید در حال استراحت فاشد. 

برخی از بحرانهای بین لعللی و سسیاسۍ در زهانی روی داده 
است که مسوولان معلکتی مجبور به اتخان تصعیم درساعاتی 
شدهاند که معمو لا بايد نهن در حال استراحت باشد: 


با پیشرفث روزافزون در تکنولوژی؛ خواب پشر فرپالی می شوه 
آبا خو اب در زندگی حذف می‌شود؟! 
گزارش از مجله فو کوس 

2 ا‎ E 2 
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بر 2 : هروز بهرامی 
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کارشناسان و پژوهندکان درزمینه خواب برا ین 
باورند اکنون که بشر ناچار به زندگی در اجتعاع ۲۴ 
ساعته است و نعی‌تواند از خوابهای طولانی در شب 
بهره بگیرد. پس بهتر الست که بتواند از چرتهای کوتاهمدت در 
ساعات مختلف شبانه روز بهترین بهره‌برداری را کرده. 
جبران مافات کند. درابن میان آنها از برخی از 
بزرگترین اندیشمندان تاریخ بشریت نام می‌برند که به 
جای یک وعده خواب طولانی از خوابهای کوتاه‌هدت در 
طول شبانه‌روز استفاده می‌کردند: 
وینستون چرچبل, آلبرت انیشتین و توماس 
ادیسون از آن جمله انسانها بوده‌اند؛ آنچه را که ما 
اکتون به عتوان پدیده خواب می‌شناسیم براساس 
قواعد فیزیولوژیک به دو وضعیت تقسیم می شبود: 
خواب بدون حرکات سریم چشم و خواب همراه با 
حرکات سریم چشم. 
در وضعیت دوم است که عفر و ذهن فعال می‌شود 
وباعث ایجاد رویا و خواب دیدن غی‌کردد. 
هر دو وضعیت فوق چرخه‌ای ٩۰‏ دقیقه‌ای در هنگام 
خواب شبانه, پنج با شش بار تکرار می‌گردند. در هر چرخه 
(سیکل) ٩۰‏ دقبقه‌ای انسان به صورت تدریجی عمیق‌تر و 
عمیق‌تر به خواب بدون حرعات سریم چشم فرو 
می‌رود و سپس به وضعیت خواپ هعراه با حرکات 
سریم چشم بار می‌گردد. این شرایط نیز نشان می‌دهد 
که طبیعت در انسان, فرستی ابجاد کرده که بتواند از هر 
۰ دقیقه از غالم خواپ به عالم بیداری برسد. 
اگر انسان بتواند. خوابهای کوتاه‌مدت خود را به 
شکلی تتغلیم کند که همین فرآیند طبیعی در چرخه‌های 
کو تاه مدت تری واقم شوند, آنگاه غی‌توان به کنک 
چرتها و حوابهای کوناه‌مدت هم استراحت کافی برای 
ذهن و بدن ایجاد کرد و هم از ساعات فعالیت بیشتری 
RN‏ ۳ 
بقیه در صفحه ۴۱ 
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یک توضیح برای خانواده‌ها: سمی تود نفاشیهابی که برای ابن صفحه فرستاده 
می‌شود. بی‌هبج راهنحابی و مساعدتی. حاصل فکر و ثوق خود کودک باشد نا تحلیل روان 








1 را دز 
قران .داده است, زد 
رنکها را بصبورت طبقه طبقه 9 
داده است نوعی نگوشی مثظم ابه 
طبیعت را نشان می‌دهد. مطالب 
دیگری که در نقاشی این دخثر 5 
ساله جالب به نظر می‌رسد این 
1 است که او تقریباً توانسته تعادل 
میان رنگها را برقرار کند یعتی 
۱ کرده است. این حاشیه‌پردازی و 
تایه از رها تشان می‌مهد که آنامیتا صضاحب سبک لست و برای یک پنج ا 
اسر تشان از موش سرشار و موثر می‌دهد: آناهیتا را می‌توان در رشته‌هابی که در آن 
الل تفش دید باشد موشردیه مانندنویسندگی داستانهای کودکان و یا نمایشنامه 
قبلعنامه. اما از طرف دیگر فوش آناهیتا او ر را در رشته‌هایی چون روانشناسی ور 
ERE‏ ,دکوراسیون و گرافیک موفق جلوه دهد ۱ 
۱ کلبۀ دراز ۱ 
مائده دقبقاً یک نقاشی با روش اکسپرسیونیزم آرائه کرده است. نگاه کرد ب 
ط عمودی و قرار گرفتن کلبه مپان دو درخت. لگر خوب نگاه کتیم دو درخت وا 
مانند انسانهای جاندار که یه ما می‌نگرند تشان داده است استفاده از زمینا سپید 
ای رگ آمیزی سقف کلبه که برخلاف یخش‌های دیکرنقاشی بهناگهان از وید ر ]|[ 
پهره گرفته شده هعه نشان از نگاهی عمودی به موضوع مورد نقاشی که همان ن¿ کار 
اکسپرسیوئیستی باشد. می دهد. مائده نگرشی بسیار خالص و زیبا په زندگی دارد و 
نظم و اتضباط ذهنی ری | 
او حرف اول را حی‌زند. به 
خط کوهستان توجه کنید 
۱ که چقدر نازک اما موّثر 
کشیده شده و آنگاه چشم 
هعپشه حاضر و هميشه 
مرصوز خورشید که 
مراقب هما ما می‌باشد. 
برای ماون دهم م3 
پزشکی در تخصص‌های 
مغز و اغصاب و زنان را 
منساننپ می‌دانم ختمن 
آنکه آو می‌تواند در ادبیات 
و زیانی ای خارجی نیز 



















Î‏ سم $ ۳ سے 


' مانده لنانی‌راد »* ۶ ساله از بیرجند 
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بر می‌دهد. اک رنگهای زیبا و گیا زوابای تقاشی را پر کرده است. از گوشة 
یک تصویر کوچک و غافلگیر نتده از کلبه ای زردرنگ مشاهده می کیم ان ۱ 
قاشی هرچه هست درآن پرتره و آن چهره است. البته با توجه يه سن و تجریة 









شهرزاد در علوم و هتر موفقیتی زياد خواهد داشت. در رایانه, طراحی و کرالیک و 
زٍ ترم‌افزاز, شهرزاد صاحب آینده است. همچنانکه می‌توان او را در باژیگری و 
کازگزدانی وحتی فیلمبرداری و عکاسی و دکور حساحپ سبک دانست. 







نقاشی و بر ۵: 


(تمیو ۵ هینیی | 





۱ بسپار چالبی تير | 
| | برخوردار استت؛ برای 
۱۱ غزاله. می تو ان پیشرقت ۲ ۹ 1 ۱ 
ا افشناغل هدیریتی | 
تی کزد: عدیریت مالی و تجاری. صنعتی و کشاورزی و 
:وزازتخانه‌ها و نهادها مالند محیط ز 
۱ | اال اراي برای غزاله می‌باشد و نير پرستازی. اف وناو اا ۳ 
۲ ا ۰ 0 


غزالهبهمن پور - ۶ ساله از تهران 



















احمدرضا کتابی از تهران- بنفشه نیکوئی از رشت بربسا آهی از گرگان» 
صعدپور از مشهد- راضیه کردسنانی از کپدگیلوبه- دلارام صهبائی از 
هران کثاپون مزدهی از سنندج- ندا طاهری از بندرعباس* هدبه 
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براساس سر گذشت : منبژه 


۴ ۱ ِ ۱ 
در قسعت قبل خواندید: 
زنی به نام عتبژه از زندگی خود می گوید که من باعر دی سنتی به نام 
«داش اسماعیل» از دواج کردم او مردی میهردان بود اما هر گز واژه «عشق» 
یا دوستت دارم» رابه زبان نمی آورد. به همین خاطر وقتی با مردی 
جوان به نام میهران آشنا شدم. او تواست با ولاه‌های عاشقانه مزا فریب 


و هن نیز پس از چند سال درحالی که بک فرزند داشتم 
«داش اسماعیل» جدا شدم به این امید که با «مهران» ازخواج کنم اما... 
و ابنک اداعه و پایان زند گینامه 


یکی از شیرین‌ترین روزهای زندگیم. همان روز جدایی‌ام از «داش 
اسماعیل» بود! اگرچه حرف‌های تلخ لحظه خداحافظی او. چند دقیقه‌ای 


1 ذهنم را شلوغ کرد, آما همین که از پله‌های محضر پایین آمدیم و داش 


اسماعیل » رقت دنبال زندگی اش و من نیز .با خیال راحت ۔راهفی محل 
وعده همیشگی‌مان با مهران شدم. در همعان چند ساعتی که انتظار «او »را 
می‌ کشیدم: شیرین ترین لحظات زندگی‌ام را تجربه کردم؛ اینکه از اسروز 
به بعد با مردی زندگی خواهم کرد که عاشقش هستم و او نبز مرا دوست 
دارد: کافی پود تا از شادی سر په آسعان بسایم! 

بالاخره مهران پیدایش شد. او درچریان بود که قرار است اعروز از 
شوهرم جدا شوم (و اصلا پیشنهاد ار و تشویق‌های پیاپی اش بود که مرا 


" به طلاق مشتاق کرد وقتی مهران نزدیکم شد یچای اینکه جواب سلاهم 


را بدهد. با اشتیاق فراوان گفت: 

.تام شد؟ طلاق کرفتی؟ 

با خوشحالی و شوق و ذوق گفتم 

خلاص.. تدم شید ,! 

مهران قدری خوشحالی کرد و بالا و پایین پرید و بعد هم به فول 
خودش هه افتخار این اتفاق خوش 4 مرا برای ناهار به یکی از رستوران‌های 


عالی تهران دعوت کرد. تا بعدازظهر باهم بودیم تا اينکه من گفتم 


مالا نوبت توئه مهران که وقت نعیین کتی برای ازدوام من و تو؟ 
مهران کاملا جا خورد و گفت: 
ازدواج؟ من و تو؟ شوخی می‌کنی منیژه؟ من زن دارم بچه‌دارم.. 
چطوری می‌تونم با تو ازدوام کنم؟ 

انکار دنیا رزوی سرم خراب شد! البته من می‌دانستم که او بچه دارد. 
اما در آن چند ساه هر وقت صحبت از زنشن شده بود طوری وانمود 
می‌کرد که کویی مجرد است! در حالی که به سختی اشک می‌ریختم 
گفتم 

پس چرامنو تشویق کردی طلاق بگیرم؟ مهران چرا این بلارو سر 
من آوردی؟ اینها را گفتم و به خالت قهر از ماشینش پیاده شدم تا برای 
همیشه از او جدا شوم [که ایکاش این اتفاق افتاده بود وسن از او حایوس 
می‌شدم تا لااقل به زندگی سابقم برگردم!| آها او نگ اشت. عهران دثبالم 
دوید و در حالی که مدام از زیبایی و جوانی من تعریف می کرد .همان 
حرف‌هایی که عرا اسیر خودش کرده بود . آچیزی که هرگز از زبان 
داش اسماعیل نشنیده و هعيشه تشنه اش بودم]بالاخره گفت. 

.من نگفتم باهات ازدواج نمی‌کنم... من عاشبق تز هستم:., اما به من 
چند وقت مهلت بده تا سرفرصت عروسی کنیم... اصلا یک کار دیگه 
می‌کنیم! چند ماهی عقدء عوقت کنیم. بعداً که در این مدت مشکلات هن 
هم حل شد. با خیال راحت عروسی می‌کنیم... قبول؟ 

مگر چاره‌ای جز پذیرفتن پیشنهادش داشتم؟ اگر من می‌گفتم نه به 
عنوان یک بیوه جوان که هیچ پشت و پتاهی ندارد. کجا می‌تو اتستم 
بروم؟ لذا فقط با این امید که قلرف این چند ماه او را سخت مشتاق خود 
سازم عدهام که تمام شد,به صبقه او در آمذم! 
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.مهران اگر تو بعد از این چند ماه از من خسته بشی, با لااقل حاضر 
نشی با من ازدواج کنی؛ من چبکار کنم؟ دیکه پیش «داش آسماعیل هم 
نعی‌تونم برگردم: چون اون با من «اتمام حجت» کرد و گفت اگر ده سبال 
دیکه هم بخوام توی زندگیش برگردم. درخونه اش به روی من بازه....اما 
مشروط بر ابن که پای هیچ مردی نه زندگیم باز نشده باشه [چه شرعی 
و چه غیرشرعی!]واسه همین مهران, اگر تو یکروز به من پشت بکتی: من 
نایوذ میشم! 

این حرف‌ها را در همان هفته اول #زندگی عوقتمان»به مهران گفتم: 
با این اميد که دل او را به دست بیاورم. اما مهران خندید و گفت: 

.این حرفها چیه منیژه.. مگز من مغز خر خوردم که زن جوان و 
زیبابی مثل تورو رها کنم به امان خداء اون وقت برم بازن خودم که مثل 
عچجوزه است و من فقظ بخاطر ثروتش با اون عروسی کردم, زندگی 
کنم؟ نه منیژه.. من عاشق تو هستم.. من تورا هعیش توی رویاها 
می‌دیدم.. حالا چطور امکان داره وقتی زیباترین زن دنا نصییم شده. 
لینقدر احسق باشم که به خودم «پشت‌پاه برزنم؟ نه عزیزم... تو هدیه ای 
هستی که من باید لایقش باشم و.. 

آری, عهران در تمام آن لحظاتی که من در خانه اجاره‌ای او که برای 
من گرقته بود, زندگی می‌کردم, با همین حرفها مرا سرگرم و دلخوش 
می‌کرد! حالا که به آن روزها می‌اندیشم, فکر می‌کنم او آنقدر زیرک بود 
که از همان جلسه اول آشنایی‌مان که سفره دلم را نزدش باز کردم و 
گفتم که [برای شنیدن «دوستت دارم» از زبان شوهرم دچار عقده 
شده‌ام] او از همان جلسه حالی انش شد که برای تصاحب من. کافیست 
مانند بچه‌ای که گریه می‌کند و با دادن یک «جفجفه» مي‌توانند او را 
ساکت کنند! خاهم کند. در حقیقت مهران همان واژه‌هایی را که من هرکز 
از بان «داش اسماعیل» تشنیده بودم. به عنوان «چفچفه» برایم خرح 
می‌کرد تا هرا آنطور که می خواست .و توانست .پایبند خودش سازد! 
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هرچه به پایان سه ماه نزدیک می‌شد, اضطراپ من هم بیشتر 
عی‌شد؛ قرار بود پس از پایان سه ماه مهران مرا بصورت دائمی عقد کند! 
اما درست یکروز مانده به پایان ٩۰‏ روزء او دوباره با همان جفجقه‌اش 
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حرف‌های شیرین زد تا بالاخره مرا خام کرد: 

۔منیڑه جان... عزیز دلم... اگر تو منو دوست داری و ار دلت می‌خواهد در آینده 
حوشیخت یشیم شش ماه, فقط شش ماه دیگه به من مهلت بده یعتی یک شش ماه 
دیگه صیغه من باش اون موقم, درست شب غید [عید سنال ۱۳۸۱ هقت ماه قبل| بهت 
قول میدم که با هم عروسی می‌کنیم. قبول می‌کتی عزیزم؟ 

نمی‌دانم که چون با واژه‌هايش مرانرم کرد پیشتهادش را پڈیرفتم و با چون چاره 
دیکری نداشتم؟ شاید نیز هر دوا 
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در طول آن ٩‏ ماف طبق قراری که پا «داش اسماعیل » گذ اشته بودیم: هر پتجشنبه 
غروب بچه می آمد پیش من و تا ظهر جمعه خانه‌ام بود و دوباره برمی‌گشت. در طول 


این عدت نبز سوای سلام و علیک و حال واحرال کردن‌های عادی, «ذاش اسماعیل » 


هر جمعه غروب يعد از اینکه پول اجاره خانه مرا می داد (اسماعیل نمی دائست که قرار 
است پول را مهران بدهد و من پول او را پس انداز عی‌کردم!] موقم خداحافظی نیز 
اسماغیل فقط یک سوال از من می‌پرسید؛ 

.عنیژه... هنوز ازدواج نگردی؟ 

و من که احساس می‌کردم او اینگونه و با این سوال می خواقد غروور شکسته 
شده اش را ترمیم کند. هر بار می‌گفتم: «ته داش اسماعیل.. یا هیچکس ازدواج نکردم:» 
و او هر پار فقط تبسمی از روی رضایت بو لب می‌نشاند و فقط هی گفت: 

ان شاا.. که خنره! 

و من هیچ وقت به ععنی حرف او که «خیره» فکر نمی‌کردم! 
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بالاخره شب عید رسید. حالا طبق قراری که با مهران گذاشته بودیم و قولی که او 
داده بود, می‌بایست به عقد دانم آو در می آمدم, اتقاقأً هر باز که از او سو ال می‌کردم, با 
امیدو اری می گفت: 

۔قعین رورغا کار تسام است.. 

تا اینکه در لحظه سال تحویل, مهران در کثار طلایی که برایم خریده بود. یک پاکت 
نیز به دستم دادم وقتی پاکت را باز کردم از فرط شوق و هیجان فقط می‌خندیدم: 
«کارت عروسی منیژه .مهران؟ اما تعجبم این بودکه چرا مهران مضطرب است. ولی 
وقتی به تاریخ جشن عروسی نگاه کردم که قید شده بود: اروز بیستم خرداد به صرف 
شام و شیرینی) آن وقت یخ کردم و تا خواستم اعتراض کئم.مهران دوباره جفجقه 
رادستم داد و با همان شوخی‌های همیشگی گفت: 

:سه ماه., سه ماه که چیزی لیست. من حتی کارت عروسی‌رو هم چاپ کردم که 
تو خیالت راحت بشه! 

حب؛ این دفعه «جفجفه»مهران چون «جدید #بود؛ و کسی هم آمیدوارم کرده بود. 
دوباره پذیرفتم تا ۲ عاه دیگر هم صیفه او باشم, فقط به اميد روز بیستم خرداذ! 
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-منیژه دیگه خسته‌ام کردی., تو بعنی واقعاً نفهعیدی که من, اگر الان یکسال است 
طبار به تو وھد ۴ ماه و ۴ ماه و مو ففته و ده رو میگ مید پزای لین لسی > 
شاید تو ازفکر ازدواج دام خارج یشنی؟ چرا مرقعیت عنو متوجه نمیشی عزیزم؟ من 
ته می‌تونم زنم رو طلاق بدم, ونه می‌توئم «تجدید فراش» کنم؛ حتی... اگر کسی 
خبردار بشه که تو صیغه من هستی هم آبروی هر دوعون هیره! اضللاً من نمی دونم تو 
چه اصراری داری که صیغه بشی؟ مهم این است. که من و تو همدیگررو دوست داریم 
و هر دویمان نير تا ابد به پای هم خواهیم نشست.. پول اجاره خونه‌رو هم که من 
فیدم... پس تو دیگه چه اعتراضی دازی؟ 

اینها حرف‌های عهران, در روز هیجدهم خرداد بود, جرف‌هایی که عانند آپ سرد 
بر پیکرم ريخته شد. احساس کردم خودم از خودم بیزارم. در حقیقت سن از دو.سه 
هفته قبل عتوجه رفتارهای سرد مهران شده بودم. اما باورم تمی‌شد که او اینقدز 
تاجوانمرد باشد که حاضر شود در حالی که می‌داند چه بلایی سر من آورده و مین 
چگونه به دست خودم و باتشویق‌های او: زندگیم را نابود کرده‌ام, اینطور رئیلانه با 
هان رفتار کند! 

در حالی که به سختی می‌لرزیدم و بفض کویم را گرفته بود. سعی کردم 
براعصباس خود غلبه کنم و با لحنی که بوی تنفر می‌داد گفتم: 
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و مورا بزی ها ای دراه مرن ودیک هم اینجا نی... 

مهران که حالا کم کم داشت روی واقعی اش را تشانم می داد پوزخندی زد و گفت: . 

.عثل آینکه ادت رفته من پول اجاره این خونه‌رو هیدم, اون وقت تو منو از خونه 
خودم بیرون می‌کنی؟! 

حرف هاپش مثل قیر مذاپ مغر و قلبم را می‌سوزاند. ناگهان باد پول‌هابی افتادم 
که «داش اسماعیل » دراین مدت داده بوډ و من هه را پس انداز کرده بودم! به سراغ 

كەب رفتم و پولها رابیرون آوردم و پرتاب کردم توئ صورتش, قریاد زدم: 

.برو گمشو حیوون... تو از یک خوک هم کثیف تری... این هم پولهات اما جراب 
یکسال زندکی من و ابنکه هعه چیز رآداغؤن کردم کی هیده برو گنشو از لینجا بیر ون 

عهران پولها رادر کمال وقاحت جمع کرد و در حالی که بطرف در خانه می‌رفت وگفت. 

در حالی که به سختی می‌گریستم. گفتم: 

برمی گرد م... برمي‌گردم سبراغ اسماعیل... به دست و پاش می‌افتم تا عثو 
ببخشه.. بسگ اسماعیل به تی شرف داره امز د 

مهرآن در حالی که پوزخند می زد گفت 

.ولی اون داش اسحاعیل» اینطور که تو گفته بوذی, اگر بفهمه که عردی توی 
زندگیت پوده .چه شرعی و چه غیرشرعی اون موقم طبق گفته خودش, تورو راه 
تمیده توی آون خونه |مهران سنگارش را روشن کرد و ادامه داد] بگذار خیالت‌رو . 
راحت کنم؛ من دوست ندارم لعبتی مثل تورو به این سادگی از دست بدهم! واسه 
همین اگر بخوای برگردی سر زندگی أولت. مچبورم هخه چیزرو به شوهرت بگم! در 
ضمن, هماتطور که تو هم مي‌ذونی, صیقه ما جایی ثبت نشده و اون وقت من مچبورم 
به شوهرت بگم که تو فقط «دوست»من بودی و 

.برو اقا 

این را گفتم و بشقابی را که دم دستم بود بطرفش پرتاپ کردم که به شانه اش 
خورد! هزان نیز یکمرنبه دیوانه شد و بطرفم آمد و پس از اینکه چند مشت و لگد 
نثارم گرد گفت: 

بهتره عاقلانه تصمیم بگیری منیژه...من باز هم حاضرم اچازه خوله تو رو بذهم 
به شرط ایتکه بامن باشی, و اگر هم بخوای بری سراغ اون داش اسماعیل گارکش إا 
صدای بلند قهقهه زد کاری‌رو که گفتم انجام می‌دم و تابودت می‌کنم! 

ایتها را گفت و خنده‌کنان از خانه بیرون رفت و مرا به حال خودم رها کرد تابه 
درد خود بسوزم! 
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اینکه دارم «زندکینامه »ام را برایتان می‌نویسم. تزدیک به ٩۱‏ روز است که اجازه 
نداده‌ام مهران به خانه‌ام بیاید [درست از روزی که مهلت صیغه آخری‌عان تعام شد! 
در این مدت مهران هرچند روز یکبار به سراغم می‌آبد تابا حرفهای قشنکش بار دبگر 
مراقریب بدهد. N‏ ی ۱ 
حتی در را به رویش باز نمی‌کنم! این را مطعئتم که مهران, آنقدر نابرد همست که 
تهدیدی را که گفته عملی کند! اما اگر به سراغ »داش اسماعیل» نروم چه کنم؟ یعنی 
مائند یک «دستمال گهنه» خودم رادر اختیار مهران قرار بدهم؟حتی یق نیز اترم 
می دهد! 

تمیدوتم چه کنم؛ همین چند روز قبل وقتی به «داش اسماعیل» گفتم: «اگر 
بخواهم برگردم راهم عیدی؟» او در حالی که به زمین خیره شده بود گفت: 

حرف مرد بکیه! بهت که گفته بودم؛ اگر تا آلان فقط من بتنها عرد زندکی تو 


هستم.تو هم آخرین زن زندگی من هستی! 
اين حرف «داش اسماعیل ١‏ خیلی امیدو ارم کرد اما مهران چی؟ می‌دانم که او 
بخاظر هوس‌هایش حاضر است یک زندگی را یه آتش بط لول به ما اس ۳ 


آن دروغ‌ها را بگوید. دیگر امکان تدارد مرا مپذیرد [شاید حتی صیغه بودثم را تیز 
نپذبردا نمی‌دانم چه کنم؟ اگر پیشنهاد مهران را قبول کنم. آن وقت آینده زندگیم 
چیست؟ آن وقت نام من چه خواهد نود؟ کمک کنید. .. شمارا به خداقسم راهتعایی ام 
کنید که چه کنم؟ 
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توضیح> خوانندگان غر بري که خواهان مشاوره دادن به عنبژه هستتند نامه‌های 
خود به سرویس داستان زندگی وابه آدرس مجله ارسال کشند! 

محسن . طبیپ 
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تهیه : مجید شادمان نژاد 


تنظیم و نگارش : سیده فرببا زواره‌ای 


ہا تشکر از همکاری؛ قره قضاییه, مدیریت محترم 
ندامت‌گاههای اوین و قصر, روابط عمومی سازمان 
زندانهاء روابط عمومی داد گستری کل استان تهران 
ر تمامی عزیزانی که در نهیه این گزارش مارا 
پاری دادند , 


نزدیک ظهر بود. مرد جوانی که از مدتی قبل در خواست مصاحیه 
کرده بود حالا در محوطه اندرزگاه: زیر یک درخت در مقابل من نشسته 
و منتظر بود تا سر حسحبت را باز کنم. 

او مردی بود, درشت استخوان با فامتی متوسط. صورت گرد و 
بژرگی داشت با چشمانی بی‌حالت اما نگران, موهایش پرپشث بود اما 
آرایش خیلی بدی داشت و با آن حالت خاص چهره‌اش, سر و وضم 
تامناسبی پندا کرده بود. 

لهچه غلیظ اما شیرین آذری داشت. صحبتمان را با یک احوالپرسی 
ساده شروع کردیم: بعد هم با همان سادگی خاص شهرستائیها, په شرح 
حالش پرداخت. درتمام مدتی که ار صسحبت می‌کرد. ترجیم دادم سکوت 
کنم و ار حرفهایش را بگوید, و او اینطور برایمان شرح دار: 

سال ۴٩‏ در شهر سراب به دنیا آمدم. دو خواهر و پنم برادر دارم. 
یکی از پرادرانم شهید شده و سه برادر دیگرم در همان شهر خودمان 
مشغول کارند. 

من تحصیادتم را در حد ایتدابی دنبال کردم, اما بعد به دلیل فقر شدید 
خانوراده. ترک تحصیل کردم. البته په دلیل همین مشکل. هیچ کدام از ما 
نتوانستیم ادامه تحصیل بدهیم دوازده سال داشتم که به عنوان کارگر 
نانوایی با هفته ای ۲۵ تومان مزد. شروع به کار کردم, اگرچه مزدم خیلی 
کم بود, اما چاره‌ای نداشتم, باید به گوئه‌ای زندگی را می‌گذ راندم. سال 
٩‏ یعنی وفتی ۲۰ سمال داشتم با دختر هسایه‌مان ازدوام کردم. جوان 
بودم و دوست داشتم زودتر ازدوام کنم و تشکیل خانواده بدهم, 

یک سال بعد از ازدواجم؛ اولین فرزندمان به دنیا آمد. حالا دیگر 
مخارج زندگی‌مان بیشتر شده اما در آمد من هیچ تغییری نکرده بود. یک 
سال دیگر راهم با همان شرایط پدافتصادی گذراندیم. اما بالاخره سال 
۷۱تاب نپاوردیم و به دلیل مشکلات مالی که برایم پیش آمد» راه تهران را 
در پیش گرفتیم. البته من خیلی سعی کردم که در همان شهر شودمان. کار 
پهثری پیدا کنم, اما متااسفانه حرفه دیگری جز ثائوایی بلد نبردم که آنهم 
درآمدش کم بود. بهرحال سال ۷۱ به همراه همسر و فرزندم با پانصد 








چاپ و انتشار ابن سلسله مطالب به منزله صحت و با تأیید موارد مطرح شده در آن نیست. 





هزار تومان پول راهی تهران شدیم. بلافاصله که درتهران جاگیر شدیم 
یکی از اقوامم که در کشتارگاه تهران آشنا داشت, کاری برایم جور کرد و 
من رفتم سرکار, کارم از ساعت ۶ صبح شروم می‌شد و تا ۱۱ شب طزل 
مي‌کشید. البته درآمد خیلی خوبی هم داشتم و ماهائه پین ۳۵۰ تا ۲۰۰ 
هزار تومان درمی‌آوردم. کارم این بود که صبح از ساعت ۶ تا یک 
پعدازظهر جکر کاو پاک می‌کردم و تحویل کسانی که قرارداد. داشتند 
می‌دادم: از یک تا دوونیم ۔ سه بعدازظهر گرشت بار می‌زدم و بعد تا 
ساعت هشت شب گوشت توزیم می‌کردم. توزیم که تمام می‌شد. 
می‌رفتم کشتارگاه صالم آباد, کله پاک‌کنی و بعد هم توزیم گوشت به 
چل و کیابی‌ها داشتم. خلاصه بازده . درازده شب کارم تمام می‌شد. 
اپنطور شبانه‌روز جان می‌کندم تا محتاج کسی ثباشم و علاوه برآن چون 
دسنت و پالم باز شده بود په اقرام کمک می‌کردم. البته این بر ای فده 
مساله شده بود که چرامن که اینفدر در شهرستان مشکل داشتم حالا 
رضعم اینفدر عوض شده که به همه کمک می کنم. 

سه .چهار سال از افامت ما در تهران می‌گذشنت, حالا دیگر کاملا در 
کار و زندگی ام جا افتاده بردم: سال ۷۴ دومین فرزندم هم په دنیا آمد و 
شادی زندگی‌مان کامل شد یعتی سال ۷۵ چند نفر از افوام همسرم از 
جمله برادر و خاله و عابر همسرم برای میهمائی به منزل ما آمدند. 
درمدتی که آنها آنجا بودند من سعی می‌کردم زودتر به منزل بیایم و 
تقرییاً هر روز ساعت پنم بعدازظهر منزل بودم. 

بک روز وقتی هنوز آنها میهمان ما بودند؛ زمانی که من په خانه رفتم. 
ديدم همه ناراحتند, پرسیدم چه شده؟ همسرم گفت که کویا یکی از 
خاله‌هایش تصادف کرده. پرسیدم از کجا خبردار شدند آچون ها تلفن 
نداشتیم) هسسرم گفت که از طرف کلانتری محل آمده پودند و به آنها 
اطلاع دادند, من اول تحجب کردم چرا که اگر هم تصادف کرده بردند, یه 
کلانتری ارتباطی, پیدا نمی‌کرد. هنوز در همین حال بودیم که یکی از 
ماموران کلانتری محل زندگی خاله همرم که در شرق تهران قرار 
دارد, به دنبال من آمدند و اطلاع دادئد که اقوام ما تصادف کرده‌اند و من 


شباره :۳۰۶ 











باید هعراه او په کلانثری بروم. 

به اتفاق به کلانتری رفتیم. در گلانتری السر نگهبان چند پرسش از 
من کرد از جمله اينکه از چه روزی این افراد را ندیده‌ام و یا کجا آنها را 
دیده‌ام و... بعد هم به من گفتند که خاله همسرم و دو فرزند او شب 
گذشته در منزلشان به قتل رسیده‌اند! 

من هاج و واج ماندم که چطور این اتفاق افتاده است؟ و چرا مرا 


سره e‏ احضار کرده‌اند که تاگهان نکاهم به شوهر خاله هعسرم افعسر مقتوله) 


افتاد که دریک گوشه اتاق دستش رابه صئدلی بسته بودند. بعنی او قبل 
از من به عنوان مظنون ارل دستگیر شده بود 
آن شب من کاملأبرای افسر پرونده توضیع دادم که من از سه روز 
قبل آنها را ندیده‌ام. و شب قبل هم در ساعت وقوع حادثه ۸/۳۰۰ شب طبق 
نظریه پزشکی قائونی .من شاهد دارم که در خانه بوده‌ام و شهردم هم 
مادر, خواهر و برآدر مقتوله هسنند. با تمام این توضیحات. افسر نگهیان 
آن شب مرا باژداشت کرد هرچه سوال کردم که چرا مرا نگه داشته‌اند. 
پاسخ قانع کننده‌ای نگرفتم, جز آنکه گفتند گریا پزشکی قانونی گفته 
۰ هرکس آنها را کشته, به امور سلاخی وارد بوده چرا که آنها را سلاخی 
می‌کنم, آنها را کشته ام: 
صبح روز بعد ما به آگاهی اعزام شدیم, در آگاهی نمی دائم چرا از او 


کج رقم اتهام شد اما مرا نکه داشتند. نی .سه روز شدیداً تحت باز‌جویی 
بودم هرچه گفتم من اینکار را نکرده‌ام؛ اصلاً در ساعت وقوع حادثه من 


| آنجا نبودم, کسی حرفم را نخرید و اصلاً تحقبقی انجام نشد حتی مرا 
برای بازسازی صحنه نبردند. از آن طرف در گزارشات آمده بوذ که 
|| شرهر مفتوله آن شب دو مرتبه از محل کارش با مزل تعاس گرفته و 
|| ختی دو.سه ساعت از شیفت خودش فرار کرذه و سرکار خود نبوده. اما 
ار در پاسخ قاضی گفته بود که چون یکی از اقرام هعکارش فوت کرده 


۲ بود نزد او رفته بودا 


شدید قرار داذند. البته من در پرونده هیچ اعترافی ندارم, هیچ دلیل و 
مدرکی علیه من وچود ندارد. حتی مادر مقثوله به من رضایت داده و 
گفته من می دانم این فرد قاتل نیست و دخترم را دامادم کشته اما با 


9 9 اینحال مرا بة زندان فرستادند. 


سه ماه بعد از تشکیل پرونده وقنی اوضام چنین شد خانواده‌ام 
هرچه را که داشتیم فروختند و برای من وکیل گرفتند. وکیل هم پس از 
بررسی پرونده گفت می دانم تو آنها را نکشته ای و نمی‌گذارم شما شش 
روز هم در زندان پمانی, اما الان شش سال می‌گذرد و من همچنان 
پلاتکلیف در زندان هستم. 

گوبی هیچ کس به حرف من گوش نمی‌کند. هیچ کس راجم په این 
موضوع تحقیق نمی کند حتی افسر آگاهی هم کامل تحقیق نمی کند که آپا 
ساعتی که این افراه کشته شده‌اند من خانه بودم پا نه؟ در حالی که من 
حداقل ده تفر شاهد دارم که شب حادثه از ساغت پنم بعدازظهر درخانه 
بو دم. 
الان هم اکرچه وکیل گرفتم اما کاری ار پیش نبردم. اصلا گریی 
۰ کسی به حرف وکیلم هم گوش نمی دهد و هرکس کار خودش را می‌کند. 
شش سال است که من اینجا بازداشت عوقت هستم؛ در حالی که هیچ 
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وه از پنجاهنفر از تبات در دیوان عالی کشور ‏ 
پررسی و سپس اقدام به اعلام حکم عی‌کنند. پا اين ساب | توان ۱ 
پذیرفت که نه تنها در مورد این فرد بلکه هر پرونده دیگر فتل, : 
اشتباهی را بگیرند, مگر در مواردی اینچنینی که قاضی به دلبل ٤‏ 0 
شواهد و مداری کافی منوسل به قسامه شود. حال بايد دید جرا 
که به قول این فرد. ناشناس بودند. حاضر می شوند به درو قسم پخورنا 
و فردی را بر بالای چوبه دار پفرستند؟ آیا در پس ابن پرده وقایعی اس 
که ما ہی خبر یم یا تمام جریان به همین بیادگی است که منهدیم؟ کي 
E‏ 


وی 
.من آنکه هشت سال کار در زنب من آموخته هرگز به 
ای یک متهم یاعجرم په طور کامل استناد نکنم, چرا که تنھا کسی 
که به عتوان نظردهنده و ضاوت کننده اشراف به پرونده دار نامی 





حکم, اعتر اف, شاهد, هعدست و مدرکی دال بر مجزمیت من وجود ندارد: 
فقط سالی یک بار می‌روم دادگاه و می‌گویند پرونده‌ات هنور تکمیل. 
نشده, مجدد همان حکم قبل ابقاً می‌شود و با همان حکم قبل برمی‌گردم 
زندان. متانسفانه چون اتهامم قتل است, حتی با وثیقه هم نمي‌توانم آزاد 
شوم: 

الان با این وضم. خون سه تفر [یک زن ۳۵ ساله .یک پسر :۱ ساله و 
یک دختر سال پایمال شدةریک تفر هم به مضمصه افتاده و اگر نجات 
پیدا نکتم؛ بیگناه کشته می‌شوم در حالی که قاتل اصلی الان آزاد 
می‌گردد! اما به چه قیمتی؟ به قفنت خون سن! از این گذشته خانواده من 
درحال فروپاشی است. شش سال یک عمر است. عن اینجا آمدم بچه 
بزرگم پنج ساله و دیگری یک ساله بود. الان آنها بازده و هفت ساله 
شده‌اند در حالی که سایه پدر رابر سر خود احساس نکرده‌اند: 

از ونتی که این انقاق برای من افتاد. خانواده‌ام رفتند شهرستان حالا 
هر وقت پول داشت باشند می‌آبند و هر وقت نداشته باشند من آنهارا 

اما یک چیز را هم بگویم؛ اگر من قاتل بودم, با توچه په آنکه مقتولان 
از خانوادة همسرم هستند, پاور کنید: آنها همان موقع طلاق همسرم را 
می‌گرفتند اما نه تنها اینکار را نکردند بلک از خانواده‌ام نیز نگهداری می‌کنند. 

متاأسفانه شاکی من. خودش مظنون بوده است, اگرچه شواهد و 
مدارک نشان می‌دهد که شوهر مقتوله به او مشکرک بوده. اما فتل او را 
بدون هپچ دلیل قانع کننده‌ای پای من نوشتند. 

OOO 

مدتی بعد او را دوباره دیدم. اصلاً حال و حوصله نداشت. خیلی پکر 
و دمغ بود موهايش را کاملا تراشیده بود. افسردگی کاملاً در چهره‌اش 
نمایان بود. پرسیدم 

0 چه خبر؟ دادگاه نرفتی؟ حکم نگرفتی؟ 

با ناراحتی گفت. 

.متا سفانه چون هیچ دلیل و مدرکی عليه من نداشتند. نه اعتراف, نه 
شاهد نه مدرک خاصی, پس ناچار متوسل به قسامه شدند, یک مرتیه 
هفت نفر قسم خوردند, اما رفت دیوان و نقض شد. چرا که رعایت اعدال 
نشده بود بار دوم آنها رفتند و ۵۰ نفر را آوردند و قسم خوردند که من 
آنها را کشته‌ام. که آنها هم نه فامیل سیبی بودند نه فامیل تسبی بلکه 
غریبه بودند و آمدند قسم خوردند, در حالی که افرادی که قسم 
می خورند باید پا فامیل سببی با نسبی باشند اما پرونده با قسامه پنجاه 
نفر که هر کدام به دروغ خود را پسرخاله و پسر عمه و.. معرفی گردند به 
دپوانعالی کشور رفت وحکم ثابید شد و الان من زیر حکم هستم. 

در صورتی که فسم می خورم من آنها رانکشتم. هعه می‌دانند کسی 
که می‌دانست نگفت و پرونده هنم با این گره و نهایتا قسامه به اعدام من 
انجامید! 

٥‏ الان چه احساسی دارید؟ 

.من هیچ احساسی ندارم. مرتکپ قتل نشده‌ام اما محکوم په اعدام 
می‌شوم که نه تنها خون آنها که کشته شدند پایمال می شود بلکه خون 
من هم به تاحق می‌ریزد: من بدیخت چیزی شدم که اصلا درآن نبودم. 

حالا شم منتظرم شاکی نصف پول ديه مرا بپردازد و اعدام شوم 
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آحکم 


اشارد سرهنگ فروزش . یا همان 
کلانتر خودمان ‏ که چند هفته است به 
سوند رفته[برای استراحت نزب دختر و 
دامادش] قبل از رفتنش چیزی حدود ۷۲ تا 
۰ خاطره را که از قبل آماده کرده بود در 
اختبار حقبر قزاز داده بود سود .الف تا 
به توبت انها را در مجله چاپ کنم. 
ks‏ £ و اما سه‌شتبه هفته قبل بود که از 
ےم صروصداهای »اجق وجق» تلفن همراهم متوجه شدم که تماسی از 
متسه | ا آن‌سوی آبها باع گرفته شده است. ET‏ بای اوقت 
کا مهربان. خوش‌آهنگ و؛ بدخسته» سره هنک را شت(۳ اسنلام پسرجان,ب, 
7 احوالی از عا نمی‌گیری؟» خودش بود؛ کلانتر! کمی حال و احوال و چاق 
+ اه« سلامتی و. ق بلاخزه کلانتری که غفرا بر سول نیز لقهار مربوط به 
۱ ی خاط زا ٠,‏ | ابران را سفت و سخت تعقیب عی‌کند یا تعصنب کاهل ۔ گفت: اوقتی خبر 
1 بوربی دستگیری و اعدام «کرکس»هارو شنیدم خاطره «رطیل چشم‌سبز» برام 
ما کی ۲ تداعی شد و بی‌متاسیت ندیدم اون‌رو برای این هفته اختصاص بدهیم» 
پیشنهاد کلانتر را استقبال کردم و ساغتی بعد «فاکس» دستنویس 
؟ کلاْتر به دستمان رسید که آن را تقدیمتان می‌کنم. 
> متا از سرهنگ قروز با همان کلانتر خودمان . سپاسگذاز و 
1 ا قدرشناس فستم که در عین دوری و بعد مسافت. اپتچنین صمیمانه و 
دلسوزانه. خود را در قبال مجله و خوالندگان اطلاعات همگانی متعهد 
4 ا هی‌داند: 
یس ۲ 
5 
چ اکرخطا نکثم. شابد اولین Rp rra‏ 
Fer‏ 7 پردم. در مورد پرونده «رطیل؛ قائل چشمان سبز» بودا قبل از آن هم او را 
که سرچوخه بود به ماموریت‌های کوچک بزده بودم؛ اما مانوریت بزرگ و 
5 مهم نه! 
آن روزها خیلی جوان بود و خیلی بی‌باک و خیلی جویای نام و.-: خیلی 
هم بی‌تجریه! ! راستش را بخواهید چون قبل شناخت کاری از اين جوان 
ا ذله کی و بشاش نداشتم . و معمولا در مورد پرونده‌های حساس هميش 
٩ r‏ . ماموران زیده رابا خودم می‌بردم: اصلا دل خوشی تداشتم که او هراهم 
| وا شود اما یکی, دو تا اتفاق و بدشاتسی؛ و از آن مهم‌تر. اصوار زیاد محسن 
۱ ¢ کک که مثل گیره گرپیانمان زا گرفته بو ادر مجموع باعث شد تا رضبلیت بدهم 
8 که این گزوهبان جوان هراهم شود امحسن, البتدا به.عنوان ذرجه‌دار 
۳ کک 13 aE‏ استخدام شد و بعد په اصرار همسر من قاطمه .که جای خالی مادر را برای 
am ۱‏ محسن پر کرد .و با تشویق‌های خودم. دیپلم را گرفت و افسری خواند و 
۰ ا ر بعدها سروان شد| ایتطوری بودکه اولین دستیاری محسن برای من رقم 
نتم خورد! 
E‏ 0 
۳۳۶ .0 
۰ مراسم صبحگاه کلانتری در حال اجزا بود که معازشت ستاد مرکزی به 
ج + کلانتری آمد: قبل از حتی پیاده شدن «سرهنگ .ع از رویی ماشینش فهحید م 
13 که لوست؛ از آن مدل عاشین فقط وستاد فرماندهی» دلشت که دمن لا 
۳ معاونت سناد ما سرهنگ .۶ نیز با آن ابتظرف آنطرف می‌رقت. 
۳ . سرهنگ ع»راقبلا خیلی دیده بودم.اها رابطه‌مان بیشتر اداری‌بود تا 
ء ذزستانه به همین دلیل وفتی ایشان را عصیانی و غصب کرده ديدم 
ا احتعال دادم که بايد خبری باشد!به احترام ورود سرهنگ,ع» خودم ادابه 
" فرمان رادادم؛ آپرسئل کلاتتری, خبردار به چپ چپ . لحترام به معاونت 
منطفه! پرسفل: خبردازا] 
جناب سرهنگ ابتدا بصورت رسمی, چند قدم از مقابل صف پرسئل 
" سان دید سپس مقابل من ایستاد و پاسخ احترام‌ام رابا بالا بردن تست 
و فرمان هسرهنگ!پرسنل آزاد»‌گفت. تامن یز خطاب به صف فرمان دهم؛ 
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e ۲‏ اس Ivf"‏ پرسنل: آزادا 
س ۶ و پرسنل هنوز آز حالت خبردار خارج نشده بود که هسرهنگ -ع» دستم 
۳:۲ را گرفت و با خود بسوی اناقم برد و هعزمان گفت. «کلانتر بیا که خبلی کار 


و داریم » 

و بعد, داخل اتاق که شدیم در را که بستم ادامه داد «کلانتر» تو و 
پرسنل ات توی این علانتری چبکار می‌کنین؟ آمروز صبح نهمین قربانی 
«رطیل »هم توی خرایه‌های پشت ورزشگاه پیدا شده, اونوقت شماها ققمط 
































مشتقول خبرداز دادن و آجرای صبحگاه هستید۹» 


سرهنگ -ع» از آن دسته فرماندهاتی بود که عقامات بالا ختی 


ساواک و دربار .نیز زویش حساب می کردند. به همین خاطر خیلی صریع 


و بی‌پرده حرفش رامی‌زد! ر کاهی اوقات بی انصاف هم می شد! کنا ایتک 
گفت: 

.اگه دو تا ازپرسنل خودم رو می‌گذاشتم توی ایج کلانتری تا حالا» 

من که می‌دانستم عنظورش ازپرستل خودم «ضداطلاعات #می‌باشد! 
و از آن جایی که من هرگز در طول آن. سالها نتوانستم با ثبروهای 
«ضداطلاعات » کنار بیایم و هرگز هم دوست نداشتم کسی آنها را توی 
سرم بزند, به همین خاطر درعین رعایت احترام: حرف سرهنگ راتطم 
کردم و با عصیانیت گفتم: 

هنور هم دیر نشده جناب سرهنگ,.. من همین الان کلانتری رو به 
هرکس بگوئید تحویل میدم! اسرهنگ ع که بقیناً از روحیه ثه چندان 
سازشگر من اطلاع داشت. سکوت کرد و سیگاری آتش زد و عن نیز از 
سکونش بهره برده و ادامه دادم] ولی حذاب سمرهنگ از سن چه انتظاری 
دارید؟ از همان موقعی که قضیه حنایت‌های «رطیل » شروع شد. فکر کنم 
از دومین جنذابتش بود ده بار به ستاد فرماندهی نامه نوشته و تلفن زدم و 
درخواست کردم که چون محل وبوده شدن مقتولین. در منطقه تحت 
حفاظت من است, اجازه بدهید با هم وارد عمل بشویم! ابا هر مرتبه از 
سوی سقامات بالا» نامه طرری فوری . محرمانه» آمد که: (آبدا: طبق 
دستور مقامات دربار و کشوری, قرار است این پرونده بدون سروصداو 
بدون مطلم شدن عردم, توسط ضداطلاعات حل بشود] سپس لحنم را 
آرام‌تر کردم و ادامه دادم 

.پس حالا چه توقعی از من دارید جناب سرهنگ که اینطوری تحقیرم 
عی‌کنین. #سرهنگ ,ع # آگر صد درصد حق رابه من نمی داد اسکان تدانشت 
واکفش نشان ندهد!! اما چون خودش تبز از آن ابتدا موافق نظریه من بود 
که: پلیس باید اقدام کند » لذا سری تکان داد و این بار آرام‌تر گفت: 

.درسته سرهنگ.. ولی این دسترر وزير دربار بود و متم جرات و 
اجازه تعرد نداشتم آپک عمیقی به سیگارش زد و!] ولی الان قضیه فرق 
کرده. تا ضیح روز یکشنبه. یعتی ۲ روز قبل. تعداد جنازه‌ها شش نقر بود. 
ولی ظرف این دو روز. تعداد دختران جوان سبزچشهی که به اون وضع 
فجیم کشته شده‌اند, به ٩‏ نفر رسیده! متوجهی کلائتر؛ ظرف ۴۸ساعت, ۳ 
دختر بیکناه دبکه هم کشته شده‌اند" از اون مهم‌تر اينکه جنازه نهم. 
خواهرزاده یکی از سناتورهای سنا» است! عتوجهی کلانتر! ناخودآگاه 
پوزخندی زدم: «آهان.:. پس قضیه اينه که سقامات بالاه تصمیم جدی 
گرفتند؛ یکی از ما بهتران» گزنده شده! عجب! 

کلانتر مراقپ. حرفهات باش و به این امور هم دخالت نکن آسرهنگ ,۶ 
این را با عتاب گفت و بعد:) بگذّریم کلانتر, من تمام اطلاعاتی که در عورد 
این پرونده وجود دارد برایت آوردم؛ بقیه اش دیگه با خودت هرچیزی هم 
که نیاز داشته باشی از سقاعات بالا» در اختیارت قرار می‌گیره... چی 
می خوای؟ 

لحظه‌ای تامل کردم و به آرآهی گفتم #اختیار جناپ سرهنگ... ققط» 
اختیار تام می‌خوام و دوست ندارم کسی توی کارم دخالت کند! 

.و اها اگر موفق نشدی چی؟ 

تیسمی تحویلش دادم «چی؟ باید چه تعهدی بدم سرهنگ؟ من هیچ 
قولی نمیدم. فقط اگر تا بک هفته موفق تشدم, پرونده رو تحویل می دما« 

اسرهنگ ۰ ع» خداحافظی کرد و رقت و من بلافاضله شروع به 
خواندن محتویات پرونده گردم: 

اقاتل احتمالاً یکنفر است / عفتولین دراین مواود دارای بقاط لشتراک 
هستند. همگی دختران جوان زیبارو هسنند .همگی دارای سن بین ۲۰ تا 
۵ ساله هستتد . همگی چشمان سیر دارند . هعگی با خشونت مورد 
تعرض جنسی قرار گرفته‌اند و بالاخره همگی با ضربات چاقو که به 
چشمانشان خورده به قتل رسیده‌اند .ضعنا: انگیزه قاتل دزدی و سرقت 
نیست. چرا که بعضی از مقتولین در هنگام قتل پول و طلا و جواهر زیادی 
هفراهشان بوده که به سرقت نرفته ابست .اما انگیزه قاتل عشخص نیست. 
با این توضیم که به دلایل ناسعلومی از سوی قاتل, تعامی مقتولین, در یک 
محدوده مشخص از عنطقه عرکزی تهران سوار بر خودروی قاتل 
می‌شوند. اطلاعات دیگری فعلاً در دست ئیست,» 

لین تمام اطلاعاتی بودکه هسرهنگ .عبه ما داده بود. با ترجه په 


شماره ۳۰۶ 





هی‌توانبستم بالتکا به او 
وارد عاجر! شوم. اما 
اتجامی» که ماه گذشته 
با درچه سرگردی برای 
سرپرستی کلانتری یک 
شهرستان کوچک رفته 
بود, جای خالی بزرگی 
برایسان گذاشته بود. از 
سروان صادقی هم 
نمی‌تواتستم بهره ببرم 
چون در غیاب من او 
جانشین ریاست کلانتری بود. لذا به فکر افتادم که از مرکز درخواست یک نیروی زیده 
بکنم. اما وقتی محسن .که آن روز‌ها درچه‌دار بود .خبردار شد به سراغم آمد و بالحنی 
کله مند گفت 

.جناب کلاتتر در طول این مدت, از زمان سرجوخه بودن تا حالا که گروهبان یکم 
هستم, در همه ماموریت‌هایی که معنو فرسنادید با همراهتان بودم. چند یفعه خرایکاری 
کردم که فکر می‌کنین من لایق نیستم توی آین پرونده در خدمتتون باشم؟ سعی کردم 
محسن راقانم کنم که این پرونده فرق دارد.اها او که در حرف زدن کم تعی‌آورد, آنقدر 
ایستادگی کرد ودلیل و مدرک آورد واصرار کرد و سناجت په خرح داد تا پالاخره 
نسلیم شدم [البته که استیصال هم باعث پذپرش او بود] اما مشووط بر اينکه بین آقا 
محسن. هرکجلی این ماموریت که احساس کردم کم آوردی با نفی‌تونی ادامه یدی, 
اکر گفتم «خدا! حافظ ۸ «چرآ» نپرس!» محسن پذیرفت و در همان لحظه نقشه‌ام راو 
تیازم رامطرح کردم؛ اهر طوری فکر می‌کتم, ما برای به دام آنداختن این رطیل چاره‌ای 
نداریم جر اینکه یک دام سرراهش پهن کتیم؛ یعنی یک دختر چشم سبز,بین سنین ۲۰ 
تا ۲۵ ساله پیدا کردن این چنین دختری شاید در نگاه اول رلحت باشد. اما دو تا مشکل 
سر راهه! اول لینکه اون دختر توی این کارها باشد و ناشی‌گری نکند تا کار خراب بشه. 
و مهم‌تر اینکه, اگر احیاناً ما نتونستیم به موقم «رطیل» رو دستگیر کنیم یا مثلا از 
دستعون در رفت اون دختر چشم سبز بتونه از خودش دفام کند! حالا دیگه نمی‌دونم 
چیکار کنیم؟ 

محسن کمی فکر کرد و یک دفعه از جا پرید: #پیدا کردم کلانتر.., یک دختر 
سبزچشم» رو سراغ دارم که ساخته شده واسه این کار... از اون سهفت خط سای 
روزگاره... راستش رو بخواهید توی محل خودمون زئدگی می‌کنه. دختر قشنگیه با 
چشمان سر زیباء مطمئن هم هستم که قبول می‌کند منتهی چیزی که هست. راستش 
چطوری بگم؛ «حرربه» , همین دختر که می‌گم , خودش خلافکاره.., جیب‌بری و 
کف‌زنی می‌کته», ولی در عوض با هوش و زبله! 

خندیدم و گفتم! «عجپ انتخابی! اگر جیب خودعان‌رق زدو در رفت چی#۹محسن 
با صدایی آرام گفت: هته کلانتر... البته «حوریه»مثل همه خلافکارها قابل اعتماد نیست. 
اما دو تا فرق با بقبه داره؛ اول اینکه از روی تفتن یا زیاده‌خواهی خلاف تمی‌کنه! 
ادحوریه» برای اينکه نچابتش رو نفروشه جیب بری می‌کنه تا شکمش سیر بشه؛ دوم 
اینکه؛ تتها پسر جوانی که توئ اون محل هرای حوریه‌رو داشت و بهش نظری نداشت 
من بودم! واسه همین مطمئن هستم به من یکی کلک نمیزنه!» 

چازه‌ای نبرد. فرستمان کم بود و مجال جستجو نداشتیم. دو ساعت بعد ححن 
با حوریه داخل کلانتری شد. اصابیشتر از اینکه زیبایی چهره و خوش لباسی اش مدنظر 
قوار پگیرد. جرف زدنش جالب بود سیک کتی ابه دیوار تکیه داد و رو به محسن گقت: 
ااخیلی باحاله دابی محسن. اولین باره که سن, یعفی «حوریه ششلول بند »مبره توی 
یک کلانتری, ابا سجای اینکه دستبند بهش بزنند و فحن پهش بدهند و کتک بخوره 
براش احتزام قائل میشن و #بفرمایین بتّشینید » می‌گن و چایی جلوش می‌گذارند و... 
[خوریه که پرخلاف حرفه اش اهر مععیومی داشت به حرف‌های خودش خندید و 
من و محسن را نیز په خنده وادار کرد ۔ سپس مستقیم رفت سراصل مطلب] 
«آقاکلانتر. ا«دایی محسن» قضیه این پارو «رطیل» بی‌پدر و مادر و اینکه از هسبز 
چشم‌ها» خوشلن نعیاد و می‌کشنشون, و اینکه من قراره طمعه این رطیل بدذات بشم. 
ههرو به من گفته..., حالا اگر شسعا هم حرفی برای گفتن دارید بفرمایین ا حوربه خبلی 
با اعتعاد به نفس بود و این کمک بزرگی به ما و خودش می‌کرد. گفتم: «توضیحاتی 
درمورد نحوه رفتار تو بعد از اینکه «رطیل» سولرت کرد وجودداره که قبل از گفتن 
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اؤنهاادو مورد را باید یادآور بشم؛ اول ایشکه در قبال کمکی که به سا می‌کنی: هر گمکی 


که در حد توان ما باشسد .به لحاظ ریالی .دریغ نداریم و تو باید قیمست رو بگی: و 
دوم اینکه : نمی خوام بترصونعت دخترجان, اما مجبورم یادآور بشم که این یک فیلم 
سینعابی نیست که قراره تو بازی کنی! فراره تو #طمعه» یک فائل بشی که تا الان ٩‏ 
دخثر جوان سبز چشم »رو کشته! در آين مورد قكرات رو بکن؛ البته من و محسن و 
افزاد اکیپ ماء مثل سایه دنبالت هستیم و احتمال این که تو واقعاً طعمه اون بشی, یک 
هزارم هم نیست! اما پا این حال من دوست ندارم با چان کسی قمار بکثم؛ اون هم 
قعاری که طرف «چشم بسته»بازی کنه! حالا خوب فکر کن و اگر همین الان هم یکی 
پیشمان شدم. من حق‌رو بهت میدم! 

حوریه تبسمی تلخ بر لب نشاند و پر حسب عادت سیگار و قندکش را از کیف در 
آورد تا روشن کنه اما هنوز سیگاز را به لب نگذاشته بود که با «اشاره محسن ۸ قهمید 
#سیگار کشیدن »توی اتاق من قدغن است او آن را داخل کیف بگذارد که گفتم: 
#عیبی نداره... لااقل این بار اجازه سیگار کشیدن توی اتاق من داریا 

«دست گرم این را حوریه کقت و سیگارش را روشن و اضافه کرد: شعا 
و اتب ارو کی بوک ری هت که توا رم میا نامع جرا مه 
تا حرف رابا دو تا حرف بدهم بد نیست: اولاً در مورد اینکه شما می خواهی تلافی گئی. 
باید بکم این کاری که من دارم می‌کتم» خودش تلافی سمشتی گری‌های» «دایی 

-حوریه این حرفها چیه... من هرگز کاری برای تو نکردم که.. 


این را عحسن کفت و حوریه با تبسمی تلخ ادامه داد؛ «نه مشتی, چه کاری نکردی؟ 
اگر توی اون محل که مثل یک جنگل عی‌مونه, تو نبودی تا حالا اون «گرگهای 


خونخوار »صدباره منو دریده بودند! چه اون موقم که پس از مرگ مادرم تنها شدم و 
لین تو بودی که .با همه فقر و نداری خودت و خانواده‌ات.در چهارده سالگی مثل یک 
برادر بالای سرم وایسادی و معنو چهار سال ابالاخونه»تون جا دادی و مادر 
خدابیامرزت از شکم تو می‌زد تا شکم منو سیر بکنه! و چه الان که مثل «شیر »هوای 
منو داری و اجازه نمی دی #شخورها بیان طرفم! من اینها رو که یادم نرفته «آقا 
کلانتر به روح مادرم قسم هميشه از خدا می خواستم که بتونم یه طوری, گوشه‌ای از 
اون همه مروت و جوونعردی محسن‌رو جبران کنم! اون وقت حالا که پاش افتاده. چا 
بزتم؟ نه کلانتر, ما ایتقدر نالوطی نیستیم! و اما ابنگه شما فرمودین مشابه طعمه واقعی 
اون #رطیل حرومزاده» بشم... 

حوریه پک عمیقی به سیگارش زد وازلابلای آبرهای دود به افق خیره شد و در 
حالی که صسدایش ترک برداشته بود آدامه داد؛ »آقا کلانتر. برای یک دختری مثل من که 
زندگی اش جهنم است و روزگارش با دزدی و خلاف می‌گذره و آینده اش هم تلخ تر از 
آلانشه, مردن «عروسیه » فکر منی‌کتی اگر من بعیرم, چه اتفاقی توی دنیا می افته؟ آب از 
اب تکان نمی حوره کلانتر... اصلا شاید خدا دوستم داشته باشد که نمی خواد بیشتر اژ 
این «زندگی» زجرکش بشم و.. [بفض توی کلوی حوریه نشست و هر طور بود 
تگذاشت اشکش سرازیر شود وچند ثانیه سکوت کرد تا حالش جا بیایدا و سپس چو و 
قضارا کاملا عوض کرد و شروع کرد به خنده و تمدید اراده و اعتماد یه نفس‌اش و 
شروشور به پا کرد وگفت 

بی خیال اقاکلانتر... این حرفها «بوی نامیده ۷ مرگ کدومه؟ منو بکشند؟ 

اون هم یک ترطیل ناکس ۹ تا خودم کفن‌اش نکنم ول‌کن اش تیستم! اگر اون 
ارطیل » هست. من خودم «عقرب جرارهام... من سار افعی»ام... من اژدهای هفت 
سر»هستم اقا کلانتر... حالا می‌بیتی! 

جوریه اینها را گفت و همراه «پورهمت» رقت تا لباس‌هایی را که برای ايفاي 


نقش‌آش مناسب است از فروشگاهها بخرد [اگرچه پورهمت بعداً گفث که حوره او را 


عجبور کرده به بهترین بوتیک‌های تهرآن مرود!]بعد از رفتن او. رو به سحسن که او نیز 


دو فکر بود کردم و گفتم: 

میب شخصیت. جالبیه مصسن.. ار از لین ماموریت سربلشد بیرون بیان 
نمی‌گذارم آینده‌اش تاریک باشد! 

محسن برای اولین بار در آن جلسه خندید! 

ew 


»ابن بازدهمین پیکان سبز رنگیه که دراین ۲ روز حوریه رو سوار کرد... کلانتر قگر 
می‌کنی بايد چند روز این نقشه‌رو بتبال کلیم.: 

محسن این را گفت و من .در حالی که سعی می‌کردم پیکان سبز رنگی که دختر 
انچشم سیز »ما را سوار کرده بود گم نکتم.. آمدم پاسخی بد هم که خود محسن با 
هیچان زياد گفت: «کلانتر «حوریه» سیگار روشن کرد... بعنی راننده اون پیکان رطیل 
است؟» آن لحظه نمی‌دانستم, اما چند دقیقه بعد یقین کردم که حوریه سوار اتومبیل 
رطنل شده اسست. 





پایان خاطره در شماره آینده 





فده هو اپیماهای مساغر بر ی و تجا 





یکی از برناعه‌های ناسا اسازمان فضابی اهریکا) در آننده امن 
است که سفرهای فضایی و سفرهای تجارتی در کره زمین رانا انجا 
که اکا ارال ره بک‌یگر نزدیک کند و یکی از راشهانی که این تزدیکی 
تحقق پیدا کند. تولید هواپیماهایی است که ویڑگبهاآی شاتل‌هلی 
فصایر راداشته باشند دز واه ناسا که تاکلون فقط درعلوم فصانی 
شرکت می کرد, تصمیم گرفته است تا در حورد سفرهای تجارتی نیرز 
عطق گر ده و غفا( ره تولند هو افنماً نیز بیر دار د. یکی از برتامه‌های 
ناسا در اینده هو آییعمای مساقری XTC‏ هي باشد کت با سرعتی ععادل 


هشت هزّار کبلومتر در ساعت رای سال ۲۰۰۸ آماده شده و روانه 


اہک 


بازاز حو آهد شد چنین سرغتی که چند بر ابر سز عت صو تآ می‌باشند قاضلة عبان دو تورک تالندن راکه اکنون با هواپیعای معمولی در فقت ساعت طی می‌شود ابر یک ساعت 
تقلیل می‌دهد! 


هميشه ابن سوال در ذهن مشر قرار داشته است که عرکز زمین از چه نوادی 
مرکز زمین در واقم یک توپ عظیم اوراتبوم است که قطر آن به هشت کیلوعتر میرسد 
و عانند یک راکتور اتمی در اعماق زمین عمل عی‌کند. این تئوری دارای ویاکی‌هانی 
است که مهمیر نی ان حل مهمعای توا جاذبه زهين اننت تاکنون تحسور هی شب که اهن 
مذاب که در مرکر زهین روان شده. در واقع طیف مفتاطیسی را دور کره زمین ایجاد 
هی کدف اما دو دانشعتد رشته مهندسی اتمی در آهریکابه کمک ازمایشهایی که توسط 
براساس نظریه بقای تیرو به صورت دائم وجود دارد و توسط هیچ جریانی تشکیل 
نعی‌شود. به همین دابل است که در هنگام انفجارهای آتشفشانهای روی رمین متوچه 
و جرد عوالدی خەر هلیو م۲ و هلیوم ۴ شویم که نمایانگر صحت فرصیه مرکوری اشد 





بت کو نة جد ید هشت پا 


چند هفته پیش در باعد ادان وقتی که راه‌پیمایان و دوندگانی د ججح زو 
برای ورزش به سناحل تاسمانیا واقم دراسترالیا آمده بودند؛ عتوچه جسد یک 
حیوان عضیم و عجیب شدند.پس از بررسی زیست شناسان و د انشمندان این 
علم در استرالیا. انها به این نتیجه رسیدند که لاشة یک عشت‌پای ماده و 
عظیم توسط اموا به ساحل آورده شده است. آنها ععتقدند که این گونه 
جدیدی از هشت‌پا است که ۲۵۰ کیلوگرم وزن دارد و در اعماق اقیانوس دور 
از چشم بشو زندگی عی‌کند و پس از جفت کبری و تخم‌گذاری که در آبهای 
شیرین زذیک ساحل سورت می‌گیرد به غلت کهولت حان باخته انست. 
هم اکتون دانشمندان زیست‌شناسی مشفول انجام آزمایشهای مختلف روی 


بقایای همست بای مذ‌کور هی تأاشند ت اطلا عات مکر و تازه‌ای دور حورد ان د 


ل مدنف او e‏ 


ی 


دست کمکی 


یکی ار تولیدکتندگا ریات تام شرکت شادو تزا کمک ف اشخاص معلورل. موقق به تکسل نک سفت 
رای نقد این که بسیاری ار فعالیتهای زوزفزد بک السات را می‌تواند برای رد سعلو ل انجام .هب . ان 













۰ 


رسفت که هم اکنون مراحل پاباتی تولید ۱ ی حى گند ۳۴ عمل را انجام مي .هل ۰ عضلات أو ار هوا آنرزی 
می کیرد و قابلدت حر کت دادن عضلات و ففاصل مختلف انکشتان و کف دست رآمانند یگ دست حفنقی 
يارا فی فباسمل اين لست فی ته اند بک ليوا انب و درد‌اشته J‏ به دهان سحص زدنک کند رن اینکه 


قطر ای از ان لوا ردحته شود! 








PAA‏ تایان تا تور و 


سوتی توانسته قابا آخرین تکنولوژی هعکن به تولید 

پخش 0 0.۷ تائل آید که بسیار سبک وزن است و با تعام 

۱ دستگاههای صوتی. تصویری که در خانه وجود داشت 

باشد همآهنگ شود این وسیله ۲۵۰ دلاری قابلیت پخش 

۱ موسنقی, بط 0.۷ پخش فیلم. و نعایش تصویر و 

۱ اسلاید رادارا می‌باشد. ضمن آنکه فابلیت تطبیق با ظاهر 

و دکور سایر وسایل صوتی و تصویری را نیز دارا 

می‌باشد. بسیاری از کارشناسان این وسیله را کاملترین 

۷۵ پرتانل تاکنون می‌دانند و با توجه به قیمت: آن را 
ہسیار متاسب توصیف می کنند 


اسباب بای :برای بچه و بز ر ک 


تاکتون هاور گراقت را یک وسیل؛ حمل و نقل چدی برای 
| زمین و دریا می‌شناختيم, اما اکنون یک هاورکرافت ۴۰ 
| سانتی‌متری که پوسیله کنترل از راه دور به حرکت در می‌آید 
| برای سرکرمی بچه‌هاو بزرگسالان به بازار آمده است. این هاور 
کرافت اسباب‌بازی تعام ویژگی‌های یک هاورکرافت حقیفی را 
دارا می‌باشد از جمله لاستیک‌های هوایی که بوسیله انهاروی هر 
سطمی (آب, خاک چوب, پلاستیک) که ضاف باشد حرکت 
می‌کند, این یک وسیلة تفریحی و ایده‌آل برای خانواده است که 
می‌تواند اوقات قراغت را به خوبی پر کند. این وسیله به قیمت 


دوست دلار به بازار عرضه شده است 


۱7710 lil و‎ 





تاکنسون به جهت نیازهفای 
سشت افژاری تولید ضبط دیسگ و 
عحسوم صبردم از پس آن برآی ند 
سرانجام موفق به تولید ضیط 0.۷.0 
شده ایست: لین یط دیسک 
سبخت افز اری زا درون خود دارا عی‌باشد و قابلیت سبط حد و دز ۳ ساعت برنانه از 
تلویزیون رادارا می‌باشد. پس از آن شما هی توانید تعاسی این برنامه‌های ضبط شده را با 
انتقال به حافظه 0.۷.0 برای هعیشه در آرشیو و حافظا دستگاه حفظ کنید حتی قسمتهای 
فیلمیرداری شده توسط دوربین ویدلویی نیز پس از اتتقال به دیسک سخت‌افزاری می‌تواند تا مدت 
طولانی در حافظه باقی بعاند. البته ابن وسیله چندان ارژان نیست آهزار و پانصد دلار) اها 
می تواند شروعی مناسب برای قابلیتهای ضبط سخت افزاری در منزل باشد 
























یک پروژه عظیم زمین / فضایی در شهر سیاتل در آستانه اجرا قرار گرفته است. این پروژه شامل 
آسانسوری است که از زمین برخاسته و نا اعماق فضا ادامه می‌یابد. ارتفامی که این اسانسور طی می‌کند 
بالغ بر ۳۵ هزار کبلومتر است: هدف از ابن پروژه حمل انسان و محموله‌های عختلف از رّمین به فضا با حداقل 
هزین می‌باشد, سازندگان این آسانسور معتقدند که هزیته ساخت آسانسور به مراتپ کمتر از هزینه 
راکت‌های عظیم و یک بار مصرف می‌باشد که سفینه‌های نضایی رابسوی آسمان پرتاب می‌کند. بودچه‌ای 
که برای ساخت این آسانسور تخمین زده شده در حدود ده میلیارد دلار می‌باشد و در صورت تکمیل برای 
دهها سال عی‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. درست برخلاف راکت‌های پرهزیته که پس از هر استفاده نابود 
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به روایت : مصطفی گلیاری 


0 در قسمت‌های قبل خواندیم: 

پس از باطل شدن طلسم سام زرد شهرزاد السانه دیگری 
از دختری چهارده ساله په نام طاووس که شیر سلطان وحوش 
دلباخته‌اش شده می‌گوید و قصه را اتمام می‌گذارد و تا امیر جوان‌بخت 
را به شهر قصه‌ها روانه کند. امیر با مرارت خود را به شهر قعه‌ها 
می‌رساند. اما در طی مسیر با همه زویان شوخ و شنگ روبرو می‌شود و 


شوخ از حسادت بعد از طلسم شنگ, با حیله خود را به امبر تزدیک 
می کندہ اما به دورویی امیر جوانیخت آگاه می‌شود و آنها رابه باغ گباهان 
آدم‌خوار تبعید می‌کند و :آنها به دست پریزاد کوه‌پیکر از باغ نجات 
می یاہندہ ولی دیو تاریکی راه را بر آنها می‌بندد و در صدد هلاکت آنان بر 
می‌آید. اما ... 
و ایتک دنباله ماجر از زبان شهرزاد: 


زهره نیز هراسان شد و گفت: 

- گمان کنم دیو تاریکی‌ها دانسته که تو نزد من آمده‌ای و باز کشته 
اسست. بیچاره شدیم. امیر گریان شد و گفت؛ 

۔ من کجا پنهان شوم؟ عرا پتهان کن, زود باش. 

- دیگر فایده ای ندارد. اگر مرا زودتر از طلسم بیرون آورده بودی, اینگ 
: می‌توانستم تو را بر دوش بگیرم و در چشم بر هم زدئی به آسعان ففتم 
. پبرم ولی او اینک می‌اید و اول تو را خواهد کشت. سپس مرا به اقسونی 
دیگر دچار خواهد کرد که هزار بار از این افسون دشوارتر است. 

- اینک چکار کنیم؟ زود باش چاره ای بیندیش. 

زغره نیز گریان شد و گفت: 

- چه چاره‌ای؟ تنها چاره کار.دندان گراز است. اگر چشم دیو تاریکی‌ها 
به دندان گراز بیفتد. بی درنگ آتش عی‌گیرد و دود می‌شود و به هوامی‌رود. 

امیر با شادی بسیار گفت: 

- چه گفتی؟ دندان گراز؟ من دندان گرآز دارم. 

زهره با نا باوری گفت: - راست می گوبی؟ کو ببینم؟ 

امیر دندان گراز را بیرون آورد و نشان داد. زهره گفت: 

- همین که دی تاریکی‌ها را دیدی. دندان گراز را نشانش بده و بگو 

جيم جم و جم جام جماز تبی دندان کراز 

دیو شود دود سیه طلسم او شود تبه 

این را که بگویی. دود سی‌ شود و تانود هی شود. 

قلب امیر در سبنه‌اش به شدت می تپید و رنگ رخسارش پریده بود و 
۳ دست و پایش می‌لرزید. در این هنگام دیوی سیاه که از نفنش دود بیرون 





فراسان گفت: 
- جم جماز تیزی گراز, سناره وحشت زده گفت: 
- ته, باید بگویی 
جيم جم و جم جام جماز تیسزی دندان گراز 
دیو شود دود سی طلسم او شود تبه 
امیر نفس عمبقی کشید و گفت 
جيم جم و چم جام جماز تیزی دندان گراز 
دیو شود دود سیه طلسم او شود تبه 


این را که گقت اژ همه جای دیو تاریکی دود غلیظی بیرون آهد و به هوا 
رقت و هعه چا تاریک شد. امیر در آن تاریکی عی‌لرزید و زّهره را صدا 
می کرد و نمی دانست چه شده است. پس از چندی: دود کمتر شد و از میان 
تاریکی, قد و قامتی فریبا نعایان شد و به روی امیر لبخند زد. امیر دستش را 
روی قلبش گذاشت و از هوش رفت. آن قد و قامت فریبا زیر لب چیزی گفت 
و جامی آب تمایان شد وروی صورت آمیر زیخت. امیر تگانی خورد و بیدار 
شد و دختر رانگاه کرد و با لکنت گفت: 

- تو کیستی ای من به فدای تو. به چشمالت بنگرم یا په کیسوانت؟ په 
گونه‌ات نگاه کنم یا به دهانت؟ قدت را تماشا کنم با عطر وجودت را بیویم؟ 
آخر بگو کیستی که دیوانه شد م. 

دختر لب به سخن گشود و با نوایی آسمانی سحن گفت و با هر کلمه از 
دهانش کل بیرون ریخت: 

« من ستاره زهره‌ام. با نابودی دیو تاریکی‌ها, افسونی که در کار من 
کرده بود باطل شد و وارد جلد رمینی خودم شدم. امیر بر سر گوفت و گفت 

- ای وای بر من که تو چه حوری وش و پری پیکر و زیبا رخساری. آیا به 
راستی تو ستاره زهره‌ای؟ آیا تو همان ستاره‌ای فستی که هر شب در 
آسمان می‌بینم و هیچ توجهی به آن نمی‌کنم؟ 

زهره خندید و همه جا شکرین شد و گفت: 

- آری. من همانم باتو دیگر کاری ندارم و می‌خواهم نزد محبوبم بروم. 

امیر با اعترلض گفت. 

- پروی؟ سکر من می‌گذارم بروی؟ من تی را تجات داده‌لم و این من 
هستم که تشخیص می دهم که حق رفتن داری يا نه. 

- جای من در آسمان است نه در زمین. من فقط می‌روم و محبویم را 
تماشدا می‌کنم و به آستمان باز می‌گردم همین. 

- تو قول دادی که کنیز من بانشی, یادت نیست؟ 

- یادم هست ولی شرط من با تو این بود که طلسم مرا باطل کنی. اما تو 
این کار را نکردی و دیو آمد و ترسیدی و اگر من نبودم: دیو تو را می‌خورد. 
این من بودم که تو را راهنمایی کردم که دیو راچگوته دود کنی. آبا جز این است؟ 

امیر سر بر زانوی اندوه نهاد و گریست و گفت: 

- نه. همین است., التعماس می‌کنم نروی, جان عادرت به من رحم کن و 
نرو. مگر عن به تو چه هیزم تری فروخته‌ام که مرا دلباخته خود کردی و 
اینک می خواهی بروی؟ پس تکلیف قلپ من چه می‌شود؟ 

زهره چرخی زد و همه جا پر از بهار شد و گفت: 

- دل تو به خودت مربوط است. می‌خواستی جلو دلت را یگیری. من که 
مجبورت نکرده بودم دلباخته من بشوی, از اینها گذشته: خوب است این را 
بدائی که کار من دلبری و شمدا کردن دیگران است و پس از این که آنها را 
شیدا کردم: آذان را می‌گذارم و می‌روم. 

- ولی تو داری می‌گوبی می‌خواهی پیش سعبوبت بروی. پس این تو 
هنستی که غنیذای او شمدهلی. 

- آری. زرا او هرگز به من توجه نمی‌کند و قلبی ار پولاد دارد؛ هنکامی 
که با مردی رویه‌رو می‌شوم که به من توچه نمی کند, شیدایش فی شوم و 
آن قدر از او دلبری می‌کنم تا دلباخته من شود. وقتی که دلش را بردم 
رهایش می‌کنم تا در گوره هجران بسوزد. گر تو نیز به من ترجهی 
نمی‌کردی. شیدایت می‌شدم و تا روزی که شید ایم نمی شدی, کذارت می ماند م. 

امیر گریست و گفت: - ای سنکدل! ای بی رحم! 

- بدرود ای مردی که حصار قلبت با یک تیر غمزه فتح می شود. 

این را گفت و رفت. امیر بر سر کوفت و کریه‌ها کرد و نالید و گفت 

- وای بر من. این چه بلابی بود که بر من ازل شد؟ اينک چه کنم؟ چگونه 


می‌آمد. تمایان شد و خرناسه‌ای کشید و به امبر و زهره تگاه کرد. امیر به راء خود بروم و امیر قصه گویان را از مرگ نجات بدهم؟ ایتک با این دل 
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آمدی و رخ تعودی و دل ربودی و وفتی؟ | 
پس از مدتی آه و زاری. گزسنه شد و همه جای خانه زهره را گشت و چیزی تياق 
از آنجا بیرون آمد. و وارد دالان‌شد و کور مال کور عال رقت و رقت تابه روزنه ای رسید 
که روشن بود. وارد روزنه شد و چشمش به باغ کوچکی افتاد که پر از درختان عیره 
بود. با لشتهای بسیار میوه قراوانی خورد و هعین که سیر شمد به پا زهره افتاد و 
دوباره آه و ناله کرد و به خواندن ترانه ای پرداخت: 
غرق هتر تمابی پود که دختر خرد سالی نمایان شد و گفت.- ۱ 
- تو چه بامزه‌ای! چه چیزهای مسخرهای عی‌گوبی! نکند تو هم گوشه چشمی به ستاره 
| زهره انداخته‌ای و اینک مجنین شده‌ای؟ از کار شمامرهان خنده‌ام می‌گیره: لمیر آهی 
کشید و گفت 
- تی دیگر کیستی؟ تو هم وقت گیر آورده‌ای که به کار ما مردان خنده‌لت بگیرد؟ 
اکنون تام من نهال است. گمان کنم وقتی که بزرگ‌تر شوم نامع می شود درخت. 
و خندید و ادامه داد 
- نه. وقت گیر تیاورده‌ام که یه کار شما مردان خندهام بگیرد: موباره خندید. و کت 
۱ - ولی چه کنم که حال و روز تو بسیار خنده دار است. 
سپس با دلسوزی گفت:-بیچاره توا 
امیر اهی کشید و گفت: - چرا په من 
می گوپی بیچاره؟ 
- آخر تو این گونه نالاتی ق خبر 
ندارۍ که زهره اينک دارد می‌خندد و 
شادی می کند: 
امیر گفت 
- آهای دخترک! مک تی زهره را حی‌شناسی ٩‏ 
- اوهوی مردک! عگر مادرت یادت نداده است که پا مردم مؤدبانه حرف بزتی؟ ... 
آری. من زهره رامی‌شناسم. 
- نار احت نشو. مرا ببخش. و با غروری امیرانه گفت 
- ولی بهتر است بداثی که من امیر هفت اقلیعم و تو باید په من کرنش کتی. 
دخترک به قهقهه خندید و گفت 
- امیر هفت اقلیم! چه دل خوشی داری توا تو حتی امپر دل خودت هم نیستی چ 
برسد به این که امیر هفت اقلیم باشی: 
- راست می‌گویی, این علور که معلوم لست تی دحترگ دانلیی هستی, بگو بدلنم. آیا دارو یی 
می‌شناسی که مرا از این حال زار و نزار بیرون بیاورد تا بتوانم دثبال مأموریتم بروم؟ 
نهال فکری کرد و گفت: 
- تو بايد قصه بگویی تا حالت خوب بشود. و با آرزو گفت 
- آه اگر تو قصه گویی می‌دانستی, - آن وقت چه می شد؟ 
- آن وقت نه تنها هعه غم و غص هایت را در قالب قصه‌ها درمان عی‌کردی و به هس 
آرزوهایت می‌رسیدی» بلکه می توانستی به هریاد مردم یرسی و با افسوس گفت. 
- کاش می‌دانستی که عردصی که قصه ندارند, چه انتدوهکین و خسته‌اند. 
- مگر چه شده که این گونه سخن می کویی؟ نهال قطره‌ای اشک ريحت و گفت: 
- هگر تو خبر نداری که امیر قصه‌گویان رده است؟ 
امیر بر سر گوفت و گفت: 
ایی وای بر من. بیچاره شدم. بد بخت شدم. آمیر قصه گویان تعرده است. امیر 
جوان بخت مرده است. آری. من عرده‌ام. وای بر من نهال با تردید گفت 





- چه گفتی؟ مگر تو امبر جوان بختی؟ 

- بودم ولی دیگر هیچ کس نیستم و تا ابد باید در سرزمین افسانه‌ها زندگی کنم. 

نهال با شادی گفت. 

- برخیز. بر خیز تا برویم. من داشتم دنبال نو می‌ کشتم, بر خیز تا نزد شهرزاد قصه 
گو برویم. - هیچ معلوم است که چه می گوبی؟ 


را به شهرزاد قصه کو برسانیم. او هیچ قصه‌ای برای گفتن ندارد. امیر قصه گویان نیز 


مرده است و تو که امیری جوان بختی. پاید شتاب کنی وگرنه شهرزاد نیز خواهد مرد | 
- پا لین که نباید به حرف بچه‌ها گوش کنم, حرفت را گوش می کتم و دنبالت می‌آیم. | 


ثهال دست امیر جوان بخت را گرفت و او را از باغ به روزن برد و از آنجا وارد دالان 
شدند و پس از عدتی يه ته چاه رسیدند و به امیر گفت. 
1 « یاید در آب این چاه قوطه بخوری, 
فقط من غوطه بخورم؟ منظورت چیست؟ مگر تو با من نعی آبی؟ 
شماره ۳۰۶۲ 


گفت,آن وقت نه تلها همه غم و غصه‌هایت را در قالب قصه‌ها درت 
مي‌کردی و به همه آرزوهایت می‌رسیدی؛ بلکه می توانستی به فریاد مردم پره 
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صاحب مرده چه کنم؟ آخر ان ننتاره زهزم ہی لاھ ادا چزا با من چلین کزای؟ چنر ۰۱۲ -عه من فقط آ مدهب[ م تلا پا کنم و ببیتم چا دی کر دای و اکر به مشکلی | 


دچار شده‌ای, کمکت کثم. اینگ خودت باید راهت را ادامه بدهی, باید در آب این چاه 
غوطه بخوری و چشمانت را ببندی تا از آن سوئ آب بیرون ببایی. در آن چا: خود راه 
به تو خواهد گفت به کجا باید بروی: 

- ولی من می‌ترسم تنهایی وارد آب این چاه بشوم. نهال گفت: 

تو نعی‌ترسی, تو آمیر هفت اقلیمی. کسی که تر انسته باشد تا اینجا بیاید. می‌تواند 
از اینجا په بعد نیز برود. ۱ 

امیر تفس عمیقی کشید و آن را در سینه حبس کرد و چشماتش را بست و به درون 
آب پرید انگار به پانش سنگ بست بود زیزا با سرعتی بسیار در آب فرو رفت و به زودی 
در میان باغی خرم از آب دریاچه‌ای سر بیرون آورد و شتا کنان خود را به ساحل رساند و از 
آب بیرون آمد و پا شگفتی دید که جامه‌هایش خیس نشده‌اند, به اطرافش نگاه کرد. 
سایه درختان در میان گرگ و فيش صبح او را می‌ترساند. به خود دلداری داد و گفت؛ 

- اینجا نزدیک قصر امیر قصه گویان است و هیچ اتفاقی برای من نمی افند. 

به افق که در حال روشن شدن بود نگاه کرد و گفت: ‏ بهتر است به سوی افق بروم؛ 

تا این را گفت. قصر با شکوهی از دل مین روبید. به خود گقت: 

- به من ریعلی ندارد که این قصر چگوته تعایان شد. قرار است از هیچ چپز حيرت 
نکنم, بهتر است به درون قصر بروم. 

راه افتاد و از در قصر گذشت و وارد 
سر سرای پژرگی شد و دوازده در دید که 
فقط یکی از آنها باز بود په آن سو رقت و از 
آن در وارد اتاقی زیبا شد و زنی رادر جامه 
سیر دید که بر تختی نشسته است. سلام کرد رن رویش را برگرداند و با اندوهی بسپار 
گت 

- آمدی ای امیر جوان بخت؟ امیر به او نگاه کرد و با شادی گفت: 

- چشمم په جمال شهرزاد گرامی روشن باد. تو کجاء این جا کچا؟ 

شهرراد آهی سوزناک کشید و گقت: - چه دير آمدی! امیر قضه گویان مرد. 

- سر تو سلامت باشد. عاقبت همه کس مرگ است. مکر کسی می‌تواند از چنگال 
سرئوشت بگریزد؟ 

آری. کسی رااز سرنوشت, نه گریزی هست نه گزیری, تو چرا این قدر دیر گردی؟ 
اگر ساعتی زودتر می‌آمدی, اینک امیر قصه‌گویان زنده بود. 

- شرعسارم که دیر آمدم: در راه با حوادث پی‌شماری رویه رو شدم. چندین دیو و 
ازدها سر رآهم قرار گرفتند و من ناچار شدم با آنها بچنگم و همگی را هلاک کنم. 

- دیو و اژدها؟ منظورت حوریان و پریوشان و زهره جبیتان است؟ مهم نیست. از 
شما مردان جز یاوه سرایی. چیزی بر نمی آید.- ولی دیو تاریکی؟ دندان گراز؟ من ... 

- گفتم که, مهم نیست. اینک وظیقه سنگینی بر دوش توست که باید آن وا به خوبی 
انچام‌دهی 

امیر کنار شهرزراد زوی تخت نشست و گفت: 

- وظیفه سنگین؟ راستش من کمی خسته‌ام. البته من هر وظیفه سنگینی را قبول 
سی کنم. اما بهتر است زیاد سنگین نباشد. 

- افسوس که بامداد شد و باید لب از گفتن بیندم. اینک برو و همه خستگی‌هایت را 
از تن به‌در کن و هنگامی که ماه به نیمه آسمان رسید. بیا تا وظیفه سنگینی را که بر 
دوش نو افتاده است. با تو درمیان بگذارم. 

امیر خود را به شهرزاد نزدیک تر کرد و گفت: 

نمی‌داننی در این عدتی که برای نجأت هان آمیر قصه گویان دتبال خرم‌ترین پذر 
قصه‌ها رفته بودم.چه زنجی کشیدم و چقدر تنها بودم. 

- من از همه حوادثی که بر تو گذشته است با خبرم, و می دائم که با شنک و شوخ و 
زهره و دیگران چقدر تنها بوده‌ای. 

- شهرزاد چان کنایه نزن, باور کن که بارها با مرگ دست و پنچه نرم کردم و اگز 
دلیر و هوش سرشارم نبود. مرده بودم. 

- اگر دنیال هوس‌هایت نعی‌رفتی به هیچ مشکلی دچار نمی شدی, اینک برو خستگی 







در کن و نیمه شب باز گرد. 

امیر دستی به سبیلش کشید و گفت: 

- دلم نمی خو اهد چابی بروم. همین چا پیش تو می‌مانم تا اگر دیوی, اژدهایی: ببری 
و شبری خو است به تو حمله کند کسکت کنې 


شهرزاد برخاست و به سوی در رفت و گفت. 
- هن رفتم. تو هم بهتر است بروی و بخواپی. 
ادامه دارد 
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۵ تا این‌جا خوانديم که 
«کیت» همسر «تام» که پاردار است در یک سائحه اتومبیل 
۲ | از ناحیه لگن خاصره دچار شکستگی می‌شود و با اشعه ایکس از وی 
| عکسبرداری می‌شود, پس از وضع حمل دختری به نام جنیفر. نام 

شوهرش بطوری غیرعادی از بچه‌اش کثاره‌گبری می‌کند... زعان 
/ | مي‌گذرد و پس از ۴۳ سال سه تفر دزد به نامهای آموس رابرتس, جورج 
و بوتس به منزل جنیفر و شوهرش دکتر گیلبرت دستبرد می‌زنند و 
رابرتس بطور ناگهانی می‌میرد. کارآگاه استاوپشسکی توسط پلیس 
نانتاکت از دوران کودکی جنیفر اطلاع می بابد سپس دکتر چینگ طی 
گفتگویی از نوجوانی جنیقر و آزمایش «جنبش فراروانی» صحبت 
| می‌کنده او تنها کسی است که دارای آن نیروی مرموز است و خودش به 
| دارا بودن آن نیرو واقف است ماروین نامزدش تصمیم به تزدیکی بیشتر 
با جنیفر می‌گیرد و در یک عبهعانی خصوصی دو نفره با دیدن جنیفر 
تعادل روحی خود را از دست مې دهد و درصدد حمله په جنیفر است که 
قلبش از حرکت می‌ایستد و همان شب کیت ماذر جثیفر با تلفن پلیس 
متوجه اتفاق می‌شود و فردای آنشپ جتیقر تلفنی از نائناکت پا مادرش 
تاس کن ایرد جاور نی عدین کاس ی که از متزل دکتر گیلبرت 
صورت گرفته: برای بار دوم با او بزخورد می‌کند و متوجه می‌شود دکتر 
حشره شاش است و... ۱ 
وانتک توجه شما را به دبال عاجرا جلب می‌کنیم: ۳ 


۱۰ .این جعبه‌ها معلو از حشرات هستند.. عنکبوتها؛ سوسک‌ها: انواغ 
E E‏ » ھا آنها را تحت ائوام آزمایش‌ها قرار داده‌ایم. مواد 
پی, تشعشعات و غبره... و در میان هر صدتای آنها فقط ممکن است 
- سر کی دچار تفییرات تکاملی شود. در مورد بعضی حشرات, ممکن است یک 
و ماه یک روز یا برهه‌ای از زمان طول بکشد و ناگهان شما با موجود کاملاً 
جدیدی روبه‌زو شوید. در پستانداران ممکن است صدهزار سال. یک 
کا یی سل ویایک صسیلیون سل یکی یک چنین تغییراتی دیده شود. کسی 
5 7 سم بای بگذره ۳ ناکهان ی هاتند تین پید | 
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هویت هرکس می‌باشد .تفبیری کوچگ آما مخنضص, ضورت گرفته باش! 

سخن خود را تمام کرد, اما «جنیفر» عایل بود که باز هم از این گونه 
سخنان بشنود, می خواست او همچنان به صسحبتش ادامه دهد. 

اما دکتر «گیلیرت»پرسید..اسم شما؟ 

0 

شما هنوز اسم خود را به من نگفته‌اید..اسم من «جئیفر ٩‏ است 

جیار » به ملوری که مین تن لین حشرلت سرخ نگ نید که 
چات قتا کم 5 رازماندمهای ماهرو باتجربه‌ای هسنتند. حتی شاید #آینشتین اهم اين طور 
EÊ‏ 8 باشد. پس نا این حساب. شنما هم نباید از این پابت احساس ناراحتی کنید. 
IE‏ 8 قناید کڈ موهیال بتک کیب ناف لور نیست؟ 
: »کت :پس راجع به «هال کرنی ١‏ چه می‌کریید؟ راجم به هماروین » چی؟ 
۲ .ظربالیان+شما؟ فکر می‌کنم اپن مسخره‌ترین حرفی باشد که تاکثون 


۳ تمه وس شنیدهام. «جنیفر ا گفت: 
مات ۱ ۰ 
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< خواهش می کنم... 
مین تنها هستم.. هميشه 
تنها بوده‌ام... آیا به این 
خاطز نیست که مردم: 
احساس عجیبی به من دارند 
و از من می‌گریزند: همان 
احسناسی که لین خشنزات 
زرد در برابر موجود 
زنده‌ای که با آنها متفاوت 
الست از خود نشان می‌دهند؟ 
آیا آنها نیز مرا به خاطر آن که با آنها تفاوت دارم از خود طرد می‌کنند؟ 

.هر چوری می‌ شود فکر کزد. مگر نه؟ اما من اصلاً چنین احساسی 
تسبت به شما ندارم. حضور شما اصلا مرا ناراحت ثمی‌کند و تمایلی برای 
راندن شعا از خود ندارم. شاید به این خاطر باشد که من هم آدم تک‌رویی 
هستم که این موضوع برایم اهمیتی ندارد. 

.آیا باعث ترس و وحشت شما نشده‌ام؟ آیا از حضور من در این چا 
احساس ناراحتی نمی کنید؟ 

در همان حال «چینگ»را به خاطر آورد. چه قدر از آن مرد نفرت 
داشت. پرسید: .نمی خواهید از من بگریزید؟ 

۔ نه, اید از این گذشته. من یک زیست شناس هستم. و چیزهایی 
بسمیار مجیب نز از شم دیده(م 

اشک در چشمان «جنیقر «جنیفر ٩‏ جو شید آن مرد دلسوزانه گفت: 

,اوه. خدای من. شما گریه منی کتید. خواهش می‌کنم این گار را نکنید. 

«چنیفر »در کنار این مرد عهربان, احساس امنیت عی کرد. بازهم پرسید: 

.فکر نمی کنید من موجود عجیبی هستم؟ آن مرد به شوخی پاسځ دار 

.من فکر می‌کنم که تو عجیب ترین دختر روئ زمین هستی!! 

و سرنوشت چنین رقم خورد که با این مرد پیوند زئاشویی ببندد و از 
آن پس, همه او زا خانم دکتر «گیلیرت» صدا بزنند! 

OO 

۵ دسامبر ۱۹۷۶ تا ۲۲ دسامبر 1۹۶۷ 

آن سا سرد, پس از تمام شدن سخنان الچینگ» از جا برخاستند تا 
خانه او را ترک کنند. «استأویتسکی» فکر می کرد که بیش و گم به نوعی 
توافق با بگدیگر رسیده‌اند: هرچند کارش هتوز تعام نشده برد اما ناگزیر 
او نیز مانند «وپلبر کلستون»و «اپرااسترن»با چینگ دست داد وهر سه 
مه طرف در خروجی به راه افتأدند. 

هنگامی که از خانه «چینگ» خارج شدند چند دقیقه‌ای از نیمه شب 
گذشته بود. هرای بیرون بسیار سرد بود. «استاویتسکی ‏ کارآگاه 
سرشناس پلیس: احساس خستگی و سرما می‌کرد. از شنیدن سخنان فچینگ» 
درباره نیروی مرمور «جنیفز » و حادثه وحشنتاکی که برای ساروین 
راس » اتفاق افتاده بود, ترس ناشناخته‌ای به جانش چنگ انداخت. 

تومبیل را از محوطه پارکینگ خارح کرد و از جاده کنار رودخانه به سوی 
جنوب به حرکت درآمد. توی آینه نگاه کرد. «گلستون#شق ورق و ہی حرکت روی 
صندلی عقب اتوعبیل نشسته بود و از فاصله میان طستاویتسکی »و «استرن 4 
به جلو خم شده بود. نور چراشهای خیابان, مرتباً صورت او را روشن 
می‌کرد, و در فاصله بین دو چراغ. چهره اش در ثاریکی فرومی رفت. 

۷ستاویتسکی » زیرلب زمزمه کرد:؛ 

:او مثل یک سرخپوست پیر در انتظار مرگ است. 

«استرن » پرسید؛ .شما چی گفتبد؟ 

.گفتم که #ویلبر »مثل رئیس یگ قبله سرخپوستی انتظار مرگ زامی‌کشد! 

#استاویتسکی» منتظر ماند تا ار چیزی بگوید, اما انگلستون » همچنان 
ساکت ماند. استارتیسکی» مايل بود صدای پیرمرد را بشنود پرسید: 

»هی ویلبر, آبا متوجه شدی چگونه شکستن گردن کسنی می‌تواند باعث 
مرگ او شود؟ 

«کلستون» لبخند زد «اسناریتسکی» یک لحظه در زیر روشنایی 
توانست لبهای او را که مائند اکوردئونی در چهره‌اش باز شده بود ببیند. 
صدای زنگ‌دار او درون اتومبیل طنین انداخت که با لحنی آرام و 
مقندرانه گفت: . شاید. شاید عتو‌چه شندم: 





ا ہے ہے حص سر ند اب مس 
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«استأویتسکی » نفس عمیقی کشید, سپس گفت. ۱ 

۔زن عجیبی که قادر است یک هواپیمای کاغذی را په کمک ذهن خود فرود آورد. 
یا انسانی را از فاصله دور از پای دربیاورد. می‌تواند استخوانهای گردن انسان 
تبهکاری مانند موس رابرتس»را نیز یشکند! «گلستون » پرسید. 

خب سروان, حالا می‌گویی چه کار کنیم؟ 

«استرن» با چهره‌ای رنگ پرېده نگاه وحشت‌زده خود را به 
دوخت و منتظر پاسخ او ماند. 

«استاویتسکی !| سکوت کرد. می‌دانست چه کار کند. همان کار روزمره‌ای را 
انجام می داد که وظیفه اش به او حکم می‌کرد. او یگ کاررآگاه پلیس بود هر موفقیتی که 
تاکلون به دست آورده بود مدیون همین انجام وظیفه روزانه خود می دانست, با خود 
گفت: «فردا آن چه را که «چینگ»به عن گفت بررسی خواهم کرد. کلمه به کلمه‌اش را 
اگر در سخنانش حقایق قابل توجهی وجود داشته باشد آن وقت دریاره‌اش تصمیم 
خواهم گرفت.» اما چه تصمیمی؟ بقین داشت که که «چینگ» دروغ نگفته برد. چگونه 
معکن بود شخصی به سن و سال او چنین داستائی سرهم کند؟ 

«استرن » سری به نشانه تأیید نکان داد و «کلستون» همچنان لیخند می‌زد. 
«استاویتسکی «درحالی که از توئ آینه عقب به «کلستون»می‌نگریست پرسید: 

.آیا هتوز فکر می‌کنید که این یک مسئله پزشکی است؟ 

۔ته» سروان. اما نمی‌خواهم هیچ مسئولیتی را در این ماچرا برغهده یگیرم! 

«استا و یتسکی # هنگامی که به خانه رسید, و 
همسرش «کاررل» در رختخواب سرگرم 
لین ۶ کتاب بود. یه شور کلت 


«استاویتسکی » 
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RT‏ که‌ای بردار و با یک لیوان شیر 

وقتی شوهرش پاسخ نداد. سرش را از توی کتاب برداشت و گفت: 

.دیوید آیا مشکلی پیش آمده؟ آیا حالت خوب اسنت؟ 

در حالی که لباسهایش را از تن خارج می‌کرد. پاسخ داد:.بله, حالم خوب است. 

سپس به داخل حمام رفت, در را پست و آخرین تکه لباسش را از تن خارج ساخت. در 
آینه قدی داخل حمام. نگاهی په تصویر خود ائداخت. سالها بود که تصویر تمام قد 
خود را در آینه ندیده بود لابلای موهای بور بدنش, تارهای سفید پیدا شده بود. پیژامایش 
را پوشید و از حمام خارج شد, همسرش تازه چراغ را خاموش کرده بود و گفت: 

ءشب به خبر عزیزم. کیک یادت نرود! 

بی‌آنکه پاسخی گوید یا آنکه چرام را روشن کند در میان تاریکی, خود را به اتاق 
غد اخوری رساند. روشنایی خیابان به اندازه کافی, اتاق را روش کرده بود. سر میز 
نشست و آرنجهایش را روی میز گذاشت و از پنجره به بیرون نگریست: به سخنان 
انچینگ » اندیشید. آنچه که شنیده بود باورگردنی نبود! 

OOO 

دچبنگ » گفته بود؛ «واقعاً عجیب و باورنکردنی است, البته قبل از آنکه با دختری 
به نام اجنیفر اروبه‌رو شویم با دکتر «کارپ ‏ درباره نیروی ذهثی بشر, زیاد بحث و 
مطالعه کرده بودیم, ذهن انسان دارای انرژی.. و اصلاً خود انرژی است. بثابراین, 
قبلا می‌دانستیم که فکر بشر دارای نوعی نیروی فیزیکی است اما حالا په این نتیجه 
رسیده ایم که دامنه این انرژی, به اندازه‌ای می‌توانست کسترش یاپد که بر اجسام اثر 
بگذارد. باعث شود که جرم... 

انچینگ » سخنانش را ناتمام گذاشت و نگاهش را به دیوار پشت سر آنها دوخت. 
چنان نگاهش را بر روی دیوار متمرکز ساخت که استاویتسکی»یک لحظه گمان کرد 
که شخصی وارد اتاق شده و پشت سر آنها ایستاده است. «چینگ» درحالی که هنور 
به همان نقطه زل زده بود با آنها از قدرت اعجاب انگیز آن دختر صحبت کرد درحالی 
که دوباره نگاهش را به آنها می‌دوخت گفت: «حبرت‌انگیز است. این دختر, نه‌تنها 
هواپیمای کاغذی را منحرف کرد نه‌تنها از برخورد آن با دیوار جلوگیری کرد بلکه 
کنترل آن را کاملا به دست گرفت. باعث شد که هواپیما برگردد و در مکانی که او مایل 
بود فرود آید. بله. عجیب و باورنکردنی است و تعامی این کارهاء بی‌آنکه او پداند 
صورت گرفت!! 

ستاوینسکی » نمی خواست این جرفها را باور کند و سعی کرد در این باره با 
دکتر «چینگ» وارد بحث شود, «استرن» هم همین‌طور, اما «کلستون» هیچ گونه 
کوششی در ابن راه به رج نداد. دکتر «چینگ» هم از هرکونه بحث و جدلی پرهیز 
کرد. فقط آن چه را که می دانسث برایشان تعریف کرد. آنها آزاد بودند که حرفهایش 
را بپذیرند با نپذیرند. سرانجام «استاویتسکی ٤‏ نتوانست طاقت بیاورد و گفت: «راقعاً 
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طرش رسید که آنا زنه ذرست در وسط با ۱5۳۳۳ 
ا م جهره او رابة ا 





باورکودنی تیست!» «کلستون » که در تعام مدت سباکت تشسته بود گفت 

سپس از جابرخاست و همگی دانستند که باید رقم زحمت کنند. اسا خیلی زود بود 
«استاویتسکی » می خواست بازهم سوالاتی از «چینگ» بکند و از ته و توی قضیه, 
بیشتر سر دربیاورد. می‌ خواست بعضی چیزها را یادداشت کند. از جمله اسم دو تن 
از کسانی که «چینگ» از آنها تام برده بود اما ناگهان آنها باهم دست دادند. ۳ 
«استاویتسکی» خود را جدا مانده لحساس کرد. 

OOO 

نور چراغهای جلوی اتوعبیل‌هایی که از پارک نزدبک خانه‌اش می‌آمدئد میز را 
روشن می‌کرد. از این روشنایی ناراحت شد. امشب تاریکی را ترجیح می‌داد, این هم 
برایش عجیب بود اصلا از احساسی که داشت ت خوشش نع ی آمذ .دستانش عرق گرده 
بودند و با آنکه تقریباً یک ساعت از نیمه شب می‌گذشت. ذره‌ای لحساس خستگی 
نمی کرد. از پنجره به بیرون نگریست... به تظرش رسید که آن زن, درست در وسط 
پارک ایستاده است., می‌توانست چهره او را به وضوح به خاطر بیاورد: بخصوص آن 
نکاهی را که در نخستین دیدار, باعث شده بود که حالش دگرگون شود اما اکتون. فگر کردن. 
به آن زن, اصلاً ناراحتش نمی‌کرد. این حالت را هم دوست نداشت. زیرا یاد آن ژن: 
می‌بایستی بیش از این آنها را ناراحت و بدحال می‌ساخت! 

په زحست از سر میز بلند شد و به آشپزخانه رفت. چراغ را روشن کرد کیکی که 

| درون لفاف پلاستیکی پیچیده شده بود روی 
میز: انتظارش رامی‌کشید. تکه‌ای از آن برید و 1 
داخل بشقاب گذاشت. یک لیوان شیر هم برای.. . 
| خود ریخت. چنگال را کنار بشقاب گذاشت و . 
لیوان شیر راروی عیز قرار داد. تصمیم داشت 
کار خود را از فردا شروم کند. یک شبکه اطلاعاتی درست کند و به وسیل این تله ار 
را به دام انداخته بگیرد؛ دامی که هرکز نتواند از آن رهابی باند. تصمیم داشت هر 
اطلاعاتی را که درباره اجنیفر لیست گیلپرت» په دست می‌آورد در این شبکه جمم‌آوری ۳ 
نماید. در اتاق روشن, نام «جنیفر »زا با صدای بلند بر زبان راند. لما در این ام ار 
از شرارت به گوش نمی‌خورد. نه‌تنها نامی عنحوس نبود؛ بلکه برعکس به تظر 
می‌رسید که نامی زیبا و دوست داشتنی است. این هم واکنش دیکری بود که هرگز 
نمی‌پسندید, آو نمی‌بایستی در برابر این ژن, تا لین اند ازه از خود سلاعلفت نشان مي‌داد. 
OOO‏ 

هنگامی که «استاویتسکی »در ساعت هشت بامداد وارد اداره شد. ثربت کار ادجو 
کافستین » بود. او قیلاً آمده و پشت میزش نشسته بود. هيچ‌گاه اتفاق نیفتاده بود که 
«استاوپتسکی" صبح به اداره برود و «چو» قبل از او نیامده باشد: هميشه نصف 
پاکت فهوه و یک گرده نان, همراه خود میآورد. البته «استاریتسکی"هیج گاه تروص 
نان را ندیده بود. زیرا هر وقت به اداره رسیده بود نان. خورده شده پود و فقط 
خرده‌های آن برجا مانده بدا 

با ورود او «جو » گفت:.سلام رئیس. 

.سلام انجو »یک قهوه و کمی نان هم برای من بگیر. بعد به دغترم بیا باتو کار دارم, 

ادجو #به آرامی از چا برخاسث و درحالی که سلانه سلانه به طرف در می‌رفت: گفت: 

.اطاعت رئیس..عجله کن وقت زیادی نداریم: 

۔ اطاعت جناب سروان. 

از کارمندان شیفت نیمه شپ. چند نفری باقی مانده بودند که سرگرم جمم کردن 
وساپلشان بودند. صدای کشیده شدن صندلیهاء باز و بسته شدن کشوهاو زنگ لفن 
به گوش می‌رسید. همین که ساعت به هشت و نیم نزدیک می‌شد. خارج از اتاق او 
کارمندان, خمیازه می‌ کشیدند. و با کش و قوس دادن په بدن خود خستگی را از تن 
به‌در می‌کردند. آماده زفتن به خانه می‌شدند و آنان که تازه آمده بودند گت خود را از 
تن درآورده. فنجانی قهره می‌نوشیدند و خود را برای شروغ کار روزانه آماده 
می‌ساختند. هعه چیز عادی بود. 

«استاویتسکی » از پنجره اناقش به پارک کوچکی که آن پابین بود. نگریست. هوا 
سرد بودو آسمان گرفته بود اما ابری در آن دیده ثمی‌شد. باد همچنان می‌وزید. از آن 
بالاء عردم را می دید که مثل هر روز صبع, با شتاب از آن پارک عبوز می‌کردند و به 
طرف در ورودی ساختمانهایی که در حاشیه میدان کوچکی فرار داشتند, می‌رفتند, 
این افراد. خود را به اداراتی که با چراغهای مهتابی روشن شده بودند؛ می رساندند. به 
سوی ماشین تحریرهاء کامپیوترها و تابلوی بهای سهام. روان می‌شدند و معمولاً 
«استاویتسکی» آنها را به دقت زیرنظر می‌گرفت. 






سبح 











ادامه دار د 








ی سس سناو ۳ 
5 سے ای ی وت E‏ 2 


ET‏ بدوتماه بیشتر نمی شه که مهل ترودی»به شهرلندن آمدهبود.لنادر تمام ین 
ر + مدت فقط غر زده بود,چزاکه او رگز اهل مسافرت کزدن به یک شهر غریبه آن 
.7 و _ زر هم برای همیشه نبود.امابه خاطر علاقه زیادی که به نایزدش.بگی #:دلشت یه 
سس لین مسعاله فکر نکرد و پس از ازدواج با لو به همراهش به این شهز آمدة بود. 
تسه برای پل ترودی» که یک آمریکیی پرچنپ‌وجوش بود زندگی درعیان 
ارم انلیسی‌هایی که به خونسردی و غرور معروف بودند. مشکل بود. 
سه سدم ۳" مشک بزرکتری که مل ترودی» را آزار می‌داد. بیکازی او بود. تعام 
تسد سس سا پس‌انداری که هنگام آمدن از آمریکا با خودش آورده بود. در همان ماه اول 


واس که زندگی‌شان با مچگی#تعام شده بود و از همان روز دنیال کار می‌گشت. اما خیلی 
نمض مت سوه زود متوجه شد در یک شهر بزرگ مثل لندن برای آدمی که جایی را هم 
نمی‌شناسد جز جمع آوری زیاله کازی پیدا نمی‌شود. به همین خاطر آماده رفتن 
برای جمع آوری زباله شد. وقتی همسرش فهمید خیلی راحت گفت. 
بل می‌فهمی چه می‌گویی؟ می‌خواهی تعام مردم انگلستان مرا مسخره 
2 کنند که شوهرم زباله جمع کن است؟ گر این تصمیم را داری بهتر است مرا طلاق 
" بدهی و بعد بروی سرکار. 
په این ترتیپ. «پل »که به #پگی » بسیار علاقمند بود چازه‌لی ندااشت جز اینکه 
, به فکر کار دیگری باشد. ما همان طور که به #پگی» گفته بود هیچ کجا به او کار 
نادند 
در یک ففته آخر پل »چنان کلافه و عصبی شده بود که چند مرتبه دزدبهای 
کوچکی از مغازهها کرد. اما فقط کتسرو, پنیر و سوسیس می دزدید تا بتوائد شکم 
- خود و همسرش راسیر کند. 
یکی .دو پار هم مصمم شد که دست به سرقتهای بزرگ بزند. اما آتقدر لا 
زندان رفتن هراس داشت که هر بار, نا لحظه آخر هم مصمم بود اما در ثائیه آخر 
از ترس, منصرف می‌شد, 
۲ اساآن شب تصمیم.خودش راگرفته بود می‌دانست که لگز ظرف همین چند 
" روز مقداری پول دست‌وپا نکند, گی»رابرای هميشه از دست خواهد داد. 
090 
ساعت نزدیک دوازده شب بود که »پل » پشت یک دیوار و سیکاری 
دوشن کرد.سیگار به نیمه رسیده بود که از مسافتی نه چندا: یه دو نفر 
" " رادید که به طرفش میآمدند.-خوب که دقت کرد متوجه شد یک نفر از آنهااک 
5 پیرمرد است و پایش می‌لنگ بسته‌های اسکناس رابه مرد دیکری که رازن ب 
۱ | تیاه می دهد واو مم اسکناسهارادر یک کید دستی می کنا يها 
آنهادو نفر هسااتند پرای یک لحظه متصرف شد امام وود 
۰ را گرفته بود,۵ع اله خودش را قانع کرد که یکی از RIN‏ هنم وب اأسنت » 


لنگ. لین بو 


.ایک کے ےر 
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#پل #هم همین کار را کرد. اما ایتدا اسلحه پیرمرد راگرفت و سپس گیف پولها 
راو بعد در تاریکی گم شد. 

«پگی »به محض اینکه چهرة مضطرب شوهرش رادید. نگران شد و علت را 
- ا پرسید. اپل »در حالی که سعی می‌کرد خونسرد نشان بدهد, گفت 
rg‏ -هیچی نیست. عشب رفته بودم قمار! نزدیک پنج میلیون پوند بردم. گسانی 
| که باخته نودند. می‌خواستند پول را بگیرند که مجبور شدم با آنها درگیر شوع: 
" ۳ " پگی» که احساس کرده بود شوهرش دروغ می‌گوید..,سعی کرد تا حقیقت را 
از زبان او بیرون یکشند: اما موفق نشد. نا اینکه اپل» که حالا کم‌کم موجه 
۱ اشتیاهش شده بود بدون مقدمه گفت. 
سخب اپکی #حالا که پول داریم. دوست داری به پاریس که همیشه آرزوی آن 


9 ۱ 
آنقدر منتظر ند نب نفر, پشت دیوار | 







/ "۰ م‎ ۱ ۳ 
a 
TTT 


9 














شد و «ہگسی» : 
عصبانیت زیاد. وارد شد و بدون مقدعه روزنامه‌ای زا که بر دست دلشت باه 
کرد و صفحه‌ای را نشان »بل »داد و گفت. 

«خنب: پس گفتی که این پول رادر قمار بردی؟ 

#پل »#طراحی چھرہ اش را که لاید پیرمرد برای پلیس گفته بود: داخل رونانه 
دید. درکنار آن دستور توقیف او صادز شده بود. پلا سحت دچار ترس و 
وحشت شد. اما موقعی که گزیه #پگی» را دید که او را قائل خظان کرد. 
عصبانیتش بیشتر شد و گفت. 

نکند یات رفته آن کدتی که مرا مچبور به لین کار کرد خود تو بودی؟ بله تو 
بودی که تهدید کردی اگر برایت پول نیاورم از من جدا می‌شوی حالا به من 
می‌کویی قاتل؟! 

آنها چند دقبقه‌ای بگو: مگو کردند تابالاخره پل »هر ور بود. میگی »زا آرام 
کرد. 

+ هرچه بوده کذشته «پگی» تازه مگر ندندی در روزنامه چنه توشته بود. 
مقتول یکی از کانگسترهای معروف بود؟ پس زیاد تباید وجدان خودمان را 
ناراجت کنیم. پس بهتر است هرچه زودتر به فکر فوا از این شهر باشنیم تا بر 

ای همه عمر راحت زندگی کنیم 
لک می‌دانسنت حالا ماموران پلییش دز مله مروهای انگلستان دنبال ار 
#0 فرار غیرقلنونی افتاد. دراین راد قیگی ۷ از طریق برادرش با نک 





گروه ؟ خلافکاران آشنا شتی ظاهراً یکی از گازهایشان فزار دادن کسانی 
دک ب باب یوو بل که چا رز ین داشت از برد 


هی ».ریا بپرسید ‏ 

حالا لین دو نان تو پات این می‌خواهند* 
ی مروت ن ارچ( ۳ 

اود که ان دوستاق هل نیستند. ثانیا حدو 3 دق علیون پوتد!و ادامه دار 
تست فکر چانه وی نباشی آفای بل تر ودی »ینت باشد اگر به دست 
او یرف ختی یک پوقه ون سه میلیوتها پوند هم برایت نمی‌داند! هپل »> 
اشت. ابندا یک تعاس تلقشی با آنها گرفت. خلافکاران گفتند که ساعت ۱۱ 

یک قولکس واکن, بر دن آنهایه سوی عرز. در هيدان #پیکادلی " لندن 
نتظرشان جوا بود: اما قال از قن ید راس ساعت هقت غروب. هپل» برای 
دادن دستمزد و گرفتن پاشپورتهای چهلی به آدرسی که گرفته بود برود 

#پگی» ماشغول جمم وجور کردن قوازم شه که اپل» با یک غاشین کرایه به 
طرف محل قراز زاء افتاد. 

زمانی که مقابل څانه مذکور پیاده شد از خلوتی آنجا تعجب کرد اما با خود 
فکر کرد که در همه چای دتا خلافکازان در اساکن خلوت زندگی می‌کتند. این بو د 
که بدون نگرانی از پله‌های زیرزمین یابین رفت. در آنجا ابتدا با مردی سید 
پوست صحبت کردو بهد از معرفی خودش به دنبال او به راه افتاد وبه لتاتی که 
متعلق به رئیس بود رفت. در آنجا پشت یک میز که بالایش یک لاغپ بزرگ تور 
رامستقیم به صورت و چشمان هر تازه واردی می‌تابان مردی نشست بود مرد 
بتدااکمی «هل»رانگاه کرد و به سیاه پوست گفت که بیرون برود؛ یرای یگ نسل 

امافرست فکر کردن زیادی پیدا نکرد. زیرارئیس از پشت مپزش بلنذ شد و 
همین که به طرف میهدانش رل افتاد. لنگیدنش جلب توجه کرد و ثانیه‌ای بعد. 


شماره ۳۰۶۰ 




















همزمان با روشن شبن چراغ سقف. صدای قهقهه پیرمردیک یک پلیش ۱ 
می‌لنگید و #پل #چند شب قبل آو را در خیابان خلع‌سنلاح کرده بود, گوشش را . 
پر کزد. برای «ل» شکی تعاند که لحظه مرکش فرا رسیده و حتماً پیرمود 3 
انتقام دوستش را اژ او می‌گیرد. اما برهمین لحظه پیرمرد گفت: 3 
زان واا من تیا به بز عاج نکم اول اتک تو با کو ت ات ست la.‏ از 
21 تج ۱ را در برداشته لست. ۱ 
باعث شدی او برای هميشه از سهمش عحروم شود. بعد هم توان شب x DA ° RL NE‏ بیس ۳ 7 
می‌توانستی مرا بکشی, اما لینکار را نکردی. البته این جای پاداش دارد: ۱ در قذیم. آلودگی شهرها به علت وچو همه نوع زباله درکوچه و معابربود انا 
پاداشت هم این است که من تو را نمی‌کشم اما در عوض په جای دو میلیون | هوابازای سه منیع اصلي ھم هدب که جار 2 
دی i Kaa E SUE‏ مگ لیگران صنت و واد یات زا خر کازمی خا شده از 
ی زو کی دام کدی آن کی نمی اک ا لولة اگزوز وسایل نقلیه موتوری, یل بر ASE‏ ۱ 
کفت و صدای خندهاش بلند شد که تاکهان همه چند عاسور پلیس از در رنت جه 7 


ا 
۱ 
1 
۱ 
۱ 
09 با پیشرفت تکنولوژی.مواد ژائد بیشتری تولید می‌شود که مشچز به بحران عظیم‌تری در زمینة 
۱ 
۱ 
۱ 









ودیوار به داخل ریحتند. ۳ 
اکرچه حجاکنه بل #و پیرمرد لنگ برای بل » بسمیار نگران‌کننده بود اما کمبود منایع آب و تخریب محیط زیسنت (آب: خاک: هوا در آینده خوافد شد. 
وقتی با تحویل پولها و اسلحہ تخفیف مجازات شبامل او شد, هپل» و عپکی ۷ و لین مسسظه زندگی بشر و سدلامت او را به خطر می‌اندازد. 


توانستند پس از شش ماه تا خير وارد شهر پاریس شوند تا رندگی جدیدی را تکنولوژی برتر درزمینه صنعت ۔تچارت و... غلاوه بر اينکه باعث تصریم تولیدات کالاها و دز 
در این شهر آغاز کنند, حاصل اقامت دوماهه آن دو در لندن فروپلشی یکی از | تیه راید کی وکاک پخ طاقن او مات رتدوز جمی 
شبکه‌های پزرگ سرفت و قاچاق و چنایت بود. | عظیم تر است. 5 
و البته همه اینها را مدیون نکاوت«پگی »بودند که په پلیس خبر داده بود و افزایش ماشین‌ها با مذلهای جدیدتر . کارخانه‌های متعدد ۔ افزایش جمعیت و باعث 
یه همین خاطر پلیس برای پل چندان دردسر درست نکرد. آسیب رسانی به طبیعت و مصیط ریست و در تهایت متجز به مرگ محیط زیست خواهد شد . 
اما باید در نظر داشت که سرعت تغببر محیط از سرعت تطبیق اسان تباید بیشتر باشد. 
به علاوه کیفیت زندگی باید در نظر گرفته شود 
هم‌اکتون پاید به فکر چاره‌جوئی این مشکلات باشیم. پس به امید روزی که محیط سالم و 
زیبایی داشته باشیم, به امید آن روزا 


1 

ا 

أ 

1 

ا 

نب رسنوه وی کوقاه و پلند از .۰ 

۱ 

عذال برای باتوان پس از ۳۸سال ت ۱ 7و ۹ 
سس پوس سم e‏ ۳ 

۱ آینده و تکنولوژی.. ا ۰ 

| پروفسور استامپی معقند است که در آینده به شکلی که بشر باچنین ۱ رل 

| عمیق‌تر در اجتماع ۲۴ساعته غرق می‌شبود. سلامت جسم و جانش بستگی به پیش اب 

قدبلند ترین ورزشکاران آسیا | نظریه خولبهای کوتاه‌مدت خواهد داشت و در این راه همین تکتولوژی که بث 

یک بنچتيالیسیت گره جنمالی با بو متر وچهل ساتتی مت هد ی یک اه هه دس وش مس مج هه 

بتکم وت رن وی مانی سانتی‌متر قد به عنوان | خوابهای کوتاهمدت به وجود آورد: 7 2 

O E‏ موی و a EN‏ پروفسور استامپۍ خود دست به کار شده و وسیله‌ای په نام «صندلی چرت» ایجاد کربه است. 

آسیایی ۲۰۰۲ شناخته شده‌اند. ! طراحی لبن صندلی یه شکلی لت که امکان خوایی عمیق راک جسیم ی زوع راجلایهد رمدت 

نخستین ذوبینگی‌ها شناسابی شد ند | کوتاهی فراهم می‌آورده. این صندلی با رایانه کنترل و تنظیم می‌شود و دارای یک چس باش که 

[ در هنگام خواب روی سر لتسیان قرار می‌گیرد. ضمن آنکه صندلی نیز خود با حرکاتی موژون و کند 


بقیه از صفحه ۲۶ 








۴ آخرین باری بود که پاتوان ایران صاحب مدال از باژیهای 
آسیایی شدند؛ اما در مسابقات بوسان در رشته تیراندازی با تفنگ‌پادی 
از فاصله ده متر تیم بائوان اران پس از چین و کره صاحپ مدال پرنز 
نشد هرچند که تنها سه تیم در مسایقات شرکت کزده بودند؛ اما این مدال 
می‌تواند نوید آینده‌ای بهتر و پربارتر برای ورزش زنان درلیران باشد. 


و 
۰ 





کمیته پزشکی شورای المپیک آسیاتخنتین ورزشگاران دوپینگی را | 3 
bS‏ زر RE‏ متیر e‏ 


ورزشکاران مربوط به رشته تازه ناسیس زببایی اندام در بازیهای أ 
ایب نی نی پت چ . کویت و عربستان 


| صندلی به حالت نشسته باز می‌گردد و از سوراخهایی که در آن تعبیه شده؛ هوای خنک و تازه به 

صورت انسان عی‌ود. ۱ 
اہی معط اس ان کے مراک تان کی لاکد حم د تا :] ۱ 

اقزایش دهد؛ اما حتی بدون استفاده از آن نیز به نظر می‌رسدآینده بشر در هرچه بهتر چرت رفن 





بشد با بزرگان و آزادگان ازرستم 0 ۶ خوان: سفره. 


ا 
ا 
1 
1 
| نهفته باشد! 
پاسخههای باهوش‌خودکلنجار بروید أ 
بقیه از صفحه ۴٩‏ بقیه از صفحه ۲۵ دیا - ت واي 
رید !د ها چنانچه 3 | برگردانده بی ته کثیف SS‏ 
اکا ج ر ج SS‏ ز درم داد و آباد کرش زک ا | ER‏ ی 
3 7 ا ۲ راد کد نیامد در یامد سوی خان 
سگ و استخوا نها تعداد استخواتها در رؤیای سگ (۱۸) استخوان aT‏ 2 رر کسی ا ۳ 
یه چنان چون بود مردم نیگبخت به آتشکده ندر نیایش گرفت 
هشت اختلاف در نوازنده وبالون؟.خط سمت راست ۱۰| | همه بدره و چام می خواستی چو پر شد سر از جام روشن گلاپ 
اولی ۲.یقه پیراهن تفر سمت راست ۳.خط کنار گوش همان نوازنده ۴| أ به دیثار گیتی بیاراستی به خواب و یه آسایش آمد شتا  .‏ 
اخط شلوار همان وازنده ۵ نوک وپالون باز همان نوازنده خظ + | | وز آنجاسوی شهر دیکر شوی 
با همان با می و تخت و افسر شده ی 
دنست همین توازنده باهم اختلاف دلرند. ۱ چنین نا در آثرآبادگان وس ای سوم راو مج یود 
۱ 
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منظورم این است که شما فقط وصف خوبی‌های این زن و شوهر شریف را 
می‌شنوید آن‌هم از زیان آدم الکنی مثل من! در حالی که من خودم سال‌ها. از نزدیک" 
با همین دو نا چشهم خوبی آن‌هارا دیده‌ام و الان که دارم این سطور راعی‌نویسم. نه 
به آن‌ها بدهکارم که ناچار باشم مجیزشان را بگویم تا ادعای طلب نکنند و نه از آن‌ها: 
طلبی دارم که با این جور تعلق‌گویی‌ها بخواهم بر سر غیرت بیاورمشان و نجبورشان 
کم بدهی خودشان را بېردازند! اما قبول کنید که هنه آدم‌هابه اندازه من بی شیله پیله 
نیستند و وقتی آدم خوبی پیدا کنند, برای سوءاستفاده از او با هعدیگر عسابقه 
می‌گذارند. کمااین که هاشم آقای بیچاره و عیالش هم همین وضعیت را پیدا کرده 
پودند و هیچ تنابتده‌یی نبود که هاشم آقا را بشناسد و از وی متوقم تباشد. او هم چون 
آدم عمحچوب و کم‌رویی بود, وظیقه خودش می‌نید هر انتظاری را برآورده کند و 
نگفته پیداست که کاهی در این رابطه پدر مرحوهش جلوی چشهش حاضر می‌شد و 
پا وجود این, رویش نمی‌شد روی کسی را زمین بزند. به همین چهت. هر وقت به 
خانه اش می‌رفتی. می‌دیدی هفت, هشت نفر آدم ریز و درشت که هر کدام. مشکل 
خاصی دارند, يه اتفاق عیال و اولادشان در خائه او حاضوند و بعضی‌ها که از 
شهرهای د ز و نزدیک آمده بودند, گاهی چندین شبانه‌روز در خانه او می‌ماندئد تا 
نتیخه لازم راب رند و در تعام آن عدت متعلقه هاشم آقا مجیور بود از آن‌ها پذیرآیی 
گند قا مبادا یعدا پشت سرش صفح بگذارند و آرعا کنتد به آن‌ها کم‌سحلی شده یا 
تحویلشان نگرفته انست,با لبن حال, خانواده هاشم آقا هميشه به صفیر و کبیر بدهکار 
بود و دایم عدهیی از و کله داشتند. 

این اواخر. کار به جایی رسیده بود که هر کسی می‌خواست خانه‌بی بفزوشند. 
اتومبیلی بخرد: دخترش را شوهر بده برای پسرش زن بگیرد. کسب و کاری شروء 
کند و... به بهاله مشورت کردن با هاشم آقا: راه خانه او زا پیش می گرفت و چند نوبت 
شام یا تاهار: به اضافه عقادیری چای, هیوه. شیریتی و سایر سخلفات پذیرایی, به او 
ضرر می‌زد. به اضافه این که روزی چندین نامه هم از گوشه و کتار مملکت به آدرس 
هاشم آقا پست عی‌شد که مجبور بود به آن‌ها جواب بدهد و چون خط و زبط مقبولی 
نداشت. و از طرفی دلش می‌خواست به تویسندگان نامه‌ها جوآب معقولی بدهد, بهد از 
وصول اولین نامه‌ها, خدا پس کله اش زد به سراغ خن آمد و گفت: 

-فلاتی! از ابن‌همه کاغذی که در طول روز سیاه عی‌کنی و به قول خودت هانتزی» 


عی‌نویسی: چیزی هم عاید کسی میشه؟ 

-چه عرض کنم؟ 

-پتابراین , چرا از یک طرف په خودت زحمت میدی و از طرف دیگه باعث عذاب و 
رحمت سردبیر وپراسنار. حروف چین. صفحه‌بند. مصحم, صفحه خوان و... میشی؟ 


تازه مطمئن هم لیستی که کسی نوشته‌هات رو می‌خونه یا نه؟ 

-چه کنم هاشم آقا؟ هر کسی یک هنر و تخصصی! داره و از راه اون ززق و روزی 
خودش و زن و بچه‌ش رو در میاره. 

-آخه عزیز من!دروغ و دغل به هم بافتن که تخصص یست! به فرض هم که کار 
دیگه‌یی از دسنت بر نعیاد و فقط تویسندگی بلدی: لااقل چیزهایی بتویس که اولا خاطر 
چمع باشی خوانده میشه در ثانی, کزهی از کار کسی باز کنه و ذخیره آخرتت بشه, 
فلا چیکار کم 
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هاشم‌آقاء تا دلتان بخواهد ادم خوبی بود و زنی داشت هعتای حودش؛ البته, من 
یک چیزی عی‌گویم و شما یک چیزی می‌شنوید. وکرنه, شنیدن کی بود مانتد دیدن؟ . 
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به مصداق این که کفته اند «کور از خدا چی می‌خواد, دو چشم بینا! ۸ از درآمدی که 
۱ داشت برای ساعات فراعتم جور می‌شند. استقبال کردم و از آن پس, شنبی چند ساعت 
به خانه هاشم آقا می‌رفتم و به نامه‌های رسیده جواپ می‌دادم. 

ولی از هعان شب‌های اول متوجه شدم اغلب افراد. مشکلاتشان جوری نیست که 
حودشبان نتوانند حل کنند و به فرض هم که مشکلشان حل نشود. زمین يه آسمان 
نعی‌رود و آسمان به زمین تمی‌آید. منتهی یک عده آدم مرد رند با سوءاستفاده از 
سادمدلی هباشم آقا و مال و منالی که از پدر مرجوعش به او رسیده بود, سعی دارند 
بار خودشان را ببندند و آن‌هایی هم که برای هاشم آقا نامه من‌نویسند: هیچ درد و 
موخسی ندارند جر این که می خواهند باپ معاشرت با او راباز نگه دازند تا اگر روزی 
روزگاری گذرشان به تهران افتاد. بتوانند در خانه‌اش اطراق کنند و سر سفره‌اش 
بنشینند و صد البته که قبولاندن این نکات نه هاشم آقا کار ساده‌یی بود و هر چه می‌گفتم. 

این دغل دوستان که می‌بیتی 
مگسانند گرد شیرینی! 

۱ به خزجش تمی‌رفت. تا این که یک شپ, فکری صد در صد فانتژی! و در عین حال 
سازنده, به سرم زد و اول تصمیم گرفتم بر اساس آن یک فانتزی مهیم بنویسم. ولی 
وقتی خوپ جهات و جوانب قضیه را سنجیدم. به این تٹیجه رسیدم که اگر قید چندر 
غاز حق التحریر یک فانتزی رابژنم و سوژه را وقف هاشم آقا کنم: ثوابش بیشتر است 

" و احتمالابه قول او. نفعی هم برای آخرتم دارد.به همین جهت. یک شب که بر حسب 
توانستم او را تنها گیر بیاورم. بعد از کلی آسعان و ریسمان به هم یافتن, گفتم. 
-هاشم آقا! بیا و حدتی خودت رو به مریضی بزن و به عیالت سفارش کن بعد از 

یکی دو روز تظاهر کنه که بیماری شما به او هم سرایث کرده. 

این کار چه خاصنیتی دارع؟ 

-در مدتی که شعاو عیالت په طور مصلحتی بیعاز و بستری هستید. همه جا شایم 
می‌کنیم شما و عتعلقه به یک بیماری مسری و لاعلاح مبتلا شده‌اید. به این ترتيپ, 
زحمت اون‌هایی که جون خودشون رو دوست دارن. کم ميشه 

پيشنهاد بدی نیست. ولی عا که نمی تونیم برای هميشه مریض بموئیم, بالاخره 
باید یک روز خوب بشیم. اون وقت دی باره سز و کله جماعت پیدا ميشه. 

-اگه لین جور شد. پرده دوم تمایش رو اجراعی‌کنيم. 

-بعنی چیکار می‌کنیم؟ 

شما و عیال. پس از بهبودی, وانمود می‌کنید بر اثر 
بیماری گوش‌هاتون کر شده و قادر به شنیدن هیچ صدایی 

این کار چه خاصیتی داره؟ 

- حاصیتش ایته که مراجعین. در حضور شما با خیال 
راحت با همدیگه حرف می‌زنن و خیلی ساده می‌فهمی که 
گدومشون واقعا مشکل دارن و کدومشون دارن سوءاستفاده 

می کئن! 

-صمحیح! ولی اون وقت تا کی باید کر بمونیم؟ 

- خداقل یک هفته, بعد واتعود کتید بر اثر استمرار معالچه و مصرف دارو, مجددا 
شنوایی شما خوب شده و قادر په شفیدن صدای افراد هستید! 

هاشم آفا که پیدا بود خودش هم به ستوه آمده و راه چاره‌یی به نظرش 
نعی‌رسیده, هعان شب. یا شاید روز بعد. قضیه رابا متعلقه‌اش بر عیان گذاشت و آن 
بنده خدا هم که از مدت‌ها پیش خسته شده بود و ملاحظه روحیه شنوهرش را می کرد 

و چیزی به روی خوزدش نمی آورد, با رضا و رغبت پیشنهاد را پذیرفت و به قاصله 

یکی دو روز از هعدیگر. رن و شوهر به بستر بیعاری افتادند و طفلک‌ها چنان آه و 

ثاله‌پی می‌کردند که يواش يواش خودم هم پاور کردم به بیماری مسبری و 

صعب العلاچی غبتلا شده‌اند و باید از آن‌ها فاصله بگیرم. 

ابن ترفند: مخصوصا که من سیر داغ و پباز داغش را بیشتر می کردم و اظهارات 
هشدار دهنده پزشکان معالج خیالی را با آب و تاب به زبان می‌آوردم. خیلی‌ها را 
ترساند و همان‌طور که پیش‌بیتی کرده بودم, بعد از یک هفته, پای عده‌بی از خان 
هاشم آقا بریده شد, اما از طرفی پیش‌بیثی هاشم آقا درست از آب در آمد و بلافاصله 
بعد از بهبودی او دو باره سر و کله عده‌یی پیدا شد و در تتیجه پرده دوم نمایش به 
اجرا بر آمد و چون طبق برناسه؛ هاشم آقا و زنش چیزی نعی‌شنیدند. حقه‌بازهایی که 
به دیدنشان مې آمذند. خوفی نداشتنر از که لد بانو حرف پزنند و نیأت خودشنان 
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دم 8 خطر رقم شده. به دیدنشان آمدند و الحق ازن و 
نی شومی نف خودشنان را خیلی خوب افا 


. خالتون چطوره؟ 

هاشم آقا جواب داد: 

اطاعت. تا دو سه زور آینده 
تزتیبش رو می‌دم. 

مهمان دیگری, از کسی که مخاطب 
از ایشون چیزی خواسته بودی؟ 
سراسنتش به بهانه این که می‌خوام خونه بکرم نقاضای ششصد 
هزار تومان قرض الحسنه کرده بودم که دیدی ایشون قول مساعد داد. 

ای بابا! چرا اینقدر کم تقاضا کردی؟ هر مبلغ دیکه‌بی شم مى خواستی 
مضایقه نداشت. آدمی هالوتر از هاشم آقا در هیچ جای دیا پیدا نمیشه. خود 
من. هر چند وقت یک بار به بهانه مریضی زنم, کلی تیفش می‌زنم. 

مهمان دیگری خودش را وارد بحث کرد: 

-یعنی ایشون تاکسی بخره و شماروی اون کار کنی؟ 

-البته تا وقتی نخریده. آره. ولی وقتی بخره. اگه پشت گوشش رو دید: 
منم می‌بینه. آدم باید تا جایی که زوزش می‌رسه. از این جور آدما استفاده 
کته 

شب‌ها و روزهای بعد هم به همین ترتیب و با حرف و حدیث‌های 
مشابهی گذشت و هاشم آقا که از شدت مصیانیت در حال انفجار بود و اگر 
کاردش می‌زدی. خونش در نمی‌آمد, بعد از حدود یک هفته واتمود کرد کم و بیش 
یعضی صداها را می شنود و بالاخرہ یک شب مدعی شد کاملا بهبود پیدا کرده و دیکر 
از لحاظ شنوانی حشکلی ند ارد 

همین که هاشم آقا این موضوم را مطرح کرد. بادمچان دور قاب چین‌ها زبان 
گرفنند که: 

-الهی درد و بلای شمابه چون من بیاد. طی مدتی که شما مریض بودی بیش از 
ضند دفعه از خدا خواستم من رو مربض که و به شما شفا بده. 

هاشم آقا که بعد از سال‌ها غفلت. تازه گوشی دستش آمده بود, دز بزابر اظهار 
لطف دوستان! تواضعی کرد و گفت: 

از لعلف همه‌تون عتشکرم و خوب می‌دونم از اثر دعاهای خالصانه شماست که 
این قدر زود خوپ شدم. 

نمایش‌نامه‌بی که من طراحی کرده بودم, بیش از دو پرده تداشت اما هاشم Î‏ 
بلژفاصله خودش پرده سومی برای آن خلق کرد و افزود: 
خوب ميشه با این وجود. قبول بفرمایید برای آدمی مثل من که یک عمر به شنیدن 
دی افو ام و آشنایان عادت کرده. هعین مدت کوناه. به اندارزه یک قرن کشت 

امیدوارم وجود مبارکتون هميشه همین طور صحیم و سلامت باشه 

دا هشه به اقراد خبر و تیکوکار مرحست داشت و شما يه دلبل صفای باطتی 
که داری هميشه از لطف پروردگار برخورداری. 

-مرحوم پدرم عی گفت... 

هاشم اقا جرف آخزین نفری را که قصد چاپلوسی داشت. قطم کرد و ادامه داد 

-در مدتی که گوشم نمی‌شتید و دلم برای شتیدن صدای تک نک شمالک زده بود 


حل دلم می‌خواست بدونم چه حالی دارید و در باره این قضیه چه جوری حرف 
هی ر سدد 

ایی اقا هیچ کدوعمون دال و دماغ حرف زدن نداشتیم. 

اکر هم حرفی می‌زدیم, آرزوی بهبودی شما بود. 

هاشم آقا دنباله حرفش راگرفت 

یه همین جهت به فلانی ایعنی من سفارش کردم در تمام عدتی که کر هستم.در 
جوالقعی که مجمون دارم. ضبط صوت رو روشن نگه داره تا صدای آقایون و خانوا 
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ضبط بشه و بعد اون‌ها رو بشنوم و الان بی عناسبت نیست تا کنار فمدیگه هستیم, 
تمام حرف‌های چند روز گذشته رو بشنویم. 
هنوز این حرف از دهان هاشم آقا بیرون نیامده بود که یکی از حاضران گفت: 
با عرض معذرت., بنده جابی گرفتارم و اجازه عرخصی می‌خوام. 
همرمان با او, مهسان دیکری از جایش بلند شد. 
اگه اچازه بفرهایید من هم زحمت رو کم می‌کتم که مانم استراحت شما نباشم. 
بعد از رفتن آن دو نفر. همهمه‌یی ميان بقیه حاضران افتاد و هرکس, چیزی 


می گفت: 

شنیدن توارها رو برای وقت دیگه‌یی بگذارین و فعلا اجازه بدین از بیاتات شما 
محظوظ بشیم! 

-آره آقا! شنوایی شما تازه خرب شده و بعید نیست شنیدن اون همه وار خدای 
نکرده دو باره کار دستتون بده 


درذسرثان ندهم: از فردای آن شب. اگر شما کسی را در خانه هاشم آقا دیدید 
خودش هم دید. آن جعاعت. چنان نیست و نابود شدند که گویی اصلا مادرشان آن‌ها 
رابه دنیا نیاورده است! 

دیرور بعد از ظهر, هاشم آقا به دیدن من آمد و بعد از چاق سلامتی جانانه‌یی گفت: 

-یادته یک روز گفتم فانتزی نوشتن به درد دنیا و آخرت کسی نمی خوره؟ 

-بله, مگه مسکنه چنین فرمایش گهریاری یادم رفته باشه؟ 

-حالا می‌خوام یک چیز دیگه بگم. 
سچی؟ 

- راهی که تو پیش پای من گذاشتی, اکرچه خلاهری خیلی جدی نداشت و به 
اصطلاح خودت فانتزی بود. اما باعث شد تا چشم من به روی خیلی از حقایق باز بشه 
و خودم رو از قید آدم‌های فرصت طلبی که قيافه افراد مستحق رو به خودشون گرفته 
بودن,؛ خلاض کنم. 

شما لعلف داری هاشم اقا! 

ضعنا: می خوام پیشنهاد کنم داستان زندعی من رو. همون جورئ که خودت 
بلدی: بنویسی و مردرندها رو افشاکنی. درسنه که من اشتیاه کردم و امکاتاتی رو که 
داشتم در اختیار یک عده آدم‌های شارلاتان گذاشتم. اما کاری کن تا لاافل آنهای 
دیکه‌یی که اهکاناتی دارن و می‌خوان در راه خیر صرف کنن, حواسشون جمم باشه 
و فردب سوهاسنفاده‌چی‌ها رو تخورن. 

حرف نیست,به شرطی که شعا قپول کتی فانتزی نوشتن هنره. 

هنره و اتفاقا هذز خبلی غوبی هم هست: 
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کے جمع یمود آن را روی طاقچه گذاشت. روی طافچه قاب عکسی از رحیم 
شا 7 شوهرش به چشم هی‌خورد. نگاهی به چشمهای داخل عکس انداخت و گفت 
اینطوری نگام نکن که خیلی ارت دلخور می‌شم... خوب خودتو زاحت کردی.. 

 -‏ . بییآهی ازته دل کید و طوری به عکس خیره شد که هر کس او رامی‌دید 
دا فکر عی‌کرد عاتش برده لست. زنگ تلفن افکار بی‌بی را به‌هم ریخت. به سعت 
تلفن رفت و گوشی آن را 

برد اشست؛ 
> وید سا اى 
خویم:. تو چطوری؟... نه 
مادر هنوز که نیسو‌هده 
راستی مپری جون 
چطرره؟... پاهام هتوز هم 
درد می کنه ولی خوپ دیگه 
باهاش مدارا سی کنم... 

خداحافظ. 
بی‌بی کوشی را روی 
تلفن نهاد و به سمت حياط 
رفت. صبع زود که از خواب 
بیدار شده بود. شیلنگ آب را 
داخل باغچه گذاشته بود و 
سمي‌ووست تن حالا باغچه پر از آب شده 
سح . شیر آب را بست و بر حافظه خود لعنت فرستاد. به سعت گلهای 
م م یی کاو ج پیات تیار بویید اد اجه کل سن و چند 











چن بی‌بی‌جون... و دگمه اف اف را فشاز داد. لحظه‌ای بعد در 
. اتاق یاز شد و ناهید وارد شد. سلام کرد. 
بی‌بی +سلام بی‌بی» چطوری؟ 
تاهید؛ خویم: تو چطوری؟ 
.می بینی؛ چند روزه که دلم هثل سیر و سرکه می‌جوشه... نمی دونم 
" این پسره چه اتفاقی براش افتاده که نه زنگ می‌زنه, نه نامه‌ای می ده.. 
زیاد نگران ناشب اشاي کارمهمی براش پیش لومده که نتونسته خبر بده 
امیر از اون آدمهابی نیست که بدون خبر بخواد چابی بره یا کاری 
| بکثه, تمی‌دونی وقتی آقاجونت. خدابیامرز سکته قلبی کرد. یا دیدن لحئله 
به لحظه جون دادن آقاچونت چه حالی شد. از اون موقع به بعد دیگه امیر 
ی کک حالت عادی نداشت :همه فکر می‌کردن دچار افسردگی شنده: کاهی اوقات 
کے هم سرش تی کتاب بود و زیاد صحبت نمی‌کرد. تا اينکه یه روز ديدم 
٢٠‏ روزنامه په دست وارد حیاط شد. داشتم کنار حوض به گلدونا آپ 
ایا " می‌دادم که دیدم خوشحال و خندان کنارم نشست و گفت: 
بی‌بی. از این به بعد دیگه لازم نیست بری دکتر.. 
خندیدم و کفتم: پاشو مادر حوصله ندارم... 
1 خندید و روزنامه را به طرفم گرفت و عکسش را ئشان داد. عکس امیر 
رو یمن قح بت رمع صفحه اول روزنامه بود. شاگرد اول کنکور شده بود. 
۰ ناهید نکاهی به چشمهای به اشک نشسته بی‌بی کرد و گفت: 
کو :بی‌بی, امیر لیاقت لین‌زو داشت که پزشکی قبرل بشبه- برای همین 
" بورسیه‌اش کردن و فرستادنش المان. با اون مغزی که اون داره تما 


۰ موفق میشه حالا هم این همه نگرانی نداره که: حتماً موقعیت خوبی برلش 
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یشم مر ما هجوت پیش آومده و نتونسته خیریده, 

ق“ .- o‏ - . ۳ ۰ 1 
اس سے سے م بان بی‌بی الشکهایش سرازیر شد و رو به ناهید کرد و گفت: آخه مادرچون- 
| زویف تفه 


می ترسم پمیرم و عروسیشو نبیتم.. نمی‌دونی چه آرزوهابی براش دارم 


سے 6 نت ۳ ن.. ~~ 


.۳ .بی‌بی: شاید زن گرفته باشه و زنش نمی‌اره با ماتماس بگیره. 
لپا سح مح « بی‌بی اخمی به چهره نشاند و گفت: امیر من چنین کاری‌رو نهی گنه 


تاهید ختدید و گفت: میدونم.. فقط خواستم کمی شوخی کنم. 
یت با بی‌بی نیز خندید و گفت: ای شیطون... سربه‌سر من میذاری... به بار 
7 08 هم امیر اینکاررو کرد وفتی تلفن کرد و گفت که زن گرفته و کلی سریه‌سر 





من گذاشت. میدونی عادر اون دوست داره په دختر یروت بگیره.. قرار : 
بود این بار که برگرده و اسه هميشه اینجا بمونه و اذواح هم بکنه... 

ناهید خندید و گفت: می‌گم بی‌بی کم کم داره می‌ترشه‌ها... 

بی‌بی: تو دیگه واسه پسر من عیب نذار. و قاه قاه خندید. 

.آخه خمره هم داره گرون میشه‌ها پی‌بی. 

خوب دیگه... دلت بخواد همچین پسری داشته باشی. 

.بی بی خواستم فقط یه خورده بخندیم: وگرنه امیر هیچی کم نداره که 
کسی زنش نشه. چند وقت پیش که زنک زد. گفت که یکی از بیساررستانهای 
اونجا بهش پیشنهاد ریاست بیعارستان‌رو دادن و امیر هم قبول نگرده. 

تازه یه کار دیگه هم واسه یکی از آزمایشگاههاشون بهش پنشنهاد 
داده بودند که امیر اون‌رو هم رد کرده بود و می خواسته برگرده ایران. 

آخه بی‌بی, امیر با اون هوش و ذکاوتی که داره مشخص می‌شه که 
آلمانیها به معلوعات او نیاژ دارن و بعید می‌دونم که بذارن اون برگرده 
ایران و بخواد به مردمش خدمت کند, اونا از هوش امیر استفاده می‌کنن. 
خوب هوشش هم که معلوعه به خواهرش کشیده. 

بی‌بی خشدید و گفت: خوپ تو هم هفش از خودت تعریف می‌کنی... 
از کچا معلوم که امیر برادر تو باشه, 

تاهید ابا تعجب) مگه نیست؟! 

.شاید نباشه, تو چه می‌دونی... 

این یکی رو دیگه نداشتیم بی‌بی... نکنه... ۱ 

+نکته چی؟!... فکرای بد به دلت راه نده... اصلا شوخی کردم... 

ناهید نگاهی پرمعنی به بی‌بی انداخت و گفت؛ شما هیچ وقت از اپنجور 
شوخیها نمی کنین... راستشو بگین چی شده؟ 

بی‌بی از جا برخاست که ناهید دستش را کشید و گفت: بی‌بی حواهش می‌کنم. 

بی‌بی دوباره نشست و رو به ناهید کرد و کفت: يايد قول بدی 
. پشنیمونم نکنی. 

ناهید منغلور بی‌بی رأفهمید و گفت: بی‌بی معطعئن باشین به هیچ کس نمی‌گم.. 

.بیشتر منظلور من خود امیر فست, ولی خوپ بقیه هم ندوئن بهتره. 

.بیخود نیست که می‌کن عادرا بیشتر با دختراشون درددل می‌کنن. 

. خوب واسه خودت دلیل تراشی می‌کنی... باشه هیگم, راستش امیر 
پسر اصلی من و پدرت نیست. ما اونو یه روز تو خیابرن پیدا کردیم و 
پعدش هم بزرگش کردیم. اما چون شماها بچه بودین و زیاد نمی‌فهمیدین 
تصمیم گرفتیم هیچ‌وقت این رازرو به شماها نگیم تا امیر از قضیه بوی 
ببره.. برای همین دوست دارم برای امیر از مادر خودش هم پهتر باشم تا 
اون کمبودی‌رو احساس نکنه. 

وقتی اونو پیدا کردین به جایی خبر ندادین؟ یاپدر و مادرش دنبالش نمی‌کشتن؟ 

اتفاقاً با پدرت به کلانتری محل رفتیم و گزارش دادیم تا شاید پدر و 
مادرش پیدآشون بشه..به یکی از روزنامه‌ها هم عکسشو دادیم ولی م 
اينکه واقعاً اوئو گذاشته بودن سرراه... حالا دیگه چندین سنال از اون 
روزها میگذره و من امیررو مثل پسر خودم دوست دارم. يه ماهه پود و 
خالا واسه خودش عردی شد.. 

پس واسه همینه که زیاد شبیه ما نیست. 

زنگ در حياط رشته صحبت‌هایشان را پاره نمود. ناهید گوشی 
اف اف رآبرداشت و گفت: 

.بله.... بله بفرماییین... چشم همین الان خُدست می‌رسسم, 

ناهید گوشی اف اف را گذاشت و رو به بی‌بی گفت:من میرم ببینم کیه. 

ناهید به سمت در حياط رفت. مردی بلندقد. بود که نامه‌ای هم در 
دستش بود. پا دیدن ناهید گفت: بپخشید خانم. من از سفارت آلمان 
مزاحمتون می‌شم و این نامه عال شماست. ناهید نامه را گرفت و تشکر 
کرد مرد نیز آنجا را ترک‌کرد. آو نامه را باز کرد و مشقول خواندن شد. 
بی بی که پشت سر ناهید وارد حياط شده بود. از لابلای درختان شاهد آن 
صحنه بود. ناهید به کلمه اید که رسید آن رابلند گفت و محکم پر سرش 
گوبید. بی‌بی که او را زیرنظر داشت, با شنیدن کلمه ایدز آن را در ذهتش 
مرور کرد که کجا شنیده است, لحظه‌ای بعد دریافت که أن را از رادیو 
شنیده لست و نام بیماری لاغلاجی است. با دننتش یکی از شاخه‌ها زا 
گرفت تابر روی زمین بنشیند که آرام روی سنگفرش حیاط افتاد. 


سڪ رار A!‏ 














1 8 2۲ نکسا کرک ایوا یه بارا 1 pT‏ نچة گیم و خواپ‌آلوده رفت و سطل راروی سر او خالی کرد.بچه 


FT‏ مرا درهم را داخل آتاقک می‌آورد. م باندی کشید که خیلی زود در سکوت شب گم شد. بعد چنگ زد و 


صدای بسته شدن در یکی از راهروها بلند شد نگاهی به ساختعان بهلتنسانه لیلس سقید عددکار را یطرف خود کشید. مددگار دست بچه را 
انداختم, اما کسی راندیدم. منم باران گرفته بود و بعد که باران فلم تم و کشان کشان او را داخل ساختمان برد 


af 










بادی وزید و صفحة آسمان را مثل دل بچه‌هاي عقب ماند؛ الا هسته با خودم گفتم ححتما بچه رخت خوابش را خیس کرده. وگرنه 
صاف و پاک کرد. ۰ 9 اشت مددکار ار رادر این هوای سرد حمام کند. اما چرامددکار او 

۱ بچه‌هایی که حتی اجتعام و پذر ر مادزشان هم به نکهد 8 ی حمام آسایشگاه تبرد. اگر آب سرد نود و..» 
...۰ ۲ ۳ " آنهانبودند ۱ 3 حتماً تا حالا بچه از سرما یخ ده لست. خولستم از جایم بلند شوم و بروم 
و سی شب ساکت و سرد بود, زیر پرتز اقشانی کم‌رنگ ماد کم ر را پی‌گیری کنم اما انگار توی سکوث و سرمای شب منجمد 
وھچ کردم؛ پت و نیم بود. بعد به حیاط خیس خیره شدم؛ شاج‌های ز ام, به هر ترتیب که بود به خود تکانی دادم و بپرون رغتم. در همین 


حیاط آسایشگاه در برابر نسیم ملایمی که می‌وزید به رک ار با ۳ 

و در برایر من لالایی خواب را مي‌خواندند. تا چشمهایم 2۳99 تمد از 

* حدای گریه فضای تنگ انافک را پز کرد. بچه فکر کردم.ای کاش می توانستم به این اتفاق ساده فکر نکنم. اما... 

- . .. چشمهایم راباز کردم و با تردید نگاهی به آسایشگا 1 از پاگهايم ورم کرده و گرم هستند, تا چشمهایم را می‌بندم؛ دوباره 
بچه‌های تقریباً ده ساله پشت در یکی از راهروفایی آ جا اده دای گزیه بلند می‌شود و 


پاران شدیدی شروع به باریدن کرد پشیمان شدم و برگشتم. نگاهی په 
ب انداختم پنح و نیم صبح بود. اما انگار ساعت خوابیده دوباره به 








کہ کا .. . بود.لباسی تتش نبود و در سرما می‌لرزید. ۹ = 
موی سس 0 ۱ سس 
سس خد اجون. منو می‌بخشی؟ دروغی که می‌گه مصلحتی است و گناه ندارهه خداچون, دروغ من هم 
 « .‏ و .. نمی‌دونم چرا ههچین حرفی‌رو زدم اصلا نمی‌خولستم دروغ یکم یکهو مصلحتی بود نه؟ 

ہے ہے ااا 1 شنیطون رفت توی جلدم و گولم زد. آخه اگر راستش‌رو می‌گفتم که مشقهام‌رو نئوشتم اون وقت 


اصلا. مش تقصتر شتا مود .اون بهم گفت که این جوری بکم. مامان معلعمون دعوام می کرد: اما وقتی به حرف شیما گوش کردم و الکی کفتم 
بهم گفته که هر کسی دروم بکه خدا دیکه دوستش تداره و ازنو می‌بره که هما مشبقهام‌رو نوشتم اما یادم رفته دفترم‌رو بیارم. خانمغون فقط 
توی آتیش جهنم. خداجون, حالا منو می‌بری توی أتیش جهنم؟ کفت که حواسم باشه که دیگه یادم نره و دعوام نکرد, خدایاء پس دیک 





رح تک نکه جون کسی يه خطر می‌افته با به 
ورتم | نع دنق .اون وقت 





اصلا این دروغی که من گفتم مصاحتی پود ۹4۵ 
۰ سامان می که دروغ مصلحتی گناه نداره. اخه 
ص یکبار مامان الکی به اعظّم خائم کقت که چرخ 
گوشتمون سوخته و آون‌زو بهش ندال بعد که 
۳ دیدم مامان خودش داره با چرخ گو شت کار 


" اتيش جهنم. چون دروخ گفتی ۸ مابان 
اخم کرد و گفت: »کاهی اوقات آدم 
مجبور می‌شه که دروغ بگه و آگه دروغ 





یلام E‏ رم میس حضور نک گرلمی وباپوزش از 


اش دزد اما جوا 


مریم عوحدی ,قم 
مریم خانم؛ دو قصه سبی‌وفللی+ و «کلاس‌های تابستانی» از سرکاز 
ر خانم بدمستم رسبده اما .بدون دزنظر گرفتن هسناعتی .فکر نمی‌کنید 
اگر همچنان کمی, بیشتر از سنرات قبل به مطالعه روی خوش نشان 
دهید, آثارثان از غُثای بیشتوی برخوردار می‌شود. 
باور بفرسایید. بنده گول هسن کم» راتخوودهم. که لین خود می‌تواند لین 


۰ ععنی رابه بنده تداغی کند که شما چقدر به ادنیات داستاتی علاقعندید. 


اا علاقة به تثهالی برای پیش‌برد هدف عالیتان کفایت نمی‌کند. که باید 
در راستای همین علاقه خود را مچهز نمائید به ابزار تکتیک, مکارش و 
سیک ناس ی ري سایر یزار قصه‌نویسی که به موستانتان در همین 
" صفعه سفارش شده. علی‌ابحال در آتبه نُزدیک همین بتده کمترین یکی 
. از قصه‌های سرگاز وا با کشنیدن دستی به سروگوشش به چاپ 
می‌سپارمش شما لطفاً بانگافی به این قصه و مطالعه بيشتر, باز هم با 
" صفحه خودتان در ارتباط باشید. موفق و موید باشید فرزندم, 

هادی صداقت . تهران: 

بهادی خان: شب بات را که در شبی از ضافی پندار اسپال ذهن ات 
ترشم گودیده بو د با دقت علاحظه شد, اما هساتطور که جتابعالی اظهار 
لحیه فرموده‌اید: هترگ گردن مواد مخدره!» مشگله باور بقرمانید 










یاب لاهن وسیاقی بازگو شود که ۳ 


من‌رو نمی‌بری توی آتیش جهنم, مگر نه؟ 
تازه خداجون, این دروغی بود که شیما یادم داده بود. 
اکر باهاس کسی‌رو به‌خاطر دروغش ببری جهثم, بهتر نیس 
شیعارو ببری, به‌جایش قول میدم. که دیکه دروم 
مصاحتی نکم. حتی اگرم شیما پادم بده حالا چی 
عیگی خداجون, یعنی بازم چام تو آتيش چهنمه. 
اصلاً خداجون من خیلی دوست دارم: به‌جای 
این حرفها بلند شم مشقامو بنویسم. وگرنه 
قردا مچبور میشم بازم دروغ بگم... خداجون 
تو که نمی‌خوای من دروغ یکم؟ میخوای؟ 
u‏ 


ی .سس 


نوشتن یک روابت به سیاق سیال هن + مشگل تره. 

در چنین روایتی گوینده قصه همان راوی پنداز ذهن .فقط به 2 
دسترسی به تراوشات ذهنی خود دارد ولاغیر. ضمن لینگه به ١‏ 
در عبن اینکه گذشنته, حال و آینذهآزا در برفیگیرد. می‌توللدبا ب اعت 
نگارشی در گزیش قصه اشاره داشت باشد و مخاطب خاص .آو ,هم به 
همین ترتیب مشخص می‌شود. مطالع آثاری از ایل ژولا« «روا 
فجیمز جویس» ناباکف و .۔ در پرورش و تکامل فن نگارش چنین 
قصه‌هانی بی‌اثر نیست. و به اندازه کافی با این سیک از قصه‌نویسی 
آشناً می‌شوید. خوش و موفق باشی. 

چنگیز شادمانی ۱۴ ساله . روستای خویف (فیروزآبدفار ۱ 

.برادرم, قصه خیلی خیلی کوتاه عروسک لقت را خواندم. و خوت 
میدانی که این قصنه تجریه اول و با دوم نو هروه او 
قصه نگارشی با یک تعریف عامیانه شفاهی برا ای دوستان ۶ 
ریاد است. قصه لحن و گویش. همه پسند .و ه 4 
و بلید در دل قصه پیامی. حرفی. :ری و بالاخره 










رای 
دلا بان تا خولای مخداب تو با دب اه آن نیدی تقو و 
مطالعه تغصه پیدا کند. منتظریم تا پا طالعه بیث ی 2 
قسه‌های بعدی‌آت در همین صفحه بپینیم.تا آن روز خوش زی, 
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ارنعود که به اصسطلام عوام ارنثرت هم گفته 
می‌شود. به کسانی اطلاق می‌شود که سینه‌های فراغ 
و قد و بالابی خارج از حد متعارف داشته باشند و 
همچنین به عقیده محمدعلی چمال زادهد ی انصاف 
باشند؛ ولی بی‌اتضافی آنها از رزوی بی حسی باشد.» 

شاید گمتر کسی بداند ارئعود کیست و چرا مردان 
قوی هیکل رابه او تشبیه می‌کنند. اما تزیضچه زندگی 
این عرد عول آسا: 

ملک ناصر یوسف بن ایوپ شادی» معروف په 
قصلاح الدین ابوبی» سس دولت ایوبیان در قرن 
ششم هجری است که در عصر و شام و حجاز و یسن 
حکفرانی داشت و قسمت مهمی از بیست و دو سال 
سلطتتش در جنگهای صلیبی گذشت و نهایتاً جنگهای 
صلیبی را به نقم مسلمانان پایان داد صلاح الذین 
ایوبی «مردی چسور, شجاع. عادل و دانشمند بود. 
«صلاع الدین ۷ خواهری داشت که هنکامی که 
هی خواست برای انجام متاسک حج په مکه برود از 


بااعتیاز رسمی ود بیلم بین الملل 


مسدان رسالت ۴۳۴۲۱۳۳ ۷ 


طرف عده‌ای از راعزئان ربوده شد. آنها در قبال آزادی 
او فدیه گزافی از «صلاح الدین » طلب گر دند, صلا 
آلدین » می‌دانست که اگر به جنگ راهزنان برود بدون 
شک خواهرش را به قتل می‌رسانند. پس قدیه را 
پرداخت و خواهرش را نجات داد, بعد با یک مپارزه 
سخت رافزنان را مچبرر کرد تآ در ساحل درباچه 
طیریه واقع در فلسطین بروند. سردسته آین راهرزتان 
مرد هیولایی بود به نام *ارنعود» که حدود یک 
برابرونیم قد و بالای آدم معمولی داشت و گردن کلقت 
و سینه ستبر و بازوان ورزیده‌اش او رابه صورت عرد 
عورل اسایی در آورده تبود, الاح الدین ایویی ٩‏ یا 
مهارت قشون خود را بین دریاچه طبریه و جبهه 
رافزنان قراز داد تا دسترسی به آن دریاچه نداشته 
باشند, در یک روز گرم و طولانی تابستان جنگ بین 
سپ‌اهیان صلا الدین و قشون ارنعوه درگرفت 
چثان از فشار گرها ناراحت شدند که زره از تن و مغفر 
را از سر به در گودند تا خنک شنوند. ولی به زودی از 
فرط تشنگی همه بی تاب شده غده کثبری از آنان به 
قتل رسیدند و بقیه از جعله ارنهود دستگیر شدند. 
لاح الدین آیوبی سور قال شمه را خاضز 
کردند و به غلام خود دستور داد به هر که او اجازه 
می‌دهد, آب خنک و کوارا ذهند اما ارنعود آنقدر تشه 
بود که منتظر فرمان صلاح الدین نماد و ظرف آب را لز 
دست یکی از غلاهان ربود و لاجرعه سرکشید. 
هنکام غذا حوردن ع تلاح الد بن ۷ قىل از 
صرف غدّایه «ارنعود » پیشنهاد کرد که اگر دین اسلام 
را بپذیرد از خونش می‌گذرد و آزادش می‌کند. اما 
ارنعود» با نفرت و انزجار به سوی صلاح‌الدین آب 
دهان انداخت و «صلاح الاين به خشم آمد و قرعان 
داد بو دست و دوپایش را فحکم بستند و آنگاه با یک 


با بیش از ۴۵ سال سابقه کار 


۳ تا ا = = 2 ins e‏ سس ست 


ضریٹ شمشیر سر از بدن ارنعود» جدا کرد و خون 
از شاهرگهای «ارنعود »فوران زد. 

در خاتعه لازم په ذکر است که در حال حاضر 
ارثلوت نام قبیله‌ای ات که در بلفارستان و ترکیّه 
فعلی سکونت دارند و په قساوت قلب و بی رحمی و 
شرارت معروفند, 


عردم نمین ععنقدند که 

اگر یک لنگه کفش روی لنگه دیگرش بیفتد و با 
روبروی هم قرار پگیرتد؛ بیانگر این است که کسی 
راجم په صاحب کقش غیبت می‌کند و با درباره او 
حرف هیزّنند. 

۔ اگر هنگام صصت کردن دو نفر. چاته کسی 
بخارد. بیانگر این است که کسی از مسافرت می آید. 

سوختن پوست پیاز جادو می‌آورد. 

فرستنده: حعفر بابایی از؛ نمین 


پهر بعه: پهر بعه. کر بمه 
بزم بهر فصله بچرکر بمه 
می یر ہزم پشته تلمبر بمه 
سفده پیرن و سیه شلور به 
برگردان: بهار آمد. بهار آمد. کار هم آمد /باز شم 
فصل بهار, قصل نشاکاری آمد /پار من باز هم از پشت 
اتبار برنج امد /با پیراهن سفید و شلوار سیاه آمد. 
راوی: زهرا علیزاده گردآورنده: اعظم حسندوست 
از: دمستان چبهارده استان گیلان 


مراسم عقد. عروسی و جشن تولد شما را با منئوعتر ین شیر پنبها 
و انواع کیکها در مدلهای جدید جاودانه می‌سازد ع ۳۳۸۱ ,۶ 


آدرس: خیابان بهبودی تیش نصرت 


ما نس سیم عو جر ا یران 
وی سی اکن از اسر ہکا 
زوم نخقر حبص 


+ زازتکتتا ار افو کا تکفند فزار فار بو 


۶۰۰-۰۳۹۷۹ 


محمد مقدم درخشان 

دانش آموز کلاس دوم 
استدایی و کلاس سوم 
ابتدائی بصورت جهشی 
خرداد مدرسه شهید رضا 
غلامى ۱ در سال 
تحصیلی ۸۰۸۱ با معدل 
۰ شا گرد همتاز شناخته 
شد با تشکر از معلم عزیز 
سرکار خانم سرکش و 
مدير محترم جناب آقای 
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سے ج ۷ ۱۳۵ تا 3 
مو es‏ کے اك oy‏ 0 
تزمیم سو ۳۹۹ 
هنر . تخصص و بهداشت برای آنکه 0 
باموهای زیبا وطبیعی.سالها بانشاط واعتماد زندگی کنید هم 
وای عصر روبروی مطهری شماره ۸۴۸ نیش فتحی شقاقی ح 
تلفن ۸۷۱۲۵۷۷۲ - ۲ فکس : ۸۷۲۵۰۳۳ دی ۳۵۵۲۲۳۱ ۰۵۷۱۶ ihe.‏ 

















هموطنان عزیز پبائید با نرك مواد مخدر دوباره متولد شویم و زندگی گذشته رابه فراموشی بسپاريم و برای زند گی بهتر تلاش کنیم اعنیاد جرم نبست بلکه يك بیماری است 
پس با معتاد مسل يك بیمار رفتار کنیم, با استفاده از داروهای ترك اعتیاد تولدی دیگر می‌توانید بدون درد و بسنری شدن و عوارض جانبی و با ایجاد نتفر از مواد مخدر و 
بصورت سرپانی و کاملا پنهانی ابن بیماری رابرای همیشه از بین ببرید . ضمنا بك دوره داروهای تیروزای چاق کننده همراه دارو می اشد . برای رفاه حال تهر انبها دارو به 
وسیله آزانس بصوزت رایگان درب منزل تحویل می گردد و عزیزان شهرستانی بصورت پست هوانی یك ساعته با پست پیشناز ۴۸ ساعته ارسنال می گر ده 
خیابان آزادی - خیابان جیحون د داخل جیحون ۔ چهارراه طوس - سمت چپ داخل طوس . پلاك ۲۳۰ 
الی ۱۲ شب: ۰۰۹۱۱۴۸۶۹۲۳۶ ۴۴۰۱۰۰۹۱۱۳۳۵۳۹۵۶ ۹۵-قلفن و فا 
















تماس از صبح 
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نماشگاه دام کتاب 





دانشگاه تهران 


و تنها نمابشگاه دائمی کتاب در ابران ۵ کاتالوک ناشر 

۵ بیش از ۳۰۰۰ عنوان به نمایش دانم میباشد ٥‏ قبول سفارش کتب از ناشرین معتبر 

ه صدها عناوین جدید هر هفته ارائه میشوخ ۱ ۳ . 
۱ 9 کتب علمی» فنی مهندسی و پزشکی در ۱۸:۰ رشته 

ه سالهای جاب از ۹۹۸ ۲۰۰۴ براساس دلاری ۲۲۰ تومان r.‏ 1 

۵ خرید بدون محدودیت و برای عموم آزاد است ار لاوس جاب اصلی 

۵ خدمات اینترنت و اطلاع رسانی مجانی برای کتاب « تنظیم نمایشگاه کتاب در سراسر ایران 


آدرس فروشگاه: خیابان انقلاب تقاطع ۶ذر شمار ۵ ۱۰۹۳ 
آدر س دفتر: تقاطع میر داماد آفریقاضلع جنوب غر بی ساختمان ۵۶ طبقه اول شمار ه ۲ 
تلفن‌دفتر ۸۷۷۱۰۸۰ ۸۱۸۸۸۸۳۲۲۵ فکس: ۸۸۸۵۶۰۰ 
تلفن فر وشگاه: ۶۹۵۳۰۱۸۶۹۵۳۰۱۹ فکس: ۳۵۷ ۴۱۷ ۶ 


EMAIL SHOP : SALTEH2@HOTMAIL.COM 
EMAIL OFFICE : SALTEH1 @ HOTMAIL.COM 













سازمان آصوزش فنی حرفه‌ای 
آموزشگاه آرایش مردانه رضااولیسن 
نویسنده کناب آموزش فن آرایشگری 
ومجهزترین درعیدان‌انقلاب هنرجو 
می‌پذبرد. بح عسر ۶۴۲۰۳۹۵ 





| اقاعاتمنته 
هس سس 


































0 افقی: 

١‏ اثری از نویسنده بزرگ «آلفوئس 
دوده» ۳.لم و تردستی .از سلاحهای خانمان 
ناز لطیفب کان می غایب کا 
خانه چشم دیدنش را ندارد .قوس و قزم . 
براثر نیش زنبور در بدن پیدا شود ۔ چراغ 
تویانی ۴: کارش: پرجرفی. است. ‏ کنترل 
دوباره .نوعی فلز که در مجسمه‌سازی از آن 
سود برند ۵ شهری در استان فارس . 
اصطلاحی در ریاضیات ۔ در زندگی باید 
سنگ زیرین آسیاب باشد بی‌غل و غش و 
بدور از ریا و تزویر .بازده کار است . این 
چهان هستی ۷.پول خرد رایج در کشور هند . 
میوه‌ای است بهشتی .شهر و بندری زیبا و 
توریستی در کشور فرانسه .دیدنی نظامی ۸ 
ماه زسستانی - خانه بزرگ - زمان و مهلت 
معین . جدائی و هجران . جاده میان‌بر 4. 
توشته‌ای نامی. طرف 
استپونسن » ۱۰ برهن . نوعی خواهر و 
برادری .ایتهم سوغات گجرات است .شهر و 
دریاچهای در کشور هعسایه ترکیه .نتی در 
موسیقی ایرانی ۱۱-شهر هنر و موسیقی در 
اروپا-وجود دارد .خشمگین و آشفته . کشتی 
که در جنگ دریالی بکار آید ۱۲.کم و قلیل . 
ازاعداد بالاتر از بیلیون - توان و تیرو ۳. 
اشاره به نزدیک . همیشگی و مستعر . وجه 
مشترگ اسب و شیر ۱۴. دیگر هیچ ايراد و 
نقصی ندارد.گشتن و از ميان بردن -کشوری 
در قاره آفریقا ۱۵ .هنر انگلیسی .ذهن . قصد 
درونی که امیدراریم ههيشه خیر باشد .چنین 
ثامی هرکز فراموش نخواهد شد ۱۶.محبت و دوستی . 
جریان هوا.یک ششم از چیزی باشد.دورویی و تزویر 
. هن و شعا ۱۷- نویسنده آلمانی که در سال ۱۹۱۴ 
میلادی برنده جایزه تویل ادبی گردید. 


از نویسنده 





O‏ عمو دی: 

۱ء آثری ار نویسنده اتریشی «زیگموند فروید ۷ ۲. 
دزخشانتر و نورانی‌تر ۔ فیزیکدان و اتم‌شناس نایفه 
آلعانی و واضم فرضیه تسبیت .برای آموزش و تمرین 
بیقر در کوه و ضحرا می‌زنند ۳. مادر خانوانه . 
پشیمانی است که چه سود ۴. یزدان بگانه ‏ مقام و 
متزلت .ضعیف و بی‌دوام .پیمانه .اش ۵ مجلی رلحت 
و بدور از جنجال و اغیار .نغمه و آواز.هذیان بیمار ۶ 
وزیدن باد ۰ مکتب گرانی واقعی عزیز عزیزان ۷.نامی 
برای آقاپسرها .شک و کمان و دو دلی ۸پول رایج در 
کشور ژاپن .بر پشت اسب قرار می‌گیرد . آنرا نمونه 
خروار می‌دانند دوست و هعراه ء دشنام و نفرین ٩‏ 


از بین عزیزانی که هر هفته حدول محله را 


صحیح حل کرده و به دفتر محله ارسال 
نمایند: دو نفر به قید فرعه انتخاب و به هر 


یک هدیه ای په رسم پادبود تفدیم می گر دد 


اسامی بر ند کان جدول شمار ۳۰۵۱۵ 
.خانم اعظم کوثری , سبزوار 
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اثری از نویسنده تامی آمریکایی سارک نولین» ۱ حل حدول شماره ۳۰۵۱ 1 
۰ اپبدا ء روز تازی .دشمن سرسفت درختان . 
خجستگی و پربرکت .یک دور بازی تنیس ۱۱.نام | 
کوچک نقاش مشهور «ونگوگ» است .راه رفتن 
سریم ۱۲.کدری و عاتی .گازی است بی‌رنگ و بو 
.از آن بود مرد را راستی ۱۳-مرد بی‌زن و با زن 
پی‌شوهر .اختلال عصبی که بر آثر سروصدا زیاد 
ده انسمان دست می‌دهد .یک واحد تظامی ۱۴ 
یادداشت . نوعی کباب که طرفدار فراوان دارد 
البته با چلو!.معدن .اسب چاپار .با اشفال همیشه 
هعمنشین است ۱۵ . از شهرک‌های آقمار در جنوب 
شهر کرج .در حال ففان و زاری است ۱۶-واحد 
پول رایج در کشور چين . از هم‌پاشیدن و 
پراکندن دشمن .مرکز کشور پرو ۱۷ اينهم اثزی 
از »آندره ژید » نویسنده بزرگ فرانسوی است. 
زا( 
طراح: تورج ایوبی . تهر ان 































3 نقاشی نابيدا 

یک کانگارو در خال فرار 
در میان این خطوط گمشده. 
برای اینکه موفق, په پیدا 





و داخل خطوطی که با نقطه 
سنیاه عشخص شده رنگ 
کتید. پس از پلیان رنگ‌آمیزی 











سگ و استخوانها 
صبم سک از لانه خود بیرون آمد و دز رویای 
¦ | استخوانها نشنسته و حسرت می‌خورد. بعد با ذوق شروع 
به شماوش استخوانها کرد ولی هزچه تلاش کرد نتوانست 
تعداد استخوانها را پیدا کند ایا شما می‌توانید او را 
راهتمایی کرده و تعداد دقیق استخوانهای رویای سگ را 










N 13 3 1H‏ مکعب‌ ها هعان هفت عدد می‌شود, ایا شما می توآنید لین رمز را پیدا 
8 کرده و به جوجه تیغی هم بگویید؟ 
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هشت اختلاف در نوازنده وبالون 

دو نوازنده ویالون دوره‌کرد با کمک پکدیکر مشفول نواختن سرودی بودند که 
رهگذری از این دو نوازنده یک تصویر تهیه کرد و بعد از روی تصویر لصلی یک کبیه 
شماره ۳۰۶۲ 


برداشت تا به ابن دو وازنده هدیه کند. وقتی دو تصویر رابا هم مقایسه کرد متوجه 
هشت اختلاف در میان این دو تصویر گردید. آیاشما هم می‌توانید این اختلافها راپید! 
کنید؟ 





















باس جعقری» ۶۵ ساله در 
پادداشت همراه تصویری از صحنه 
که شورافرین تشیم پیکر پاک گروهی از 

دلاورمردان جنگ تحمیلی. مرقوم فرموده: صدها 
سل بعد مورخان از حعاسه آقرینی رزمندگان ایرانی مقابل ارتش متجاوز عراق 
تصجید خوافند کرد. 








۱ رنیس جمهور عراق در دوره جورم بوش دوم شرور نشده. بلکه زندگی 
لین شخص هعيشه با شرارت همراه بوده و ته‌تتها به مردم مظلوم کشورش 
اظلم کرده اسلا چرا راه دور برویم؟ بهتزرین افسرفا و دامادهای خودش را 
, کشت سنت 
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) ( ولخرجى عراب از محل فروش نفت 7 [ دنام از نوع فیرنمندانه 
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رن با Xx 7 E ORT RET yg‏ همه ساله در هفته دفاغ مقدس وسایل ارتباط جمعی اقدام به انعکلس / 
اصفحه دستیخت عدسی است +کاریکاتور رنگی فرستاده ات .تامبرده با اسنقاده آز ادلاوریهای رزمندگان هی کنند: ,یه شرطی که عسوولان زناده‌طلب دوزاری کجشان | 
و کر وروی دی بر الاک اور ی ها ادل اا رای تیم می بیفند موقعنت حود را عدیون رشادت چه کسانی هستند و آنقدر بز سر تصاحب 


فونبال عغربستان, به جام جهاتی ۲ ۳۰ ار ډورة رنامبىت خود عار چندانی براء ای | پست‌های علبدی برای رقبا پرونده‌سارزی نکنند. 


E‏ تخر UR ED‏ اها و و یت 1 عکس مربوط است به تجمم خبرنگاران مطبوعات در عثطقه اشلمچه» زدنک مرز 
اعوضش باپول و و رقص 9 کاملا اناري یداکردما» زاست مجید شادمان نزژاد است و حقبر نقر دو م از چپ) صسذام هعسایه شرورمان تصور 


می‌کرد با تحریک. آمریکا و تسلیحات شورری سابق بعد از پیاده کردن نیرو در 
«حرمشهر » و تردد تاکسی‌های شماره بغداد در سوسنگرد» کشورگشایی کزیه! غافل 
از غیرت ایرانی جعاعت که اگر شاه رکش برود, یک وجب از خاک کشورش رابه دشمن 
واگذار نخواهد کرد. ۱ 
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> مصرف خانواده می‌خویدند. ثانیا از حق تباید گاشت 


) مبادین نره پار, با فوز دی فوز موز ] که پا تیج به ایت عل معل فاده خوب مورد و 


3 چون در بعضی موارد اجازه سواکردن به مشتری عی دادند. 








چیری دور ریحته نمی‌شد؛ مثلا سیبی که از میدان 

صحبت همان ضرب المثل معروف است که می‌گوید: می‌آوردند. اگر محصول یک درخت نبود. لااقل از یک باغ 

ادستش نزن بدتر هيشه »بحشهای عمومی وایسته به دولت چنده شده بود! اما در عبادین ترهیار تحت نظارت شهرداری 

ادر هر کاری دخالت کردند ابرهم زدن سیستم سنتی) اوضام سیبهای چند روستا از شهرستانهای مختلف به هنورت | 

آن بدتر شده که بهتر نشده میت فله ای کال و رسیده و لگ زده و... با سیستم اجباری فروخته 

۱ تمونه بارز اپن ادعا تااسیس چند میدان تره‌یار در سطم هی شود که قبل از جاسازی در یخچال منزل عقداری ار آن را 
(تهران به تقلید. از مپادین عرضه مستقیم هاریس »و طندان» پاید دور ريخت اقریه بیش از نیاز مصرف خانواده) 


که مثلا اجناس بدون واسطه و ارزانتر به بست عردم برسند. و اسا برویم سر عشکل حمل و نقل سبستم پاریسی و لندئی! 
بله, دکان‌دارها که غالبا پس از شروع۶ کار میادین تربار به خالت نگران و خسته این خانم خانه‌دار مقایل مبدان | 





اکزیر شغل دیگری انتخاب کردند, میوه و سبزی زا کزان میوه و تره‌یار فتح» دقت بقرمایید. سوای سوخت کلیا 
می‌دادند ؛ولی اولا برای خرید به استفاده از وسبیله نقلیه تیا بنزین, اگر پول فاکسی» که خریدار منتظرش است راروی 
نبود. خانم‌های خانه‌دار ضمن تهیه نان و شیر و موه چند فلم چنسی که تهیه کرده سرشکن کنید. از قیمت | 
, عوردنیاز را هم با پای پیاده به مقدار کم و ماسب یا رکاندازهای ظاهرا بی اتصاف هم بیشتر خواهد شدا ۱ 
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ژوالفقاریهای ساوه: قائم شهر, دماوند و خیلی کم بودتد حالا سرکار خانم ضهیعه: 
آذرالفقاری 4 دانشجوی رشته باستان‌شناسی هم از طریدون‌کنار م به آنها اضانه شده | 
آمشارالیها به جای ارسال عکس دوربینی که لازعه هعکاری با صفحه دستهخت غدسی 
ااست: عکس و تقصیلات دستگیری دختر عمومی معتاد و قاچاق فروش پرزندئت 
#پوش »را فرستاده با بروهای لنکه به لنگه هنگام انتقال به زّتدان, طفلکی رئیس جمهور 
آمریکا همه‌جوره بد آورده. از آن طرف یکی از وژرای کابینه آلمان او را یا «هیظر» 
|خودشیان نقایسه کرده! با این تقاوت که فرمانده ارتش نازی در جنگ بین العلل دوم 
پهودی‌کش بوده و لجورج بوش »دوم قصد کشتار مسلعانان را دارد, حالا هم بر ادرزاده 
معتادش خانم «نوتل بوش» پس از دستگیری هنگام فروش مواد عخدر به پلیس شهر 
#تالاهلسی » گفته: من آز داشتن چنین عموبی شرم دارم!» ۱ 


اگر سرهنگ بازتشسته اسحمد رنجبر » نفر سمت راست تصویر مدیر تیم‌های | 
ملی قوتیال به #رئیس ۸ شهزت. دارد. نامبرده در دوران ستوائی و سروانی و... هم 


































دائصی خواهد شد از جمله 
بانگ مرکزی». شرکت واحد 
اتویوسرانی, فد راسیونن 
آفوتبال انفر سفت چپ 
تصویرا ولو بازده رئيس 


|. ECT 


مو دنشسان سورد رضبایت 











+ ع 
2 مد متیر 
ار دم نفاشو! 1 داب 
اهر ۷ x‏ , اس ۰ 
/ 
ا ر 


تیزدندان (بر وزن سپیددندان قهرمان داستان ) 
جک لندن) با وجود سن کم مقابل مهاجمان حالت | 
تدافعی گرفته است. کاری که اگر طی یک قرن اخیرا 
گربه‌سانان ایرآنی در برابر شکارچیان سنگدل نجام 
می‌دادند, نسل شیر و ببر سازندران منقرض نعی‌شد. | 

خط و ربط آقای «رضاپور» دلالت دارد بر جوان. 
بودن ایشان. وگرنه چنانچه وکیل هدافم شیر و بیر 
مازندران در سن بالای ۶۰ سال می‌زیست اافتاب لب 
بام] و طبق تجویز پزشکان گوشت سفید برایش خوب 
بود کسی تا قسمتی هم بابت مور« افتادن تسل ابزیان. 
دریای مازنذران خصوصا ماهمی, آزاد افسوس! 
می‌خورد که روسها در عالم همسایکی خوردند و پک | 
آب هم روش, 





تبرهندان | 


۳ 
1 





و مس 


چهره طرف به ببر» و «پلنگ» بیشتر شباهت دارد. ولی | 
اچون فرستتده تصویر در تامه سحیت امیر خود صاحب عکس را 
آبچه شیر آفریقایی معرفی کرده, ما هم پا توجه به عقده خود 
آشیرکم‌بینی البته از نوع آبکی) ادعای جناب سعید رضاپور »ازا ۱ 
مي‌پذيريم. 
ایشنان ضمن اشاره به تضعیف صفحه دسئیخت عدسی 
(موضوعی که تعداد دیگری از خوانندگان باصفای اطلاعات | 
هقتکی ضمن شناسایی حقیر توی آتوبوس و «تاکسی» تذکر 
۱ دادند و بنده خواهش کردم مراتب آب رفتن صفحه را از سردبیر 
رمب بپرسند) مرقوم فرموده این بچه شیر آفریقایی په اسم 
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۱ 9 مهددسی نرانیک از نوم هسین ندبغانۍ ) ٤‏ 





: ۲۰۳ 


اگر سابق بر این فقط چهارراه. ببخشید شش راه دروازه شعیران به سیدان چه کتم » شهرت | باور کردنی نیست. اما حقیقت دارد. خانم «ثریا عاجدی »دییر ادییات په | 
داشت, در سالهای اخیر براثر اضافه شدن هزاران خودرو اعم از شخصی و پلاک سفیدا |جای عکس دوربینی با توچه به رنگی بودن ضفحه دستپخت عدسی لقاف 
مسافرکش به بار ترافیک تهران باهمان تعداد خیابان چیزی که در اکثر نقاط شهر فراوان است.سه ادو نوغ کبریت رنگ وارنگ را برایمان فرستاده (افقی, اما لکد شدها با این 
راه و چهارراه و پنج راه و عندان چکنم! از جعله قشعت شمالی میدان هفت تیر. ابتدای بزرگراه| توضیح کله آمیز که متا سفانه طی ۲۰ سال اخیر قیمت این محصول داخلی: 
مذرس, خیابان زهره بعد لز تغییرات عسیر که چند متر به شرح تصنویز اضنافه آمنه اننطقه| آمندیرابر هم بیشتر شیدهء اما از لحاظ کیفیت چون قسمتی از بدنه قوطی| 
بلاتکیف!) سوید شادمان‌نژاد شکارچی این صحنه گفت: وقتی به راننده‌ای که ماشین خود را دو ((جداره‌ها) که جهت شعله‌ور شدن باید باروت اندود باشد, مقوای باروتی | 
متراژ اضافی پارک کرد نا پی کار خود بروه, گفتم: «اگر بک اتوبوس به ماشین شما بزند چکار| |رنگ است. چوبهای کیریت براثر عصبائیت مصرف کتنده دوتا درمیان از 
خواهید کرد؟» طرف شانه‌هایش را بالا انداخت و گفت: »بی خیال آقای ترس کسر می‌شمکند. 


۱ 





انت حقیر عدسی‌نویس به عنوان یک عصرف ‌کننده مطیم ضمن تاپید 
۵ نتیجه اخلاقی؛ قبل از = اظهارات سرکار خانم ساجدی» عرض می‌کنم؛ چون کبریتهای سشاخت | 














تبریز سرخالی هستند (فقط یکی دو رج!] زو جهایی جوان می‌نوانند با تکان 
دادن قوطی مثلا بالای گهواره نوزاد از آن استفاده بهینه کنتد! 


افتتام مدارس هم وضع 
ترافیک تهران حسین‌قلیخائی 
بود. چه رسد به اوایل مهرماه 
که طبق مععول چون جماعت 
تازه به دوران رسیده اصرار 
ند وزته راباماشتن شخصی * 


صد واه 
















کانون نعایش سازمان فرهنگی هنری 
شهردازی تهران با هدف گسترش هنر نمایش و 
فراهم کردن زمینه مناسپ برای تجربه چوانان و 
تلاش در چهت دستیابی به شکل مطلوبی از نمایش 
ملی (چهارمین جشنو‌اره تباتر کانون‌های نعایش) را 
برگزار می کند. 

هات بازبینی این جشنواره که در بخشهای: 
مسابقه. کودک و نوجوان, خیابانی, ویژه, جنبی, نقالی ر 
عروسکی برگزار می‌شود؛ هادی مرزبان, کمال الدین 
شفیعی. حسن ملکی. مسعود غابدین نژاد. محمد 
پعقربی, بهزاد عشقی, مهدی لطفی. شهرام کرمی و 
حمیدرضا نعیمی هستند و حسین عاطفی (از هنرمند ان 
ندیمی تئاتر کشور) دبیر آن است 

هسچنین در روزهای برگزاری این جشنواره 
اشخاصی چون بهزام بیضایی. حمید سمندریان, 
قطب آلدین سادقی, بهزاد فراهانی و بهزاد غشقی 

سئنرانی خراهند گرد. 

شایان ذکر است که در مدت جشنواره: تله 
تثاترهایی از آثار نمایشی بزرگان تئاتر جهان به نمایش 
در خواهد آمد: 

چهارمین جشنواره تثاثر کانونهای نمایش از ۲۴ تا 
۰ مهر در فرهنکسراهای مختلف تهران برگزار 
می‌شمود. 


بعد از پایان یافتن تولید مجموعه تلویزیونی 
تخواب و بیدار» که به تازگی پخش آن آغاز شده 
مجموعه تلويزيوني همدرک اصلی» کار جدید مهدی 
صباغزاده از شبکه اول سما پخش می‌شود. فرامرن 
قریبیان در این مجموعه ایفاگر نقش «رسول مودت » 
رئیس دایره قتل اذاره آگاهی است 

ابن مجموعه در ۲۶ قسعت ۷۵ دقبقه‌ای بخش 
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سیروس الوند کارگردان حرفه‌ای و قدیمی سینما 
در تدارک ساخت جدیدترین فبلم خود با عتوان «#برگ 
برنده» است., برگ برنده به نازگی پروانه ساخت. 
دریافت کرده است 


سب نب الها 
ر وہ 


2۳ 


کا ر گر دانی ي نا نو 

سا دا با سه جار ر ییون ید 
اسحاله فکر کنید این چوری هم معکته بشهارابه روی 
صحنه پرده است. این نمایش به کارگردانی سیما تیرانداز در 
تالار سایه تثاتر شهر به روی صحته رفته است. 


الس ا ۴ تب اند‌از و 


خبر ها و ر وبدادهای هفت هنر 





خوروش «حامی» بعد از بیمارستان 
فخری ودک چنب بیان ریما را عمل 

کرد و مدتی در بیمارستان بستری بود سه کار آماده 

پخش دارد و در حال حاضر هم مشغول بازی در کار 


1 11 3 ی سه ۲۵ 
تا یا ۳ 


فرامرز صدیفی بازیگر قدیمی سینما و تلریزیون 
قرار است به زودی در مجموعه تلویزیونی »دایره 
تردید » ایفای تقفش کند. 

این مجموعه پلیسی . جنابی را اسماعیل قلاح پور 
برای شبکه اول سبما عی‌سازد. 

صدیقی این بار در نقش یک کارگاه ظامر می شود 
کارآگاهی به نام سرهنگ کمال پرتو» که به دئبال 


ا( 4 1 - زه 
۳ 2 


کشف جنایت است. 
a xalî” 2 Wi ۱‏ و ۳ ۳۲ 
اردلان سجاع کاود و مهشید افسارزاده 
ده ی حا 
یما 
اردلان شجاء 
تاره بازیکر 





تلسویزیولی 
است که در ۱۳ قسمت ۴۵ دقبقه ای تهیه می‌شود. 

محمد کاسیی, مهتام نجومی و مهشید افشارزاده 
هنرمندانی هستند که در کنار شام عاره ایفای نقش 
می‌کنند. معما مضمونی پلیسی دارد. 


۹ : 4 را‎ ۱ ۱ ۳۷ 5 f 
ر عب‎ e ‌ ر اا ریب سر ی‎ ۳ 2 


نمایش سیاه بازی «رام کردن زن سرکش» به 
کارگردانی داوود فتحعلی بیگی در تالار سنگلم به روی 
صحهه رفته است 

این مايش سر تعایشتاب ای از ویلیام 


شکسمپیر نوشته شده است 


و 7 0 2 س 
توب 3 صح 


هفته گذشته در بخش خبرها و رویدادهای هنری 
جنگ هنر, خبری در مورد فیلم کوتاه «اتظار چاپ 
شده بود. کارگردان این فیلم طی تماسی با بخش هنری 
مجله اغلام کرد که فیلم عذکور ۱۵ دقیقه و نام صحیم 
سازنده آن ليلا جسین‌پور است, بدینوسیله خبر فیلم 
انتظار تصحیع می‌شود. 








جدیدی را آغاز 
خواهد گرد 

ايین مجموعه که از دور تايان : طت برخوردار 
است در ۱۸۰ قسمت تهنه خواهد شد. 

مجموعه جدید مهران مدیری به صورت یک 
داستان دنباله‌دار است و دارای آیتم بندی نیست. 





۱ تاو صادف میا 
در اا ت 


تشکیل شده است. در آين ندایشگاه. نوشته‌های صادق 
کتبی که درباره صادق فدایت و اندیشه‌ها و آثارش 
منتشر شده نیز در زدسترس علا قه مند ان قراز دازد. 
پوسترهای جالبی هم به حمورت انفاشی و چا تهیه 
شده که در این نفایشگاه به نمایش دز آمده است. 


و :۲۳ ا اا ۴ سب 
= ۹ 


حشایار اعتمادی خواننده جران عوسیفی پاپ. 
روزهای ۲۳ ۲۵ و ۲۶ مهزهاه سال جاری در سالن 
سپلاد تهران کنسرتی رای هعراه گروه آرکسترش اجرا 
میک 

این در حالی است که به تازگی جدیدثرین کاست 





شماره ۳۰۶۲ 




















0 اثیری 

تویسنده. کارگردان و تدوین کننده: محمدعلی 
سجادی. مدير فیلم‌برداری؛ حسین ملکی, موسبقی: 
کارن همایونفر. بازیگران: خسرو شکیبایی. امین 
حپایی, هانیه توسلی. عباس امیزی و.... 

خلاصه داستان 

پسری به نام سعندر برخلاف میل خانواده‌اش, با دختری 
وی وی ج سی‌کند. خورشید از ابتداء با عالم اروام 
ارتباط دارد و این بار روح صلیحه زمان» معشوقه 
رک چشم می‌بیند و عکس او را 
می‌کشد. این موضوع زمینه‌ساز بروز لختلاف میان 
عموی سغندر و پدر سمندر فی شود تا جایی که با دادن 
رشوه. پزشگ را عچبور می‌کند با هیپئوتیزم خورشید. 
پدر سعندر را مسیب قتل ملیحه زمان معرفی کند و.. 

سینمای سجادی 
محعد على سجادی رابیشتر به عنوان کارگردان 


او لسن های ضفت شار 


اولین کسی که خط نسخ را ایداع کرد 

#ابوعلی مححد بن حسین بن مفقله بیضاوی 
شبرازی قدوء الکتاب» ااين عقله) از اجله فضل, و اعزه 
وزراو اسخیا و علما بود ودر علوم و ققه و تفسیر و 
ادییات وتجوید و شعر و خط و ترسل و انشا نظبر 
نداشت. و مخصوساً دز نگاشتن خط کوفی و سپس 
خطوط مستحدثه که خود واضع و مخترع آن‌ها بود. 
هیچ کس به پای او نرسیده است. 

ابن مقله به واسطه صعوبت نکاشتن خط کوفی. 
همت بر لین گناشبت که خطی از خط کوفی استخرام 
کند که هرکس بتواند به آسانی تحریر کند. با آن که 
همواره در دستگاه خلفا به مناصب عالیه مخصوص 
بود, متوجه به تسهیل این کاز شد و قراعد هتين و 
اسلوبی محکم اختیار و اختراع کرد و مدار خط را به 





فیلم های سه گائه, شیفته, رنگ شب و اثیری می‌شنلسم. 
شبفته به واسطه استفاده از بازیگران محبوب (بویژه 
فریبرز عزب‌نیاا و موضوم ملودرامش یه موفقیت 
نسبی دست یافت. #رنگ شب *به دلایل متعدد و تقریباً 
تامشخصی تا به امروز اگران نشده است و آخرین 
فیلم از این مجموعه «اثیری» است که قرار است ضلع 
مکمل این مثلث معلق در فضای ملودرام تولم با خشونت و 
جثابت باشد: مثلثی که هرگوش اش زاویه‌ای از 

عشق را تمایان می‌کند و البته 


8 یک فیلم وانبوهی 
از تکات گنت 
در اثیری نکات گنگ 
عتعددی وجود دارد. انگیژه عدم رضایت خانواده سمندر از 
ازدوام او با خورشید چیست؟ علت عشق سمندر به 
خورشید. کدام لست و چرا عموی سمندر, آن همه به 
خورشید علاقه دارد؟ و از همه مهمتر چرا لشاره‌ای به رابطه 
عدوی سمندر و پزشک نمی‌شود جز آن که در نتها 
می‌فهمبم که پزشک خود را به پول فروخته الست 
ما در فیلم اثیری. هیچ اطلاعی از گذشته سمتدر و 
خورشید دریافت نمی‌کنيم. این موضوم اگر پرداخت 
می‌شه و گذشته آن دو بیشتر توضیح داده هی شد؛ 
شاید شخصیت پرداژی بهتری به وجود می‌آمد. 
(بخصوص در مورد خورشنید) خال, با توجه به عدم 
آشنابی از گذشته ځور شید و سمندر. نکات زایدی بیان 
می شود که کمابیش سعی در معرفی این دو شخصیت 
به بیننده دارد که البته مقبول نمی افتد. مثل مرگ پدر و 
برادر خورشید در جنگ و یا تحصیل کردن سمندر در 
خارج و یا زندگی خواهر او در خارج از کشو... 
در ادامه فیلم. خورشید با بیان قاتل بودن جبیب 
آقا, موجبات مرگ ناگهاتی او را رقم می‌زند. اما په 
راستی اگر حبیب آقا مقصر نبود, چرا به حدی شوکه 
می‌شود که می‌میرد؟ کارگردان با به جریان انداختن 
یک موضوم غیرعادی, ذهن تماشاگر را متحرف 
می‌کند. خورشید از سوی خانراده سمندر طرد 
می‌شود. اما عموی سعندر با تأآیید سخن خورشید. 
مرگ حبیپ آفا را ناشی از عذاپ وجدان در مورد قتلی 





کرد و آن را حخط محقق» اميد و در تحت قاعده 
صدحیحی درآورد: آن گاه به ایجاد خط ریحان پرداخت 
و در اندک مدت خط محقق و ریحان در میان عردم 
انتشار یافت. آن گاه خط ثلث ریحاتی را از خط ریحان 
بیرون آورد و تحت قاعده‌اش کشید و ماند خطوط 
محقق و ریحان به درجة کمالش رسانید. سپس به 
اخترام خط نسخ موفق گشت. چون صبت فضایل و 
مناقب ابن مقله در انحای عالم عنتشر کشت. مردم از 
هرجا به چهت تحصیل قن خط به بفداد آمده و مرجم 
متعلمین گردید. خط نسخ را به جهت سهولت آن 
نسیت به سایر خطوط خط نسمخ گفتند که ناسخ سایر 
خطوط شد, ابن مقله قرآنی به خط نسم نگاشت و 
خطوط محقق و ریحانی و کوقی را در سر سوره‌ها 
قرار داد و چون خواست کتاپ قران با سایر خطوط 
فرق داشنته باشد. خط توقیم زا احذاث کرد. ابن مقله 
در عصر روز پنج‌شنبه بيست و یکم شوال سنة 
دویست و هتار ور دی مجری اجر در عدا تون 
شند, این هنرمند به امر #العقتدر بالله »یه تخت صدارت 
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این همه اما گره گشابی فیلم به حدی سریم اتچام 
می‌شود که در لحظاتی که تعاشاگر احتیاج به تفکر 
دارد. به یکباره دست فیلمناه‌نویس رو عی‌شود, وقتی 
سمندر, سعی می‌کند که واقعیت را در مورد مرگ 
پدرش و صحبت‌های عمو. در مورد قاتل بودن پدر 
بیابد, صدای ضبط شده دکتر را روی تلفن می‌شنرد و 
همه چیر کاملاً مشخص می‌شود. این بعنی استفاده از 
عنصن اتصادف #برای پیشبره موضوع! (مثل هر زمان 
که فیلمنامه نویس در جع کردن رویدادها دچار مشکل 
می‌شود. از تصادف بر ردیف کردن وقایع استقاده می‌کند. 

عمو پس از کشتن دکتر. خورشید رابه خانه اش در 
شعال می‌برد و سمندر را به زور به آنجا می کشاند (که 
قصد نهایی اش از این عمل بیان نمی‌شود) و نهایت ابنکه چون 
خورشید توسط روح ملیحه زمان. محل اخفای جسد 
ملیحه زمان را در خانه عمو کشف می‌کند! از سوی عمو: 
موأخذه‌شده و در همین حال سمندر سر می‌رسد و عامل عمو. 
وی را مورد هدف قرار می‌دهد. جالپ ایتک در سکانس پایانی 
فلم به تقلید از فلم روح؛ سعندر متوجه مرگش نمی‌شود! په 
سمت عمو می‌رود و او را می‌زند؛ اما په پشت که نگاه 


می‌کند. جسد خودش رامی‌بیند! و در این حالت» باز این 


خورشید است که روح سعندر را می‌بیند و درک عی‌کند: 
در حالی که. عمو نیز خودکشی کردد است. اسمندر 
یعنی حبوانی بی‌آزار که قدما گفته‌اند در آتش نعی‌سوزد و 
نابود نمی‌شود. شاید دلیل انتخاب اسم سمندر برای 
این شخصیت همین مساله عدم نابودی باشد. چون 
بعد از مرگ سعندر,روح او به چشم خورشید می‌آید). 


سحر نز دیکك است 

فیلمنامه نویس نمی‌تواند همه سوژه‌ها را خوب 
پرداخت کند, اما در همه سوژه‌ها می تواند تجربه کسپ 
کند و امیدوار باشد که این کار کیفیت آن سوژه‌ها را 
نیز بالا ببرد. ما در زمیته سینمای وحشت. هنوز تجربه 
کافی نداریم و راه درازی در پیش داریم. اما می‌ترائیم 
به سرمنژل مقصود برتنیم. به شرط آنکه اول یاد 
بگیریم و بعد به کار ببریم. این گوی و این میدآن. 


نشست و روز به روز به افتدار و اعتبارش افزوده 
می‌گشت. در سننة سیصد و هجده عده‌ای از حسودان 
از او نزد العقتدر سعایت عردند تا معزول شد. ار از 
بغداد په فارس روانه گشت و تا سنۀ سیصد و بیست 
در فارس اوقات می‌گذرانید تا مردم بقداد په الفقتدر 
بالله بشوریدند و پس از سقوط وی الفاهریالله» را به 
خلافت برگزیدند. القاهر, ابن مقله را از فارس بخواست 
و او را از خلعت وزارت پوشانید و بر شئونات سابقه‌لش 
دوچندان بیفرود, طولی نکنشید که عده‌ای دیگر در حق 
او زبان به سعایت کشودند و القاهر او را از نظر بیتداخت. 
و از وزارت معزول کرد. پس از چندی پاز مردم بغداد 
بشوریدند و القاهر را نیز از تخت به زیر آوربه و در 

بعد از او سحمد بن مفتدر »با لقب »"الرضیبالله» 
به خلافت رسید و ابن مقله مجدداً به وسیلا او خلعت 
صدارت پوشید, ولی برای بار سوم از صدارت خلم و 
نهایتاً پس از شکنجه و آزار به سعایت عده‌ای حسود 
نابخرد دست راست او را ار بدن جدا کردند. 
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0 لطفاً کمی از پیشبثه هشریتان بگوبید: 

0 آغاز فعالیت من هم مثل اکثر دوستان همکارم 
به دوره نوجوانی و تحصیل پر می‌گردد و در حال 
حاضر به هور رسمی سه سال است که مشفول به 
کار هستم. اولین ترانه‌ ای که اجرا کردم «همسفر »نام 
داشت :با شعری از خودم و آهنگ و تنظیمی از ححمد 
مهدی گورنگی که خوشبختانه عورد استقبال قرار 
گرفت. گرچه خودم زیاذ از آن راضی نیستم! بعد از آن 
قطعه اباران»را یه مناسبت روز جهائی آپ کار کردیم 
که لین بار شنفرش را بهنن سیامی پوز الاله) گفته بود: 
در سومین کارم به نام لیقین سبز »با شعری ار پوریا 
معلم. آهنگسازی کار را خودم به عهده گرفتم و نتظیم 
رابه دوست خوبم نیما تور محمدی سپردم و «آخرین 
نگاه» با آهنگی از نیما وتنظیمی از کیوان علایی فعلا 
آخرین کاری است که قزار است از رسانه‌ها پخش 
شود. در این فواصل همکاریام با #پرهام» باعث به 
وجود آمدن دو قطعه به نامهای بشهر پریون با 
آهنگی از خودم و «کل لبخند» با آهنگسازی بهزاد 
ابطعی . شد. که تنظیم این دو اثر را باز هم نیعا 


لا ` 





[نورحمدی انجام داده است, در چند 

۳ کار هم به عنوان شاعر و آهنگساز در 

حدمت اقای بهرام حسین زاده بودم و همچنین یک 

آلبوم به نام تروژهای عاشقی» که البته فعلاً عجله‌ای 
برای ارائه‌اش په بازار ندارم. 

0 چرا؟! 

0 چون توقعی که از بازار دارم. در حال حاضر 
قابل تآمین نیست! 

0 چطور؟ 

0 من فقط مننظر موفعیت بهتری هستم. همین ... 

0 «روزهای عاشقی» اولین البوم شماست. با 
توجه به پشتوانه خوبی که در صدا و سیما با اثارتان 
برای خود به وجود آورده‌اید و ارتباطی که از این 
طریق با سردم برقرار کرده‌اید, فکر می‌کنید چه 
برخوردی از طرف آن‌ها پا لین اثر بشود؟ 

0 قضاوت را باید په عهده مردم گذاشت. عن به 
فکر و اندیشه آنها لحترام می‌گذارم و عقایدشان راارج 
می‌نهم: پس حالا هم ترجیح می‌دهم به جای تعریف 
کردن از کاستم؛ نا روزی که به بازار می‌آید. صبر کثم 


گفتگو با فریبرز غفاری عترمند فعال موسیقی پاپ 


ذضای موسیفی ناسالم ! 





داده باشم که در 
آینده شرمتنده 
احشتاتسات 
مسبزدهی, که 
دوستشان دارم: 
نشوم! 

» وضعیت 
موسبقی ایران را 
چگونه ی‌بینید؟ 

DO‏ در رهله 
اول رقابتها خیلی 
خیلی ازدوسنان مرتب جا پای بکدیگر می‌گذارند به 
طوری که احساس عی‌شود. حال و هوای گذشته زنده 
شقه اللست, 

۵ متظورتان آز ستگین شد رقابتهاء بهتر یا بدتر 
شدنشان است؟؟ 

تا منظورم همان دومی است! 

٥‏ بعنی می‌خواهید بکوبید رقابتها به سوی 
ناسالمی کشیده شده‌اند؟؛ 

0 رقیقا!... نه تنها رقابتها بلکه به طبع آنها فضای 
موسبقی هم به ناسالصی کشیده شده اسبت. بارها 
شناهد بوده‌ام که مثلا آقای × گفته که می‌خو اهم کاری 
بسازم مثل فلانی و یا آقای ۲ که می‌خولستند با 
کارشان روی فلان کس را کم کنند. اینها پعنی رقابت 
ناسالم دیگرا 

0 و حالا منظورثان از اینکه گفتید. موسیقی ما 
حال و هوای گذشته را پیدا کرده. چه بود؟ 

0 بعنی اینکه په جای آنکه قدمی رو به جلو 
برداریم, به گذشته برگشته‌آیم و مجدداً آن راتکزرار 
کرده‌ایم و این به طور عحسوسی مشاهده می‌شود,سا 
در کال ایی وی آپوانن اهنکتازان. خوب.و 
تنظیم کننده‌های فوق‌العاده‌ای داریم. اما نمی دانم چرا 
پای‌بند ملودی‌های گذشنگان شده‌ایم: عا .سنا 
موسیقی. داریم, اما با انیب استعداد و قریحه 
نتوانسته‌ایم و با شاید هم نخواسته‌ايم هیچ سبک 
نوینی را در پاپ به وجود آوریم. 

0 فکر می کنید این مشکل ار کجا منشا می‌گیزد؟ 

0 یکی از اساسی‌ترین, مشکلات موسیقی ما در 
حال حاضر از لحاظ مخاطب. اشکال در نوع دید 
اوست. دیدی که باغث شده. موسیقی ها به صورت 
ارشی دربياید. ما عادت کرده‌ايم که دنیال روی 
باشیم؛ در حالی که بابستی به این فکر بودیم که آیا 
صدای ثو و با سبک خاصی بوجود آمده پات! 

0 با توجه به سندها و عشکلانی که پر سر راه 
موسبقی ها قزار دارد. چه عاملی هنرمند و هنرش را 
تمریف می‌کند؟ 


۳ .ل 
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آسان. اما هترمند ماندن 
چه سخت!» و آنهابی که 
با پایمال کردن حق 
دیگران په معروفیت 
عی‌رسند. عمر هنری 
طولانی‌ای هم نخواهند 
داشت, هنرعند را پاید 
هترش تعریف کند.. 
اینچاست که نفضی هابا 
اینکه همه با حضورشان در عالم موسیقی مخالفت 
می‌کنند, باز هم در ذل مردم جایگاه خاص خودشان را 
وارند! 

0 از دو واژه,اندن و چاودانه شدن, بگویید. 

0 بگذارید آين دو را معروفیت معنا کنم+ پس 
از آن نباشد و اکر کسی توانست در چنین موقعیتی 
قرار بگیرد باید مطمئن باشد که جزء بهتر پنهاست. 

© از ظاهر و باطن موسیفی بگویید! 

تا فقط این را می‌گویم که آیا تباید شرایط زمانی 
طوری باشد که افراد منتظر کاستهای بعدی یک 
خواننده بعانند؟ من ,به شخصه به اصل صورت و 
سرت عفتقدم که هر دو آیتها باید در کتار هم واقع 
بشوتد تا همان زیبابی که افلاطون گفته است بوجود 
بیاید. بعنی »از کنار هم فرار گرفتن اجزا زیبایی 
خاصی به وجود می‌آید. اما نه هر جزّنی ۱ 

0 پس با این تعریف دیگر جایی برای خرده 
گرفتن بر قلاهر گرایی تهیه کنندگانعان باقی نمی ماند! 

تا نه متخلورم این نیست که کار تهیه کننده‌هایی که 
بیش لز صدا به صورت طرف آهعیت می‌دهند, درست 
است. بیینید, در اصل صورت و سیرت خودشان هم 
بابد به نحو چشمگیری در ععثی باطنی یبا باشد تا 
بتوانند یک مجموعه زییا را به وجود آورند. گرچه 
متاسفانه این اصل در ظاهر و باطن موسیقی ما هیچ 
جایگاهی ندارد! 

0 چه چیز کمتر از هعه در موسیقی ما اتفأق می‌افتد؟ 

تا پاسخ این سو ال کاملا معلوم است. ما خیلی کم 
دیده‌ایم که اتفاق بیفئد که شمر یا آهنگی از ساخته‌های 
داخل, روی زبان مردم زمزعه بشود, ولی تا دلتان 
بخواهد آهنگهای لس آنجلسی است که سر زبائهاست 
و ابنهاست که مچپور می‌شویم با زبان خودمان به 
عقیم بودن این نوع موسیقی اعتراف کنیم. 

0 جالب اینجاست که تا به حال اکثر آنهایی که 
پای صحبتهایشان نشسته‌ام. به ناکاسسی و 
سیاست زدگی این نوم سوسیقی اعتراف کرده‌اند, اما 
معلوم نیست چراهیچ کس قصد نمی کند که از اسارت 
این بندها رهابی یابد و قانون دنبالرویی در مسیر 


اجیاری این رودخانه را دور بریزد! 
0 چه بگویم والاا اصلا چه چیزی غير ارتاسف و 
0 حرف آخر؟ 


0 در پایان عرایضم از همه عزیزائی که به نحوی 
در این راه یار و پاور من بودند, تشکر می‌کتم و 
همچتین ممنونم از پرادر بزرگوارم مهرداد که هميشه 
همراه من بوده و هست و دز پایان برای همه عزیزانی 
که این هفته نامه رامطالعه می‌کنند. آرزوی موفقیت و 
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اشار ه: 

خبرنگار هنری محله مصاحبه ای با ساناز کبهان 
باز بگر جوان و مستعد سینعا و تلویزیون که چشم به 
آبنده ای روشن دارد و حاصل کارش را در سریال خط 
قرمز در نقش «نگار» شاهد بودیم و فیلم نان و عشق 
و موتور ۱۳۰۰ با بازی او در اکران سینماهای کشور 
است. انجام داده که درپی می خوانید: 


ساناز کیهان به روایت خودش 

من ساناز کیهان هستم. متولد تهران و دارای دییلم 
تجربی . مادرم پرستار و پدرم کارعند پیمارستان 
هستند و فقط یک برادر کوچکتر از خولم دارم. کار 
بازیگری را از سال ۱۳۷۵ با پرنامه‌ای از سیعای 
مدرسه به أسم «تنگنا» کار آقای #پوررحمانی» آغاز 
کردم. دومین کارم سریال هعسفر اقاسم جعفری ۸ 
بعد فیلم سینمایی نان و عشق و موتور ۱۰۰۰ادارودی) 
و آخرین کارم سریال خوب خط قرمر بود. 


0 قبل از خط قرمز. در فبلم با مجموعه دیگری 
هم ابغای نقش کرده بودید؟ 

0 من قبل از سریال خط قرمز در چند اپیزود از 
سریال «همسفر » با آقای جعفری هعکاری داشتم و بر 
این اساس بزای ایفای نقش «نگار » انتخاب شدم.من با 
خواندن دقیق و عمیق فیلمنامه و تحلیل شخصیت 
تکار توائستم به این تقش برسم. اصولاً یک باژیگر 
وفتی می‌خواهد تقشی را ایفا کند. در وهله اول بابد 
تمام ایعاد مختلف آن نقش را بررسی کند. من با تطیل 
و مطالعه شخصی و همکاری آقای جعفری توانستم 
تقش نگار رآبازی کنم. 

ت) شما تصور نمی‌کنید که نقش زن‌ها در سریال 


بازیگر سریال خط قرمز و فیلم 
«ثان و عشق و موتور ۸100 


برای 





حط قرعز کمرنگ شده بود؟ 

0 نوبستده این سریال در ابتدا خانم «شریعتی» 
بود, او به کاراکترهای رن سریال انگار و نازئین» 
حوب پرداخته بوت اما بعد که نویسنده کار غوض شد 
و آقای سذرافنشان» نویسندگی را به عهده گرفتند. چون 
ماجزای داستان درباره پیرها بود آن نقش‌ها بیشتر پرداخت 
شدند و همین امر باعث شد تا شخصیتهای «نکار 
ونازئین»به خصوص نکار کسرنگ دیده شوند. با این 
حال دز اواخر مجموعه حضور آنها چشمگیر شده بود. 

2 از فیلم نان و عشق و موتور...۱ بگویید. 

0بله من در این فیلم تقش دوست تزدیک پاران 
بهاره رهنعا هرا بازی کردم 

2 از کار با آقای داوودی راضی هستید؟ 

0 آقای داوودی فردی کاملاً سخت‌گیر و جدی 
هستند. په عنوان اولین کار سینعایی ام تجربه خوبی 
بود. در واقع نمی‌تواتم در فیلمی به کازگرداتی آقای 
داوودی بازی کنم و در کنار بزرگانی چون آکبر عبدی. 
بهاره رفنعا, گوهر خیراندیش و مرحوم جمشید 
اسماعیل خائی به آیفای تقش بپردلزم و نازاضی 
باشم, ولی با تمام اینها خوب بود و دوست دارم باز در 
کارهای ایشان حضور داشته باشم. 

0 شما در ارانه بازی, بیشتر به احساس تکیه 
می کنید یا تکنیک؟ 

00 من هم حس وهم تکنیک را با هم می‌پستدم. 
بازیگر باید از هر دو کمک بگیرد. 

1 چه عاملی شما را به سمت بازیگری کشاند؟ 

0 شهرت. من وقتی وارد این حرفه شدم, دیذم 
که واقعاً بازیگری این نیست. در کثار پول همه به 
شهرت هم فکر می‌کنند و اگر بازیگری به شا بگوید 
که به شهرت بازیگری فکر نمی‌کنم: دروغ می‌گوید. 


مگر می شود: در کنار بز ر گان سید 
ایفای نقش کرد و ناراضی بود 
آن خانم پس چرا سرلغ بازیگری 
آمده است ٩‏ 
تا فضای بازیگری کشور را چگونه می‌بینید؟ 
0 متاسقانه بعضی‌ها پشت سر بازیگران 
حرقهای بسیاری می‌زنند, که این کار اصلا خوب 
نیست. آخر بازیگران هم یک زندگی شبیه همه 
انسانهای دیگر دارند. 

0 چرا بعضی از مردم از بعضی هنرمندان اعضاء 
می گیرند. این امضاها به چه درد آنیها می‌خورد؟ 

0 برای یادگاری؛ می‌دانید چه چیز این قضیه 
جالب است؟ اینکه غده‌ای کمان می‌کنند بازیگرها 
دست نیافتنی هستند! 

0 یکی از خانمهای بازیگر در همین ارتباط 
می‌گفت. هرگاه نخواهم دیده شوم توجه مردم را 
جلپ نخواهم کرد. شما در این مورد چه نظری دارید؟ 

0 يه نظر من همچین چیزی امکان ندارد. آن 
خانم اگر نمی خواهد دیده شود چرابازی می‌کند؟ چرا 
مصاحیه می‌کند؟. خوب برود په سراغ تویسند.گی! یک 
نویسنده اکر هم کارش خوب باشد, كسي آو را 
نمی‌شناسد! با اینکه اصلا برود و پشت صحنه کار 
کند! 

0 آیا در زمیته بازیگری تحصیلات آکادسیک 
ار ید؟ 

0 ن. من چهار ترم کلاسهای بازیگری و 
کارگردانی قوق برنامه دانشگاه تهران را گذرانده‌ام و 
استادم آقای جهانگیر طاهری بودئد. ضمن اينه در 
کلاس‌های استاد سمندریان» هم حضور پیدا 
گردهام. 

0 وضعیت تلاتر در ابران چگونه است؟ 

0 به نظر عن تثاتر دارد فراموش می‌شود. 

0 فکر نمی کنید ارتباطش با مخاطب یک عقداری 
نای‌حدود مانده است؟ 

0 سینعا بیشتر جنبه نبرگرمی دازد: تلویزیون 
به خاطر آهيخته شدنش با تکتولوژی و مخاطبان 
اتبوهش, خیلی بیشتر هی تواند با مردم ارتباط برقرار 
کند. اما به تظر من تثاتر خاص‌تر است ر عده خاصی 
می‌توانند تثاتر نگاه کنند. 

01 و کلام آخر! 

0 من از شما و مجله خوب اطلاعات هفتگی 
تشکر و برایتان آرزوی مرفقیت می‌کنم. 
گفتگو از؛ کنایون تفگری 
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خیلی بدون شرع! 
, لست سریالی با غنوان ایدو شرح» ساعت 
1 ي ۳۰ دق تیقه هر شب از شبکه سوم سیما پخش 
هي ش د الیته اکثر بینندگائی که مجیورند . چين 
را نشاهده کنند. مععولاً یا از مافواره 
وم ملد با لین که حتی ویدیو هم ندارند که 
. با تهیه فیلم و يا سی‌دی از طریق ویدیو کلوپ 
ات بیکاری تخود را پر کنتد:.بدون شرح سریالی 

کی هب باس گر چات یی و 
فلم چیزی جر توهین و را 


ان را 




















بر صفحه شیشه ای تلویزیون منعکس نمی کند. 

مدیرمحترم ضدا و سیدا: لطفاً به جای افزايش 
شبکه‌های نلویژیرنی که برنامه‌هایی بی‌محتوا پخش 
عی‌کنند و پار عثفی برای مردم در بر دارند. په قکز 
تآمین نبروهای مخلص و دلسوز باشید که بتوانند 
برنامه‌های جالپ. آموزنده و پرمحتوایی را تدارک 
بییتند. مطلب دیگری که لازم است در اینجا مت کر شوم 
مربوط به پخش آگهی از تلویزیون لست. 

مسوولان محترم سیما چرا برای در خواست‌ها و 
شکواییه‌های بینندگان تلویژیون ارزش فاثل نمی‌شوید 


و هیچ اقدامی درخصوص پخش آگهی‌های پی‌موقع در. 












اوایل. اواسط و یا آخر پرنامه‌هایی که تقرییا ١‏ 
مثبت و قابل توجهی در این زمینه انجام نمی‌شوی؟ 
صبر و تحمل بینندگان تلویزیون حدی دارد. اگر په این 
گونه مسائل رسیدگی نشود, باعث «تلویزیون زدگی» 
مردم خوافد شد که آن هم عواقب مخربی در پی خراهد 
داشت. 

امید است. مسوولان صدا و سیما با تاممل بیشتری 
به نقايص آن ساژمان بت agg‏ 2 
مشکلات موجود تلاش کنند: 








ابن بار برای تهیه گزارش پشت صحنه می خواهم 
نزد «کلافتر» بروم اما نه آن کلانتری که در ذهن شما 
است پلکه مجموعه‌ای تلوبزیونی په نام کلانتر, 

ساعت ۱۱ شب یکی از روزهای شهریورماه است 

که راهی محل ضبط مچعوعه می‌شوم. گوچه‌ای جنب 
پارک ساعی: شرکتی شیک که در طبقه چهارم یک 
ساختمان قران دارف: 

۰ شب است که به محل تصویریرداری 
می‌رسم. اصفر زائری تهیه کننده مجموعه به استقبالم 
می‌آید. 

گروه قنی مشغول آماده کردن صحنه هستند. 
گوپا امشب و با بهتر بگویم امروز قرار است سکانس 
۶ کار شود. «شهلا علیپرر " در نقش الام و اپدیده 
برومند ا در نقش ستاره بازیگران سکانس ۳۶ هستند 
در یکی از اناقهای شرکت یک یز عنشی و یک میز 
کامپیوتر قرار دارد. دوربین روی سه‌پایه بلئد و وسط 
اتاق کار گذالشته شده است. در گرشه‌ای. دیگر: 
کارگردان پشت مونیتور تشسته و صحنه را وارسی 
می‌کند. الهام در نقش منشی پشت میز کامپپوتر 

با شمارش معکوس کارکردان کار آغار می‌شوق, 

#ستاره »از سمت چپ دوربین با کیفی که در دست 
دارد وارد کادر می‌شود. کیف را در کشوی میز چای 
می دهد و پشت میر کارش می‌نشیند. 


سکانس ۳۶- شر کیت ذاخلی 

استاره» هیجان زده است. ساعت خودش رانگاه 
می‌کند. قرصی را به دهان می‌گذارد. آب می‌نوشد. 
»الهام » متوچه شده و به عطرقش می‌رود. 

الهام: چه قرصی می خوری ستاره؟ 

ستاره: آرامیخش. 

الهام: مگه حالت بدها! 

ستاره: یک عم عصبی ام. 












گزارشی از پشت صحنه 
محبوعه تلو یزیوئی کلانتر 


رکسلا نش »؛ 
وارد می‌شود 


کارگردان تصویربرداری را قطم می کند. 
گوبا از صضحنه راضی تست به همین خاطر به 
ستاره و الهام توضیحانی حی‌دهد. به سثاره 
می‌گوید به هنگام ورود عجله نکند: 

کار سبط سصتته دویاره شروع: گنت 
کارگردان اجراو دنباله کار پیگیری می‌ شود 

الهام پس از گفتگو با ستازه از در خارع 
می‌شود و نگاه ستاره به در خیره می‌عاند. 

این سکانس با دو برد‌اشت میرد قبول 
کارگردان قرار عی‌گیرد: دورنین به گثار مر 
ستاره انتقال داده می‌شود و توشات نمسای 
دوتفره| ستاره و الهام را از نعای نزدیکتر 
ضبط می‌کند و همان حرکات و دیالوگها 
تکزار می‌شود. این صحنه هم با یک بر داشت 
ضبط می شود صحته بعدی مربوط به 
حضور چنه میهمان است که بعد از صحبتهای 
ستاره و الهام از جلوی دورپین سی‌گذرند. یکی از انها 
به طرف سناره می‌آید و جای کیف را از او سوال 
می‌کند. ستاره در جواب می‌گوبد: نگران نباشید. کیف 
در جای اسنی است. این صسحنه هم با یک برداشت سورد 
قبول قرار می‌گبرد. 

گووه در تدارگ سکانس ۶ هستند. ساعت حدود 
سه بابداد است که من ضعن تشکر از گروه از آنها 
خدلحافتلی می‌کنم. 


بهروز پیروزبان 


بر وند ۵ «کلانتر» در بک نگاه 
عجموعه پلیسی کلانتر که پیش از این اروشنایی 
که به بررسی پرونده‌های اداره آخافی .ثبروی انتظلامی 
. می‌پوردازد و در چهار اپیزود با عذارین «هعسفو * 
ستاره» «اعتراف »و هچعدان * تهیه و تولید می‌شود 





ایرج توذری در تقش «سرگره علی آمیری * بابک ثوری 
در نقش صمتوان رضابیات» و مریم سلطانی در نقش 
ا«همسر سرگرد امیری» پازیگران ثابت این مجموعه 
سیوزده آسمتی فستند و غلامرضا بیرزاصادقی 
مدیربت تولید و اضر زالری تهیه‌کنندگی أن را 
برعهده دارند. «کلانتر در گروه فیلم و سریال شبکه 
اول سیما با عشارکت. سازمان عقیدتی: سیاسی نیروی 
انتظامی جمهوری اسملامی ابران تهیه و تولید می‌شود. 
محسن شاه‌ممدی نویسندگی و کارگردانی این 

مجموعه تلویزیونی را برعهده دارد. 
mw»‏ 








کازشناس هنری 
ا یاسخ می گوید 





شمسا از صفحات هنری و پیشتهادها و انتقادهایی که در 
این خصوص و در ارتباط با هنرهای هفتکانه مطرح 
اطلاعات هفتگی که در واقم نشریه شما و 
ر خباتواده‌هایتان است, می‌شود. از ین زو از توجه و 








4 


همراهی‌شما با مجله و بخش هفری آن سپاسگزاریم. 

لی چند هفته‌ای که جنگ هنر. نظزات مخالف و 
سزافق شعا خوانندگان گرامی مجله و خانمها ذاکری و 
زال زر را در مورت مجموعه تلویزپوتی #پلیس جوان ۷ 
چاپ می‌کرد. تماسهای تلفتی و ازسال معطلب از سوی 
قشرهای حختلف خوانندکان عزیز مجله همچنان ادا 
داشت. از آنجا که صفحات هنری محدود است و امکان 
چاپ همه نظرات و عطالب خوانندگان گرامی در 
خصسوص سریال مذ‌کور زا نداریم. با سپاس فراوان از 
تعام کسائی که درباره پلیس جوان, برایمان مطلب 
فرستاده‌ند و آرزوی تدأوم هعکاری در این زمینه, به 
درج اسامی این عزیران می‌پردازيم. 

راضیه صدرالدینی از جزیره کیش فاطمه گداریان 


کریمی از تهران امین کاگاوند از تهران فاطمه صادقی از 
مسجد سلیمان عاطفه شیغ‌الاسلامی: مزیم مرادی» 
لریفی و مژکان نورالله از تهران. 


0 نامه‌های رسیده 
۵ داوود دهقان از تهران 0 قاطعه صادقی از 
مسجدساینان, 6 مجید کاظمی از کتاباد 0۵سلحان 


فرمانی از گچساران 0 داوود خامته‌ای ان‌تهران 0 سحر 


صوقی از اراک 0 محمد حاجی محمدطاهری از تهران. 
دوستان, هعکاران و خوانندگان گرامی مچله تاس‌ها 


-_(2غق(( / ۳۳۸۸۳۴0 شماره ۳۶۲ 











بر ای تخییر و نهیین بر نامه شای 

سیما. بینند ان مو ثر قیام کنند 
تلویزیون منزل شما روشن است, نگاهی گذرا په 
شبکه‌های آن می‌اندازید. اگر وقت تماشای تلویزیون و 
برنامه‌های آن را داشته باشید. یکی از آن مجمرعه‌های 
نه چندان کسترده را انتخاپ کرده و برای تماشایش 
وقت می‌گذارید شما به عنوان بیننده‌ای که سالیان 
مدیدی اسث عضو دیگری را در جمم خود پذیرفته‌اید 
تا چه ميزان در عنوان. موضوع و سبک اجرای 
برنامه‌ای که معشاهده هی کنید. سهیم بوده‌اید؟ آیا 
برنامه‌های حتی تفریحی سیما هم برای شما انتخاپ 


تلویزیون چرا حق انتخاب را از مردم 





۱ گرفته است؟ 


شده ائذ و یا توسط شما انتخاپ می‌شوند؟ چند درصد 
از نظریه‌های خود را پا کسانی که برای شمای ثوعی 
پرنامه تهیه می‌کنند. در میان گذ اشته اید؟ و اگر در ميان 
گذشته‌اید تا چه عیزان نتیجه گرفته‌اید؟ برای نتیجه 
گرفتن و با نگرفتن عقیده و نظر خود تا چه حد ارزش 
قائل بوده‌اید؟ 

در بسپاری از روژنامه‌ها و مجله‌ها مننقدان 
محترم پا مطالب خوه سعی در اعلام نظر خویش که 
معمولاً نظری کارشناسی و بیانگر خواستهای جامعه و 
مردم نیازمند به توجه است را دارند. با این حال. 
چندین بار از کسانی که به اصطلام حرف دل شمارا 
زده‌اند حمایت کرده‌اید؟ و و و 

یک بیننده پرسابقه تلویزیون, باید بیننده‌ای فعال, 
موثر و خواستار بهترینها باشد. ما تباید با تلوبزیون و 
برنامه‌هایش. همچنان‌که با بی‌تفاوتی از یک خیابان 
شلوغ و پر ازدحام می‌گذریم, رفتار کنیم. که اگر چنین 
شد و یا شده است په طور قطم من و شما مسبپ آن 
بوده‌ايم. زبرا باعث شده بدون توجه به ما برنامه‌های 
تفریحی را برایمان انتخاپ کنند. 

از برنامه‌های علمی بسیار گسترده در سطح چهان 
فقط تعداد محدودی از آن در کشور ما حتی پخش 


شماره ۳۹۶۷۲ 








می‌شود, از صاحبان دانش و اندیشه کشور, اطلاعات 
چندائی توسط ابن رسانه در اختیارمان قرار نمی گیرد. 
البته ترسط برنامه در سطلوم عاه» »با فرزانگان» در 
شبکه چهار چیزهایی دستگیرمان می‌شود, اما بسیار 
کم ناقص و سطحی است. 
هعایشهای تلویزیون در حد تحسین و تشکر. 

گاهی اوفات یی دلیل. تکرار می شوند. کمبودهای بسیار 
مشهود سیماء جای خالی بسیار بژرگی را 
برای عرض اندام دیگر رسانه‌ها کشوده 
است, نمی‌توان رسانه‌های شرقی و 
غربی را په خاطر نتوع. متفارت بودن 
فرهنگشان پا این سرزمین و با کیفیت 
برنامه‌هایشان و همچنین په دلیل ترجه 
پسیارشان به سلبفه بینندگان مورد 
بی‌اعتتایی قرار داد و از آن برنامه‌ها بهره 
مناسپ تلویزیون و جامعه خود را نبرد. 
نباید عنوان شود که صددرصد ماهواره 
و دیگر رسانه‌ها غیر قابل استفاده و بډ 
ابیت اگر صدذرصد بد 
بود. تعدادی از برنام‌های 
آنها دوبله شده از تلویزیون ما 
۶ پخش, نمی شد. بد آن است که 
| شخص نتواند میان خوب و بد 
8 دا تشخیص دهد و در یک 
رسانه بیگانه به دنبال آنچه یک 
انسان تباید باشد, بگردد. ولی اگر بود. 
| چه رسانة بیگانه باشد و چه نباشد. ار 
خواست خود را از طریق ویدئو و با 
| سی‌دی خراهد یافت. این فرد بیننده و 
| طرز فکر و شعور فرهنگی و انسانی اش 

است که په ار حق انتخاب صحیح را 
می‌دهد. این مسائل مسوولیت مسوّولان 
صدا و سیما را سنگین‌تر می‌کند تا بیشتر 
مردم خود را ببینند و از بودنشان و حق 
نظرشان آگاه شوند. 


للضن های سر کار ی سےا 

روابط عمومی سیمای ما تلفنهابی دارد که شاید 
برخی از بینندگان حتی یکبار هم از آن استفاده 
نکرده‌اند. پد ثیست به بررسی اجمالی حضور بیننده 
موثر «در سیما بپردازیم » صاحب حقی که سالهاست 
در بسیاری از موارد حفش ادا نشده و سیمای ما در 
مکان انفغالی درجا می‌زنن. شاید یکن لن,دلایلی که 
باعث می‌شود. بیننده ای حتی رغیت نکند که ارتباطی با 
رسانه‌های گروهی به ویژه تلویزیون داشته باشد. 
تجربا دیگر بیئندگان باشد. آنها که بارها تماس 
گرفته‌اند و خط پا شلوغ بوده و پا به شماره تلفن‌های 
اعلام شده, کسی پاسخ نداده است و همچنین تلفن 
۲ که کمتر از سه دقیقه قطم می‌شود و در تعاس 
مجدد اعلام می‌دارند که خطرط خراب است! (امیدو ارم 
تا زمان نکارش, این مطلب درست شده باشد!) به طور 
قطم این برخوردها بارها با مردم شده و عده‌ای انگیزۀ 
اعلام و ارائه نظر خود را آز دمسث داده‌اند. 

نکته دیگر؛ توجه نکردن و یا کمترین توجه به همان 
انتقاداتی است که از برنامه‌ها به خصوص از نظر کیفی 
و نوع ساختار آن توسط منتقدان و مردم ارائه 








می‌شود. عده‌آی دیگر نیز به دلیل بی‌توجهی مسوولان 
مربوطه به انتقادهای ارائه شده توسط دپگر هحوطنان 
خود. دلیلی برای تکرار آن نمی بیثند! 

نبینندگان گذرا۸ بینندگان حرقه‌آی۷ و بینندگان 
موثر سیما, سه گروه عمده بینندگان را تشکیل 
می‌دهند . بیتندگان حرفه‌ای سیما کسانی هستند که از 
زمان شروغ برفک صبع فلان شبکه اطلاع داشته و اگر 





چرا به نظرات و انتقادهای‌مردم ترتیب اثر 


داده نمی‌شود؟ 





کار واجب دیگری نداشته باشند. آن را مشاهده 
خواهند کرد تا زمان برفک شب البته از زعانی که 
برخی از شبکه‌ها مثلا بیست و چهاز ساعته شده‌اند 
عده‌ای په هر دلیلی که به طور قطم, دلایل خوشایندی 
نیست. جلوی تلویزیون بی‌هوش می‌شوند! اشتباه 
نشود این به دلیل کثرت برنامه‌های عالی شبکه‌ها 
ئیست. بلکه به دلیل نبرد امکانات تفریحی و 
سرگرمی‌های عناسپ است. با ابن وصف شما جزو 
کدام دسته از بینندگان هستید؟ 

پارها عیوب برنامه‌های سیعا توسط بیتندگان 
موثر و منتقدان ارائه شده است؛ ولی ترتیپ اثر دادن 
به حقایق آنقدر کم رنگ بوده که پیشرفتها اندک‌تر از 
درجا زدن‌ها دیده می‌شود و این در شرایطی است که 
رسانه‌های خارجی با سرعت هر چه تمامتر مارا پشت 
سر می‌گذارند و اتوام شبکه‌هایشان را چهانی می‌کنند 
و بینندگان جهانی می پابند. 

بیننده مواثر همانند پک خوانند؛ موثر روزنامه و 
مجله. باید بتواند آنچنان نظراتش را ارائه کند و با 
رسانه صدا و سیما در ارتباط باشد که مانند او باعث 
ایجاد تقبیر ات مت در رسانه بشود., 

بینندگان همچتان که خوانندگان مطبوعات 
ارتباطشان را با رسانه نوشتاری مورد نظرشان قطم 
نمی‌کنند, تا به نتیجه برسند .ی در بسیاری از موارد شم 
می‌رسند . باپد پیگیر خواستهای خود باشند و این 
موضوغ آنقدر ادامه یابد و در نزد مسوولان صدا و 
سیما جا بیفتد تا سیما متحول شود. 

بتابر این اکر تا این لحظه بیننده موثر سیما 
نبوده‌اید, از همین امروز این گونه بشوید و برای 
دگرگونی در برنامه‌های سیما از طریق ارائه نظرات 
خود قیام کنید 


حوربه صالحی 
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زير نظر : عحمدرضا مهد بزاده 


دا کید کے 
فاصدک! هان؛ جه خبر آوردی؟ 
از کجاء وز که خبر آوردی؟ 
خوش خبر باشی, اما اما 
گرد بام و در من 
بی ٹمر می گردی 
انتظار خبری نیست مرا 
نه زیاری نه زدیار و دیاری .یاری 
پرو انجا که بود چشمی و گوشی با کس 
پرو انجا که تو را منتظرند 
قاصد کِ! 
در دل من همه کورند و کرند 
دست بردار آازین در وطن خویش غریب 
فاصد تحر به های همه تلخ 
با دلم می گوید 
که دروغی تو دروع 
که فریبی تو فریب ‏ 
قاصدک! هان؛ ولی... اخر... ای وای! 
راستی ایا رفتی با باد؟ 
با توام آی! کجا رفتی؟آی..! 
راستی ایا جایی خبری هست هنوز؟ 
مانده خاکستر گزهی) جابی؟ 
دزاحاقی طم شعله نمی بندم : 
خردک شرری هست هنوز؟ 
قاصدک! 
ابرهای همه عالم شب و روز 
در دلم می گریند 


عرحوم مهدی اخوان ثالث 


د و فسنت نة أ ر ند 


ای همه مردم؛ درین جهان به جه کارید؟ 
عمر گرانمابه مرا حگونه گزارید؟ 

هرچه به عالم پود اگر به کف آرید 

هیچ ندارید اگر که عشق ندارید 

وای شما دل به عشق اگر نسپارید 

گر به ثریا رسید هیچ نیرزید 

عشق بورزید 
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مرحوم فریدون مشیری 














اهر وز اعا هجانم؟ 

می خواهم این که دو روزی:دور از توتنها بمانم 
می خواهم این که دو روزی» اما مگر می توانم؟ 
دور از تو افسرده‌ام حون مهر تو مانند افيون 
دیسری ست ريشه دوانده؛ در خون و در استخوانم 
بگذار بهتر بگویم: جانسپار؛ مسن تو هستی 
وقتسی تو بسامن نباشی همچون تن نیمه جانم 

ای چشم تو چشمه چشمه؛ نرمآب از و کرشمه 
دلخستگی هسای خود راء در چشسم تو می تکانم 
جز با تو ممکن نمی شد. ای روح سب تولد! 
گلشعهه‌ای بشکفد از: کهن» اجاق خزانم 

برخیز تا در من اینک» اعجاز خود را بیسنی 
دیسروز دیسدی جه بسودم امروز ایا همانم؟ 
این آزمون رارها کن؛ ان را گمان برخطا کن 
از من خودت را جددا کن؛ از نو بکن امتحانم 

می خواستم تا بگویم:«می خواهم این که دو روزی 
((دور ار )ا نمی حر خد اما دیگر زبان در دهانم! 
خلبل ذکاوت 











نخظه های تازه 

بسا تسو از نسام تو هسسم آبسیی ترم 
خلوتی سرشار از نیلوفسرم 

عشق» همرنگ نگاهست می شود 
وفتسی از جشم تو نامی می ب رم 

لحظه‌های تازه‌ات رامشل كل 
می گذارم لا پسهلای دفترم 

وقتی ازدست زین واسمان 
لعشست و دشنسام؛ می ریزد سسسرم! 

خستگی‌های خودم را پیش تسو 
: درکنسسسار دفتسسرم می ترم 

بعد از ان حرف دلسم را پیسست بست 
انسسدک انسدک بر زان می‌آورم 

0 

ما دو تا از خویش خسسالی نیستیسم 
تو لجسوجی: من پر از شوروشسسرم 

گرجه تسو از من؛ کمی شیسداتری 
من هم از تسو؛ اندکی عاشق ترم 

تو اگر بک لحسظه پسسروازم دهی 
شاید از هفت اسمان هم بگذرم 
سهیل عحمودی 


۱ ۳ 

۱ 

م 
۰ 


۹ 


شمار م ۳۰۶۲ 































سم 


شما می‌توانید شاعر خوبی بشوید. به شرط 
اینکه از پایه و اساس شروع کنید. شعر کلاسیک دا 
بخوانید و با وزن و قافیه آشنا شوید سپس در 
قالبهایی. چون غزل و رباعی و... طبع خود را 
بباژسابید. قسمتی از سروده‌تان را می‌ خوانیم 
زمانی دیگر 

برای دیار عشاق سرزمین دیرین خودم 

و مردی و مردانگی 

که سراب شیرین است 

باسردی و غعگینی است 

همان گونه که ملاحظه می کنید این سطرها معنای 
زوگنی ندارند 





رضا حسین عزیزی .سرپل ذهاب 

غزل شما اگرچه صمیمی است. اما محکم و روان 
با علی کاری بکن ظیم کرفت 

خود مرا یاری بکن قلبم گرفت 

اشک چشعم را ببین ای حیدرم 

میل دلداری بکن قلبم گرفت 


فاش اسراری یکن فلم گرفت 


تایه کی ناسحرهم بر راز تو ۱ 








نا بسن وار < 


گاهی که معین نیست 

مثل یک پیچک خودمانی 

از پنجره می ایی 

و جای شعرهای سن می نشینی 

و من هیچ کلمه ندارم 

چش‌هایم ر 

از بصبرتی | کنده می شود 

که منتهای تکامل یک جشم است 
همخانه ام می گوید: 


صفات شوتیه کدامند؟ 


من می گویم: 
باز چه بوی خوشی 
اینجا را فرا گر فته است! 


زنده باه سلمان هراتی 


بیج از تنهایی ام رها می شوم 
و در خیال تو غوطه‌ور 
زیرا 

مرا نیافریدند 

مگر برای عشن ورزیدن 
تو را پرستیدن 

درد رااز من مگیر 

رنج را دریغم مدار 

مرکم بخش 


تا در تو حیات + م 
یعقوب علیزاده 


به بات 


به پادت خلوتی دیرینه دارم 


زتو یاد خوشی در سینه دارم 


مگو حرفی زهنگام جدایی ۱ در پشت سره جز خاطرات زخم خورده 
دلی نازکتسر از اییسنه دارم در پیش رو جز سرئوشت همی نیست 
علی‌سینا محعدیور - بندرگتاو؟ . 


6 سا 








۳ ۲ 
غزل دلتنگي ٠‏ 
هرجند که دلتگ تراز نگ بلسورم 
با کسوه غست سنگ‌تر از سنگ صبسورم 

اندوه من انسسوه تسو از دامن الوند 
بشکسوه‌تر از کسسوه دمساوند خسرورم 

یک عمر پریش‌انی دل؛ پسته به مویی است 
تلهسا سر مویسی ز سر موی تو دورم 

ای عشق به شوق تو گذر می کنم از خویش 
تو قاف قسرار من و من غين عبورم 

بگذاربه بالاى بالدتويبالم | 

کز تیسر؛ يلوف رم وتشلانورم 
فیصر امین بور 


امصتا 


می روی و می مانم» پیش لحظه‌ها... تنها ۱ 
در حصار دلتنگی: با دقیقه‌ها... تنها 
سوی من نگاهی کن؛ جان عاشقی برگرد؛ ۱ 
بیش از این هلا مگذار: بی هوا مرا تھا 
آشنا نخواهم شد بی تو با کس دیکی 
من غریبهمی‌مانم؛بی‌توآشنا. نها 
دل شکسته خواهم شد. بعد رفتنت ای دوست 
وای اگر که بگذاری دل شکسته را... تنها 


می زوی و می مائم؛ من ولد خدا . حافظ 
حافظانه می‌مائم؛ با خود خدا... تلها 


شهاب مرادی . اضفهانی 








یکیو لسا 
شب است و سکوت 
و من تنها 
به دنبال واژه‌های گمشده‌ام 

عریم قاستپور ۔ قائم شهر 
۱ وقنى دماسن 
یک اسمان غم دارم و درد کمی نیت 





















افرده‌ترازمن به عالم ادمی نیسست 
پنشبن کن‌ارم تا بگویم باتو؛ بی تو 

این دردهای کهسته‌ام را مرهمی ثیست 
وفتی نباشی زندگی در پیش جشمم 
۱ غسر از خبابان پر از پیج و خمی ثیست 
بی تو در این شب‌های تنهایی و دلتنگ 

ما رابه جز یاد و خیالت همدمی نیست ‏ 
این نکته راهم خوب می دانم که بی تو 

دراین کویر خشک: اهید نمی نیست 








اسماعیل مزیدی . عل ی آباد کتول 


س 


۹ 











نی که در هنگام اخادی و زورگیری از سه جوان به 
عتوان شاکی شکایتی را مطرح کرده بود خود به دام افتاد. 

جریان این حادثه به اين صورت بود که سه جوان 
به نامهای جوادک. محسن.ج. و حسین.ف.. براساس 
شکایت خانمی به نام زفراج خدویاً ۴۵ نتاله به اتهام 
زورگیری و اخاذی دستگیر شده‌اند و شکایت تحت 
این عنوان عطرح شده است که این سه چوان په زنی 
که تحت عنوان مسافر سوار عاشین آنها شده بۇد 
قصد زورگبری و تجاور را داشتند. 

#زهر اج ۸ شاکی پرونده این گونه اظهار می‌کند: به 
قصد جابجابی از آریاشهر به مقصد آزادی سوار 
ماشین پیکانی شدم که سه نقر سرئشین داشت., اما 
سر پیچ کرج راننده ناگهان دور زد 

پرسیدم کجا می‌روی؟ گفت: راء میانبری برای 
آزادی وجود دازد, تا اینکه به جای خلوتی رسیدیم. 
پیانه شدند و تا می‌توانستند مرا مورد ضرب و شتم 
قرار دادند. چاقو کشیدند و به من گفتند: بیا داخل 
عاشین و چاقو راروی رانها و گردن من فشار دادند. 
التماس و گریه و زاری کردم فایده‌ای نداشت. بعد هم 
کشت سررسید و آنها را دستگیر کرد. 

اما نکته جالب این ماجرا این است که پس از 
بازجوییها و بررسیهای بیشتری که در اداره آگلهی 
اتجام شد. مشخص شف که اين ازن مغتاد بوده و 
شاکی در اعتراف جدید عتوان کرد به خاطر 
اسباپ‌کشی کارم تا دیروقت طول کشید. برای 
خوردن شام رفتم به خیابان آریاشهر و وقتی که 
خواستم سوار ماشین شوم با این سه جوان برخورد 
کردم که سر پرداختن کرایه با آنها به جروبحث 
پرداختم, در گذشته اعتیاد داشتم ولی ترک کرده‌ام 
ولی به خاطر پادرد و مشکلات روانی هميشه مقداری 
محسرف می‌کتم و کاهی هم کنترلم رااز دسبت می‌دهم! 
پس از این اعترافها شاکی سابق با دستور مقام 
قضایی با قرار دو میلیون تومان وجه کفاله تحویل 
زندان اوین شد, 

الیته سه جوان نیز با ضمانت آزاد می‌شوند تا 
پررسیها کامل شود. 


هردی که ادعا می کرد موجودات فضایی پس از 
ارتباط با وی به او قدرت ماقوق بشری داده‌اند. برای 
اثبات ادعای خود. از یک ساختمان پنج طبقه پایین 
پرید و جان خود رااز دست داد! این مرد ۲۵ ساله ادعا 
کرد یک روز هنگام استراحت در خانه مسکونی خود. 
چند موجود فضایی را ملاقات کرده است و این افراد 
که دارای یک چشم در پیشانی خود بوده‌اند. به او 
قدرت مافوق بشری داده‌اند؛ به‌طوری که او قادر است 
با تکیه بر ابن قدرت. کارهای محیر العقول بکند. 

وی با مجاب کردن برخی از دوستان خود که 
تحت تاثیر این گفته‌ها قرار گرفته بودند. عتوان کرد 
قادر است با پریدن از یک ساختمان, بدون آن که 
آسیبی ببیند. سالم با دو پای خود روی زمین فرود آید. 





a — سس‎ 


مبرلتجام نو روز مزر چند تن نو ساق انم مرد بة ۱ 


همراه وی در یگ ساختمان پنج طبقه در شمال شهر 
تهران حضور پیدا کردند تا شاهد نیروی قوق بشری 
دوست خود باشند و دقایقی بعد. این مرد با آرامش و 
اطمینان از بلندی ساختمان خود را په پابین پرت گرد 
و در دم جان سپرد 


تیش ۱ مهر 


هرد ۳۰ ساله‌ای که به اتغاق همسرش برای 
دریافت بایان کار به شهردازی عنطقه ۱۱ مراجعه کرده 
بود پس از جروبحت با شهردار منطقه اگهان نقش 

زمین شد و جان باخت. 
در پی برور این حادثه و برقراری تعاس تلفتی با 
اورژانس تهران. عشخص شد این جوان په علت 
ایست قلبی جان خود را از دست داده است. یکی از 
نوزدیکان این فرد گفت. وقتی برای دریافت پایان کار به 
شهرداری مراچعه کرد و پاسخ منفی شنید, باشهردار 
به مشاجره لفظی پرداخت و در یک لحظه نقش بر زمین 
شد. دراین خصوص. خانواده این جوان شکایتی زا عليه 
شهردار منطقه۱۱ تهیه و تسلیم مراجم قضابی کردند. 
جام جم ۱ مهر 


این بار پزشکان مواظب باشند 


بیعاری که پس از معاینه گوشی پزشک و بعضی 

از لوازم کوچک او را دزدیده بود توسط نگهبان 
استفاده کرد و با برداشتن گوشی طبایت او قصد 
بیدارستار او رادستگیز کرد یمن از بزوژاین اده 
نگهبان بلافاصله پلیسن ۱۱۰ را درجریان گذاشت و با 
حضور ماعوران کلانتری ۰۱۴۳۸ عتهم به کلانتری 
متتقل شد. در تحقیقات از متهم مشخص شد وی 
دارای سابقه دستگیری په خاطر جرایم مرتبط با 
اعتیاد و سرفتهای منعدد است و یک کلاهیردار 
راوی ۱۰ مپهر 


والدین یک دختر ۱۴ ساله پس از غیبت طولانی او 
که برای دیدن یکی ار دوستان خود از خانه خارج شده 
بود. شکایتی را در شعبه ۱۳۷ جنایی تهران نتظیم و 
سپس قاضی دادگاه دستور رسیدگی به این پرونده را 
برای شعبه ۱۱ آگاهی تهران صادر کرد 

در پی صدور دستور و با بررسی پلیسی که انجام 
شد. ماموران عتوجه شدند این دختر در متزلی 
درغرپ تهران نگهداری می‌شود بتابراین با کسپ 
نیابت قضایی؛ ماموران با ورود به این عحل. دختر 
جوان را به همراه یک پسر دستگیر کردند و به آگاهی 








انتقال دادید, 
در بازجویی دختر جوان عنوان کرد. یگ روز 
تصمیم گرفتم براي دیدن دوست خود په خانه او 
بروم که ناکهان در خیابان دو جران موتورسوار به 
زور عرا ربوده و پس از انتقال به یک عغازه 
پیتزافروشی. مدتی در طبقه فوقانی این مغازه مرا 
زندانی کردند و سپس توسط فردی که دراین محل 
کار می‌کرد به این متزل انتقال داده شدم. در پی 
اظهارات این دختر جوان, دستور دستگیری چند متهم 
دیگر صادر شد و آنان پس از دستگیری اعتراف 
کردند؛ با ربودن دختران فراری و بی‌گناه ابتدا آنها زا 
به مفازه پیتزافروشی انتقال عی‌دادند و سپس با کمک 
فردی که دراین مکان کار می‌کرده است ابن دختران 
را به خانه‌ای که محل فساد الست. انتقال می‌دادند, با 
اعنرافات تعاعمی بهتعان بزه ارنکابی, دستور 
دستگیری صاحب خانه نیز صادر شد و عتهمان پس 
از تکمیل پرونده, روانه زندان شدند. 
طنین ۱۰ مهر 


مردی امو انش رابه نام عیسی 


مسیح (ع) کرد 





بک نروتمند آمربکالی پیش از عرگش تعامی 
اموال و دارابی خود را به نام +عیسی حسیح» کرده 
است رونالد پاپین »که ۱۶ سال پیش قوت شنده است: 
طی وصیتی از خزائه دولت آمریکا درخواست کرده 
بت تامام انوا و دلاللی وی را پش و ھر کی تا 
ژمان ظهور دوباره غیسبی مسیح (ع) حفظ کنند, دارایی 
«پاپین ١‏ در سال ۲۰۰۳۲ میلادی به بیش از ۶۱۵ هزار 
دلار رسیده است. البته وی نیمه عفر خود را نیز که په 
همین ميزان است به نام عیسی مسیح کرده است. 
البته این کار عشکلی برای ار ایجاد نکرده. ولی خرّانه 
دولت آمریکا از آن تاریخ به بعد با مشکلات زیادی 
مواجه شده است. زیز از زمان عرگ «پاپین» چندین 
نفر به خزانه امریکا مراجعه کرده‌اند و با عتوان اینکه 
نام آنها عیسی سیم است ارئیه خود را خواستار 
شده اند 


اعتعاد ۱۱ مرهر 


یک پستچی ۳۲ ساله انگلیسی در برابر چشمان 
همسرش خود را کشت. 

همسر این پستچی از مدتها پیش خواهان جدایی 
از او شده بود. تا اینکه هده گذشته هنگامی که هعضر 
پستچی قصد داشت برای طلاق گرفتن از شوهرش به 
دادگاه برود. عرد جوان جلوی او را گرفت و تهدید کرد 
اگر به دادگاه برود خود را خواهد کشت. 

اپتد! خائم این موضوغ را چدی نگرفت اما 
پستچی به داغل آشپزخانه رفت و با یک چاتوی 
بزرگ چهاربار به قلب خود کوبید و خطاب به 
همسرش گفت. من اين کار را انجام دادم تا ميزان 
علاقه و عشق خود رانسبت به تر نشان دهم! 

با شنیدن ابن جملات همسرش او رابه بیمارستان 
انتقال داد اما دیگر دیر شده بود. 

همشهری ۱۵ مهر 

شماره ۳۰۶۲ 








بحعنی موودن قوچان 

یی هي صله و بد اهلا نانح 
بخشی از مشکلات شهر قوچان به شرح زیر است؛ 
۱ نتها سیتمای لین شهز تعطیل و مخروبه شذه 
متاأسفانه در ابن شهر از امکانات نقریحی و 


ورزشنی نیز حبری میست 


امعت 
۲ بیشتر نانوابی‌های شهر سهم آرد خود را به 
قبمت گزاف می‌فروشند. 
۳.عسوولان نیز در برخورد با مشکلات بی تفاوتند 
و جواب عردم ععترض را یا بداخلاقی و بی‌جوصلگی 
می دهند. 


غلام روغنگر 
کوج جواخان! 


جوانان منطقه شهیون راقع در ۴۰ کیلومتری 
شمال شرقی شهرستان دزفول دارای استعذاد بالقوه 
ورزشی‌اند. اما مقاسفانه یک زمین: فوتبال در این 
منطقه وجود ندارد. 
مرسوم است جوانان این منطقه پس از پایان 
دوره دبیرستان په خدعت سربازی می‌روند و پس از 
ان ازه‌واح می‌کنند. آما به خاطر کار ناچار به کوچ از 
منطقه می‌شوند. اغلپ انها کرفتار کارهای کاذپ هستند. 
متاأسفانه هیچ اقدامی در جهت اشتفال‌زانی و 
جلوگیری آز کوچ جوانان به مناطق دیگر نمی‌شود! 
ستار بیتا 
زیر گر کم قر ض 
طرح زیر گذر اعام علی(۶! در زاهدان پس از سه 
سنال؛ دو عاه پیش افقتا و اعاده بهره‌برداری شد. این 
زیر گذر پنم متر عرخس! و صد متر طول دارد. 
این عساله رانندگانی را که از ابن محل عبور 
می‌کنند با مشکلات زیادی عراچه کرده است. به همین 
خاطر رقت و آمد وسایل نقلیه به کندی و با زحمت فراوان 
انجام می شود وجود پيچ لفزندگی جاده و نبود علائم 
هش اردهتده از دیگر مشکلات این زیرگدر است. 
باسنت در این غورد رسیدگی قلی صورت گیرد. 
تادر کیاٹی . خبرنگار اطلاعات هفتگی 


پایانه مسافری در ما 
مشگل دار ۵ 
یکی از مشکلات مهم در حمل و نقل شهرضا 
است. این پایانه په یک کاراژ کوچک 
و پارکینگ غیراستاندارد خلاصه عي‌شود. پارها و 
بارها از طریق هیات مدیره این واحد مشکلات به 


پانانه مسافری آن 


کوش فرماندار و رسای مربوطه رسیده است. 
همچنین به نظر می‌رسد پایانه جدید که در جنوب 


PY شماره‎ 





حوادثی که به خاطر امناسب بودن جای این 
پایانه رخ داده است گاهی غیرقابل جبران بوده است. 
مثل سقوط ثاگهانی اتوبوس به خاطر بریدن 
ترمزدستی به رودخانه و زیر گرفتن یک بچه 
مدرسه‌ای و مرک او 

همین طور اتوبوسها قدیمی و از کار افتاده‌اند و این 
خود به مشکلات اضافه کرده است: اميد اسمت 
مسوولان چاره‌ای بينديشند. 


غلامعلی قاضی شهر ضا . خبرنگار اطلاعات هفتگی 
کیفیت نان پایین است 





قیمت نام باز هم اقفر ایش یافت: اما کنقیت آن 
همچتان پابین است و اين به خاطر کم توجهی 

التظار این است که اگر قیمت فان افرّ الیش می‌بابد 
بیش از همه گیفیت آن مورت ترجه قزار گیرد. 
خریداری شده دوررتخته شود. این طبیعی است که 
افزایش قیمت نان اقشتار کم درآمد را دچار آسیپ جدی 
در تقذ‌به خوآهد کرد. 


مجید کافلمی . خبرنگار اطلاعات هفتگی 


پست کندتا زا 

شرکت پست با تبلیقات وسیم درخصوص پست 
پیشتاز و غیره مدعی است در کمترین ژمان عمکن 
مرسوله رآبه گیرنده تحویل می‌دهد و مدث زمان آن 
برای داخل استان, خارج استان و خارج کشور به 
ترتیب ٩۲‏ و ۲۴۳ و ۴۸ ساعت می‌باشد, در صورتی که 
نامه‌های سقارشی در هدت شش روز و ناسه‌های 
پیشتاز در مدت سه روز مسافت ۱۵۰ کیلوعتری راطی 
می‌کنند و این کندکاری پست چیزی جز هزّینه اضافه 
برای مشتریان ندارد و در یک اقدام بی‌سابقه شرکت 
پست نامه‌های پیشتاز را دوقبضه می‌کند و از ارسال 
نامه پیشتاز بدون قبض گیرنده خودداری می‌نماید. 
مدتی است که دفتر پست هندیچان با مشکل ارسال 
نامه‌های پیشتاز به علت عدم وجود برچسپ پیشتاز 
(لیبر! مواچه شده است و روزانه مراجعه‌کنندکان 
عجبورند ناعه‌های خود را سفارشی ارسال نمایند و 
تاکنون اداره پست ماهشهر به علت نداشتن برچسپ 
پیشتاز (یبر انتوانسته است مشکل دفتر پست 














خوزستان هم تاحال اقدامی در لین خصوص انجام نداده‌اند. 
از وزیر محترم پست انتظار می‌رود دستور 

آن بیش از ثیم قرن می‌باشد حل گردد و اداره کل پست 
استان را موظف نمایند که به دفتر پست هندیجان 
درخصوص ارسال وسایل ضروری و همچنین 
استخدام پرسنل برای این دفتر که یکی از بزرگترین 
معضلات این دفتر است, توجه بیشتری داشته باشد. 
فریدون آلبوغبیش . خبرنگار اطلاعات هفتگی 


وضع موتور سیکلت ها ی 
مسا فر کش را مشقصی گنی 
جمعیت در تهران بزرگ به حد انفچار زسنیده است 
و به علت افزايش تعداد بیکاران, برخی از رانندگان و 
دارندگان عوتورسیکلت برای امرارمعاش اقدام به 
مساقرکشی در سطم شهر تهران می‌کنند. اما هنوز 
معلوم. محرز و مشخص نشده است که آیا این کاز از 
لحاظ فاتونی جرم است و با شغل محسوب می‌شود؟! 
اگر قرار است. مسافرکشی» به وسیله موتورسیکلت 
یاب شود باید از سوی راهنمایی و رانندگی تعهیداتی 
اندیشیده شود و با ساخت جایگاههای مخصوص و 
نیز حمایت. لازم از دارندگان موتورسیکلت‌ها و 
مسافران و با اغلام نرغ مصوب و رعایت آن ازسوی 
راتندگان و بیعه بودن اجباری موتورسبکلت و 
سرئشین آنن, که اگر خدای نخواسته حادثه ای رخ داد. 


بتوانند از مزایلی بیمه استفاده کنند. 
علی اکبر فرقانی . خبرنگار اجتماعی 


بونجه دولتی کفاف 

فرهنگ را نصی +هدا 
مشکلات مجعوعه فرهنگی . نوغاب کتاباد با 
حضور مسوولان محلی مورد بررسی قرار گرفت. 
فرماندار گنایاد گقت: نگهداری, مرمت و پازسازی 
کتابخانه‌ها ازجمله مسائلی است که بخشی از آن 
مربرط به همت و خودباری مردم است و بودجه‌های 
دولت اختصاص داده شده به این امور به‌تنهایی قادر 

به جوابگویی نیازهای غظیم فرهنگی نیست. 
مسوول مجموعه فرهنگی توغاب نیز با اشاره به 
سابقه این مجعوعه فرهنگی به طرح مشکلات آن 
پرداخت و خواستار حل آنهاتوسط مسوولان مربوطه 


نعل :+ 


م .ک . خبرنگار اطلاعات هفتگی 


زرکه همام بهداشتی نداره 

رورستای زرکه از توأبغ شهرستان آمل فاد خمام 
بهداشتی است. سقف حمام قدیسی درحال قرو ریختن 
است و برای مصرف‌کنندگان خطرات ژیادی به همراه 
دار 

یک رودخانه وحشی نیز وسط روستا قرار دارد 
که موقع بارندگی سیل اهل روستا را تهدید عی‌کند. 
تاکتون نیز خسمارات جانی و مالی قراوانی به‌بار آورده 
است. هنگام وقوع سیل رفت و آمد مختل می‌شبود. 
امید است مسوولان متطقه برای رقع مشکلات زیستی 
این روستا اقدام کنند. 

علی زارعی دهبار روستای زرکه 


هندیجان را حل نعاید و مسوولان پست استان 
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مسوولان فدراسیون فوتبال 

برایم پاپوش در ست کردند تا 
من را کنار بگذارند و کسانی را 
به جام جهانی ببرند که حقشان 
حتی ت ک5“ فش ھی نجود. 
من هیچگاه آنھارا نمی ب بحشم 
ابراهیم تهامی در ملبورن استرالیا برای فونبالنوستان 
تی قدم‌ترین بازیکن تیم علی ابران بود. او فقط 
يست دقیقه در زمین بازی کرد آما در همان دقایق, 
پرآن بازی دو بر ضفر باخته را با تساوی دو - دو 
کرد و بعد از بیست سال رآهی جام جهانی شد. 
شاید آن لحظه که او برای تلف کردن ثانیه‌ای از 
ق در هنگام تعویض, نشست و بند کفشش را باز 
کرد و یک کارت زرد از ساندرپل داور مجاری بازی 











اقای تییامی! تو هم عتل بقبه فوتبالیست‌ها 
حتعا فوتیال را ټه تشویق کسی و از جایی شروع 
کرشهای, ابتدا دراین عور د مسحیت مي کنی. 

)مشوق اصلی من دراین راه برادرم بود. او در 
تیم افسر آبادان که تیم دوم تاج بود بازی می‌کرد ومن 
هم به تشویق او از همان زمین‌های خاکی آبادان پابه 
توپ شدم. با شروع جنگ ما به شیراز رفتیم و من در 
آنچا هفت سال در تیم شهید جهان آرا که تلفیقی 
ازپازیکنان خوزستانی و شیرازی بود بازی کردم بعد 
به تیم صنعت تفت پیوستم و ۱۵ سال هم از حضور من 
در استقلال اهواز می‌گذرد. اما حقیقت این بود که من 
به کشتی علاقه داشتم نه به فوتبال! 

9 جرا کشتی گیر نشدي؟! 

"از اينکه گوش کشتی‌گیران می‌شکند ناراحت 
بودم و هیچ وفت دوست نداشتم گوشم شبیه آنها 
باشد, از طرقی برادرم مانم پیشرفت من در این رشته 
بود و اصرار داشت که فوتبالیست شوم و آنقذر من را 
سر نمرین برد تا در نهایت به فوتبال علاقه‌مند شدم 

9ہی لیر عم علافه‌ای که ده کشتی. داشتی, 
هیچگاه دوینده کشتی را بر تن نگودی] 

چرامن یک سمال و نیم کشتی را ادامه دادم ولی 
دراین مدت حتی یکبار هم کشتی نگرفتم و هعيشه از 
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ایران و استرالیا گرقت. در نزد هواداران فوتبال جز 
محبوبترین اعضای تیم ملی بود اما در فاصله‌ای 
کمتر از چند ماه زمانیکه او را به ناحق از تیم ملی 
کنار گذاشتند هیچکس حاضر نشد نامی از تهابی 
در محافل فوتبال پبرد. 

نیهامی هم همچون ده‌ها ورزشکار ما قربانی 
دسیسه‌های پشت پرده مسوولان ورزشی شد و حالا 


| با گذشت پنج سال از آن وقایع او هنوز هم نتوانسته 


دید مربیان مخفی می‌شدم تا من را روی تشگ 
#بازیهای کشتی قییرهالی حجان را که جندی 
بیس در تهران بر گزار شبد دنبال مې ګر وی ؟ 

امن هر ساله پیگیر رقابتهای کشتی هستم و 
هدور هم به این رشته علاقه دارم دراین دوره از 
کشتی‌های #سهدی حاجی زاده» واقعا لذت بردم و خیلی 
دوست داشتم «علیرضا دبیر او «علیرضا رضایی » که 
هر دو از کشتی‌گیران مورد علاقه من هستند هم مدال 
طلا بگیرند که اینگونه نشد اما ار قهرمانی ایران خبلی 
خوشحال شدم. 

6 که با تو صحیت می کنم. احساس می کلم 
جارات در عقایسه با آن, تییامی که در ملنورن عقا 
استر الما بای ترد خبلی شکسته شدء است. ج 
عواملي یقر ه لو را تسیر دادم است!۷ 

"حقپفتنش هم همینطور است و تاکتون بارها 
مادرم: همسرم و برادرهايم این موضوم را په من 
گفته آند. اما واقعیت این است که فکر و خیال بیش ار" حد 
رح و جسم من را پریشان کرده است. 

جه فکر و خبالی ؟ 

ناز روزی که اسامی تیم ملی برای حضور در 
جام جهانی ۱۹۹۸ اعلام شد تا به امروز هعیشه به این 









۰ دقیقه با ابر اهیم تهامی» پله سفید خوز ستان سیم 


از ےھ 
ھاو اده ام 
هستم 
اگر اکنون صاحب خانه بودي 


همین امروز از فوتبال؛ این رشته 
ورزشی کثیف خداحافظی می کردم 





اگر یکبار دیگر متولد شوم. به جای 
فوتبال؛ کشتی را انتخاب می کنم 
با خودش کنار بیاید که چرا با او اینگوند رفتار شد؛ 

چهره شکسته شده‌اش و چین و شکنی که دز 
سیعای او بیش از هر چیز دیگر نعایان است. 
بهترین پاسخ به ناحقی است که مسوولان وقت 
فدراسیون فوتبال در حق او کردند. در زیر حاصل 
گفتگوی با با ابراهیم تهامی ستاره استثنایی 
| فوتبال خوزستان و کسی که به «پله سفید» اران 
| معروف است. از نظرتان می‌گذره 


- "۳۳ ۹ 
فضت ا 


موضوع فکر می‌کتم که چرامن به جام چهانی ترفتم. 
این حق مسلم من بود که درجام جهانی ۹۸ فمراه تیم 
باشم؛ اما مسوولان فدراسیون قوتبال برایم پاپوش 
درست کردند و براحتی من را کنار گذاشتند و برخی 
تفراتی را هعراه تیم پزدند که حقشان حتی حضور بر 
روی نبمکت ذخیره‌ها هم تبوده و فقط با پارتی‌بازی به 
تیم دعورت شدند. 

8# می شوت روشن ن صحت تند" 

تمن بازیکنی را عی‌شتاسم که از مچ تا ران پایش 
در کچ بود. اما پلی او را باز کردند و او را در فرانسنه 
روی نیمکت تیم آیران نشاندند, اما روی اسم من که ٩‏ 
سنال یرای تیم هلی در رده‌های سنی جوانان و 
بزرکسالان زحعت کشیده بودم خط قزمز کشیدند. 
باور کنید تحملش خیلی سخت است و من هیچگاه 
مسوولان وقت فدراسیون فوتبال را نمی‌بخشم. 

ن دوزی را که شنیدی دیگر در تب لی 
نصمی. به حاطر دلری ) 

نازمانیکه اسامی تیم ملی اعلام شد من تیم 
استقلال اهواز را برای انجام یک دیدار دوستانه جهت 
کیک په عردم سوسنگرد به آنجا برده بودم. ها بر ای 
شام مهمان آنها بودیم و در همان هنگام بود که من از 
تلویزیون اسامی بازیکنان تیم ملی را برای حضور در 
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اردوی اروپا و شرکت در جام جهانی ۹۸ 


ورزش را کنار بگذارم. واقعا فکر ۷ 


شنیدم و وقتی که سم خودم را درآن 
میان. نشنیدم آنقدر نازاحت شدم. که 


حتی تصمیم گرفتم برای همیشه این 


تعی‌کردم چنین برخوردی با من بشود 
من یک ایرانی هستم ولی با وجود 
زحعاتی که برای تیم علی کشورم 
کشیدم انها همچون یک بیکانه با من 
برخورد کردند. از آن زمان بود که قگر و 
خیال من را رها نکرد و الان هم با وجود 
اينکه بیش ار چهار سال از آن جریان 
می‌گذرد هنوز هم آن ناراحتی و اندوه از 
وجودم خارح نشده است. واقعا اکر عا 
خود را مسلعان می‌دانیم و در یک چامعه 
اسلامی زندکی می‌کنیم چرا باید حق و 
حقوق افراد درآن به این راجتی ضایم شود. 

8 آن روزها با عابلی کمن سوعربی وقت نیم علی 
هم هشکل داشتی, در سته؟ 

بل مایلی‌کهن خیلی در حق من ظلم کرد. در آن 
سالها من جر بهترین بازیکنان ایرآن بودم و در کشور 
امارات هم به عنوان پهترین بازیکن انتخاب شده بودم. 
اما زمانی که به ایران آمدم مابلی‌کهن مرا یه راحتی 
کنار گذاشت: 
#این: بی‌علافگی عابلی کن به تو از کجا شروع 
ا 

د)در سال ۱۳۷۴ ما با تیم پرسپولیس که در آن 
زمان به دست ایشان هدایت می‌شد بازی داشتیم و 
درحالی که در دقیقه چهارده ده نفره شدیم ولی 
توانستیم در بر یک حریف را شکست دهیم که کل 
برتری استقلال اهواز را من زدم و از همانجا بود که 
ایشان نسبت به من نظر خویی نداشت. 

9هبت‌وفت نخواستی با او سحیت کني؟ 

ت)هيچ‌گاه پا او حرف نردم و آمیدوارم هرگز هم با 
او برخورد نکنم و حتی نبینمش. او و مسوولان 
فد راسیون فوتبال چهار .پنجخ سال است که خاطرات 
خوش را برای من تلم کرده‌اند. در اي مدت هر بار 
ثلؤیزبون آن بازی حماسی یااسترالیا و آن گها را 
پخش می کند از خودم بدم می‌آید. چرا که برای شادی 
۰ میلیون ایرانی عرق ریختیم اما حتی یک ایرائی هم 
حاضر نشد برای دفاع از من حرفی په زبان بیاورد. 

کر جزو یکی از دو تیم اسنقلال و بر سپولسس 
ودی باز هم به این سرتوشت دجار عی‌شفي ۲ 

0 مسلعا ته اما چون من یک بازیکن شهرستائی 
بودم و از طرفی احساس عی‌کنم بدین خاطر که عرب 
فستم این گوته با من برخورد شد. 

6 کوبا امسال دبگر فوتبال نمی کنی و حرو کادر 
عربیان استقلال اهاز هستی, نا کی می خواهی فو تبال 
زا ادلعه دهی؟ 

0از نظر خودم الان پنج سال است که فوتبال را 
کناز گذاشته ام و مطتن باشید. اگر الان صاسخانه 
بودم. هعین امروز از این رشته کثیف خداحافظی 
می‌کردم. در این مدت شرننده خانواده‌ام هستم و آگر 
می‌بینید که اینک در کسوت عربیگری تلاش حی‌کنم 
فقط به این خاطر است که می‌خواهم شرایط بهتری را 
برای زندگی همسر و فرزندان فراهم کنم. 


o ۳ ۲ شماره‎ 


8 که صسحیت به ایتخا رسن کمی هم فر عورد 
زندئی خصوصی ات حرف بزن. 

0 اوایل سال ۶٩‏ پود که ازدواج کردم و حاصل این 
زندکی عشترک من یک فرزند پسر و ډو فرزند دختر 
است. البته یکی از فرزندائم را در سن دی سالگی از 
دست دادم و بعد از آن انقاق همسرم دچار ناراحتی شد 
و الان با وجود معالجاتی که صورت پذیرفته و 
داروهایی که از انیس برايش فرستاده می‌شود, هنوز 
به طور کامل سلامتی اش رابه دست نیاورده است. 

ف زنذانت جت سل کارتن !۷ 

[)پسرم ۱۲ ساله است و دخترانم هم ٩‏ ساله و 
دوساله فهستند:, 

# بسرت هم مل خودت به فو تال علاقه دا و* 

داز دست فوتیال بازی کردنش تاکنون چند بار 
شیشه پنجره و گخانه را عوض کرده‌ایم. او شدیدآ به 
قوتپال علاقه‌مند است ولی من بپشتر په او تاگید 
می‌کنم تا درسش را بځواند. 

9وفات فراغتت را چگونه عی گذرانی" 

کمن ترجیح می‌دهم تا با خانواده‌ام به پارک و 
مکان‌های تفریحی بروم تا بدین وسیله هم موجبات 
تفریح آنها را فراهم کرده باشم و هم خودم تا حدودی 
از دست افکار آزاردهنده خلاص شوم. اما حتاسفانه 
آنجا هم هواداران خونگرم اهوازی بواسطه غلاقه‌ای 
که به من دارند از من سوالاتی عی‌کنند که آن خاطرات 
بد را برایم تداعی می‌کند, آنها از روی ععبت با من 
حرف می‌زنند ولی بچه‌هايم هميشه درمتژل به این 
موضوغ اعتراض می‌کنند. 

۵به سینماو کناب هم علاقه دار ی | 

نهعسرم زياد کتاب می‌خواند اما خودم نه به 
سیتما رفتن علاقه دارم و نه به کتاب خواندن و دوست 
دارم اوقات فراعتم را در کنار خانواده‌ام باشم 

#به عنوان آخربن سوال اگر دوبارء متولد شوی, 
بار هم و تبال را اتتخاب هی کسی؟ 

0هرچند که لین اتفاق نمی‌افتد. اما چون در فوتبال 
خیلی شکست خوردهام دیگر این رشته را انتخاب 
تخواهم کرد و ترجیح می‌دهم در همان رشته کشتی 
فعالیت کنم. زمانیکه شیرهردانی عثل دبیر, حیدری و 
حاجیزراده ایتچنین دل ابرانیها را شاد می‌کتند. من هم 
دوست دارم همچون آنها باشم. 
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ر تیم علی والیبال نشسته ایران به عنوان سومی 
هشتمین دوره مسابقات والیبال نشسته قهرماتی جهان 
که با شرکت ۱۰ تیم در مصر جریان داشت دست یافت. 
تیم کشورمان که با شکست در برابر تیم علی 
بوسنی‌وهرزگوین از راهیابی به دیدار نهابی با مانده 
بود, در دیدار رده‌بندی این رقابتها بر تیم علی مصر, 
میزبان مسابقات چهره شد و در جای سوم ایستاد. 

تیم والیبال نشسته کشورمان پیش آزاین و در ادوار 
گذشته قهرمان بلامنازع این پیکارها بود ولی از این پس 
بايد روی تیم والیبال بوسنی به عتوان یک رقیب جدی 
ان ذد. 
کاروان تیم پرسهولیس ساعت ۱۵/۲۰ جمعه په وفت 
محلی از طریق استانپول وارد فرودگاه شهر هانوفر شد 
تا اردوی یک هفته‌ای خود وا در این شهر آغاز نماید. 

سرخپوشان که در نخستین روز حضورشان در 
آلمان دو جلسه تمرین کردند تا قبل از انجام دیدار 
دوستانه روز چهارشنبه .اسروز .مقابل تیم دسته دوهی 
#آلن 4 تمرینانشان را در کمپ سگیلااشپورت» دنبال 
میک 
بار دیگر تیم هنرمندان با پیراهن‌های زردرنگشان به 
میدان رفتند و ابن بار رودرروی دیگر قطب بزرگ 
فوتبال کشور, استقلال صف آرایی کردند. 

این دیدار خیرخواهانه که برای پاری رساندن به 
محمد پارسا با حضور سه هزار تعاشاگر در ورزشگاه 
تختی تهران برگزار شد برخلاف دیدار قبلی تیم 
هترمندان در مقابل پرسپولیس بیشتر جنبه نمایشی 
داشت ر همچون آن دیدار ده گل در برداشت که البته 
این پار هرمندان هم در زژدن کلها نقش داشتند 
وچهارگل به‌تمر رساندند. 

مسایقات کشتی فرنگی چهاردهمین دوره بازیهای 
سیایی در ششمین روز این رفابتها بانهرمانی تیم 
هیزبان خانمه یافت. در پایان پیکارهای کشتی فردگی 
بازیهای آسیایی سال ۲۰۰۲.فرنگی‌کاران کشورمان با 
کسپ ننها سه مد ال پرنز به عتوان ششمی وقابتها دست 


یافتند تا شکستی بزرگ در کارنامه کشتی فرنگی 






















کشورعان ثبت شود. 
این درحالی است که تیم کشتی فرنگی کشورمان به 


مربیگری احد پازاج عاهها در اردوی تعریلی به سر برده 
بود ولی در نهایت حتی یک کشتی‌گبر هم نتوائست به 
دیدار نهایی آوزان هفتگانه راه یابد. 
® سسعود حاجی آخوندزاده»چودکار ورن منهلی ۶۰ 
کیلوگرم تیم ملی جودوی کشورمان با غلبه بر حریف 
قزاق حود در دیدار نهایی این وژن اولین عدال طلای 
کاروان ورزشی ایران را در بازیهای آسیابی بوسان و 
همچنین نخستین طلای تاریخ جودوی ایران در بازیهای 
آسیایی رابه دست آورد. 

تیم علی جودوی کشورمان که در دیگر آوزان 
توسط چودوکارانی همچون میران, میراسماعیلی و 
ساریخانی از رسیدن به عدال طلا باز مانده بود, يه لطف 
طلای آخوندزاده در رده‌یندی تیمی بعد از ژاپن و کره 
جنوبی درجایگاه سوم ایستاد. 













ورزشی نظیر گرگم به هوا! شوک ایران بر کشتی 
فرنگی, شناسایی نخستین دوپینگی‌ها: بلند قامت‌ترین 
ورزشکاران آسیا: و حق با غجید خدایی بود. هعه و قعه 
در کوتاه و بلند از بوسان ۲۰۰۲ کره جنوبی به دنال طلا 
پارک هنگ‌سئو مربی تیم ملی فوتبال کره جنوبی 
در بازیهای آسیایی با اعتعاد به نفس از مدال طلاسخن 
می‌کوید. او معنقد لست که هیچ یک از تیم‌های دیگر نمی‌توانند 
در برابر کره چثوبی ایستادگی کنند. او گفت؛ #بازیکنان 
من به کعتر از مدال طلا در فوتبال رضایت نمی ذشند.» 


ور زشهای عجسب 

در میان ۲۸ رشتة ورزشی که در بوسان به رقایت 
گذاشته شده به اندازه کافی رشته‌های غیرعادی و 
برحی اوقات غیرورزشی مانند بولینگ, بیلیارد و کلف 
وجود دارد! اما یکی, دو ورزش نیز در برنامه مسابقات 
کنجانده شده‌اند که نه تنها به هیچ ورزش دیگری 
شباهت نذارند. بلکه به بازیهای کودکانه بیشتر 
شبیه انک: یکی از این ورزشها «کبادی» نام در با 
قدمتی چهار هزار ساله و در کشورهای هند. پاگستان, 
بنگلادش, نپال, سریلانکا و سایر سرزمینهای آسیای 
مرکزی, رواج دارد. در کیادی دو تیم دوازده نفره در 
برابر یکدیگر ص ف آرایی می‌کنند وهر تیم به نویت, یک 
راهن رابه میان تیم دیگر می‌فرستد. این راهزن باید 
در یک محدودة دایره‌شکل تا آنجا که می‌تواند بازیکنان 
طرف عفایل رایک به یک با دست لمس کند تا آنها را از 


ھر هفته یا 









دز کهشتی فرخکی. عفناصانی خخصصی 
دوچینکی ها جاند قامت توبن ورزعشکاران 
آخبیا و حق با ججید خدایی دود مھ و 


مسایقه خارح سازد. هرچه بیشتر ۳ 
راهزن بنواند از حریفان عقابل ر 
خارج کند. بخت بردن تیم خود وا 
افز ابش می‌دهد؛ آنا تکته جالب اين 
انت که این راهزن در تمام عدتی که به کار لسس کردن 
رقبا می‌پردازد. حق نفس‌کشیدن را ندارد و باید کلی 
کباد رابه طور ثم بیان داشته بلشد !ترا شبیه 
زو کشیدن در ورزشهای کودعانه ما مانند الک دولک) 
دراین ورزش بخت هند و پاکستان برای تصاحب مدال 
طلا بیش از دیگرآن است. 

سپک تاکرا ورزشی که از قرن بازدهم درجنوب 
شرقی آسیا روا دارد. نیز از دیگر بازیهای کودگانه 
است. که در آين دوره به عنوان یک ورزش مدالی انجام 
می‌شود و تایلند و عالزی را از بخت‌های مسلم این 
ورزش می‌دانند. در عبان ورزشهای ززمی هم 
ورزشی عجیب په نام ووشو وجود دارد که ویتنامی‌ها 
و چیتی‌ها از دو هزار سال پیش به آن پرداخته اند. ایران 
هم آکنون از قدرتهای قابل حساب در ووشو به شمار می‌رود. 


شوک در کشتی فر نگی 

شکست کشتی‌گیران فرنگی کار ایران,اولین ششوک 
رابه گروه لیران در بازیهای آسیایی وارد آورد. تیم علی 
کشتی‌فرنگی ایران تنها با سه مدال رز از میان ۷احللا 
۷ نقره و ۷ برنز که به این ورزش اختصاص داده شده 
بود, به کار جود خانعه داد و از تظر عذال مقام قفتم و 
از تظر امتیاز به مقام پنچم آسیا رسید: در.خالی که 
سنال پیش مقام قهرمانی آسیا رابه دست آورده بود. 
در راه این شکست. کشتی گیران قرنگی کار ما در برابر 
حریفانی از کزه جنوبی. کره شعالی. ران قزاقستان. 


پیش بینی لیک برد ٩‏ = 


سرانجام پس از چهارماه و نیم تعطیلی دومین دوره رقبتهای لیگ [ فرم شر کت در مسابقه ۱ 
برتر از روز پنجشنبه, بيست وپنجم مهرماه با دیدار تیم‌های استقلال ؛ 
تهران و پاس تهران آغاز می‌شود, به همین مناسبت سرویس وررشی :! EH‏ 


مجله اطلاعات هفتگی در نظر دارد هر هفته تا پایان بازیهای لیگ باء | ه سوه من ادا( هصق لگ یه 
پیش بینی لیگ برتر پل ارتباطی خود را با خواننگان قوی‌تر نماید. 


[۱۳۹ 





کسانی که خوامان شرکت در لین نسابقه هستتد میت کی هر با آبرتر مستم 


نتایع هفت دیدار لیگ برتر را پیش‌بینی نمایند ا در صورت کش |تلفن تماس . 


خواهان ش و کت دز عسابقه پیش دیتی لد 


mm‏ ۳۰ تیار رح 


ازیکستان: ترکمنستان. قرقیزستان وهند. مقلوب 
شدند. عدم آمایگی بدتی: اردوی تامناسپ. عدم 
حضور رنگرر در میان کشتی‌گیران ما داوریهای جهت 
دار و کم‌فروشی کشتی‌گیران. عشکلات و مسائلی 
بودند که گربیان کشتی فرنگی ما را گرفت و بدترین 
نئیجه تاریخ کشتی فرنگی مارا در بازیهای آسیایی 


رقم زد. 


دا ها مدای انهاتضان 
تیم فوتبال. اففانستان با دریافت ۳۲ کل در سه 
مسابقه خود با ایران, لبتان و قطر از بازیها خداحافظی 
کرد. نکته جالب ایتجاست که عربی افقانستان, 
میرعلی اصفر اطلاع نداشت که می تواتست سه بازیکن 
بالای بیست و سبه سال به همراه داشته باشد و هعین 


امر باعث تضعیف بیشتر اففانها شده بود. 
جرا نهر مان غمکین بود؟ 
در ففته گشته مصاحیه‌ای ا هید خد یی 


تهرمان سوم چهان در وزن ۸۴ کیلوگرم ذر کشتی آزاد 
داشتیم که از عدم انتخاب خود در ميان جمم 
کشتی‌گیران عازم په بازیهای آسیابی, علی رغم آمادگی 
کامل شکایت داشت و معتقد بود به مراتب بهتر از 
پزمان درستکار (فرد انتخاب شده) می‌توانست برای 
تیم ایران مقید واقع شود: اما مناسفانه مربیان و 
دست‌آندرکاران کشتی ایران به تدای عقل و منطق 
پاسخ ندادند و به دلایلی نامعلوم از پژمان درستکار که 
امتحان خود را در این‌گونه از مسابقات پس داده بود. 
استفاده کردند و آو هم اولین حذف شده تیم کشی آزاد 
ایران بود که در برابر یک رقیب جوان از تاچیکستان که 
در کشتی چهان قدرتی محسوب نمی‌شود. تن به 
شکست داد و بخت یک مدال گرانبها را از اردوی ایران 
کرفت, پس غمگینی قهرمان بی‌دلیل تبود! 

نقمه در صفحه ۴۱ 





ماه مه و اس هب سا نا چام سوت و 
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۴ فرم شرکت در مسابقه ۲ 
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سس به گفازه شتاسنامه... E‏ ی ول مار 
1 

۱ ۱ ۱ ۱ O 

ابرثر هستم. ۱ 
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بیشترین امتیاز برنده منتخپ هفته باشند. استقلال تهرآن . | موان انزلی | 
نصوه امتماز ات پیکان تهران . دفوب آهن اصفهان اپرسپزلت تهر" a‏ بر ۷ 
| سایپاتهران . س یومسام مشهد | ااستقلال اهواه بیرق ديرا 
ادي زا ی هر پیش میتی مرس ای کر مق تم ۳3۳ ری( a U‏ بایان زا ۹ ی 2( 
۹ و سنها ن اصفیان صسعت معت آبادان ' ؟فچرسپاسی شیرار سب قولاد خوزستان] 
؛فولاد خو رسد چ . استقلال قواز! ابو ۲ نا 
متیازتعلق می‌گیرد خسمن اینکه در زا هر پیش‌بیئی كاملا ارت زک | : اد( ی کی ی 
امتیاز منفی منظور می‌گردد. | برق شیر از ..-.......س......:- پرسپولیس تهران اذوب‌آهن فا 7 ..... سمایپا تهران | 
NFER: FR ۳ ۱‏ : چیه دی و 
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نیست و این کار تنها در صورتی انجام می‌پذیرد که شرکت کننده‌ها دارای 


اخرجن مطت ار ضسال فرم: ۸۱/۷/۲۴ 





البته علت أن بی‌ارتباط با اختلافات اخیر این مربی 
ساکت و ارام با مشهورتزین عربی لیگ برتر. 
سیر الکس قر گوسن #نبود. 

چندی پیش فرگوسن مربی و مدير تیم منچستر 
بوناپتد بیان کرده بود که اریکسون نمی‌بایست «دیوید 
بکهام» را عجبور می‌کرد که در اردوی آماد گی 
انکگستان در دوبی که پیش از جام جهانی ۲۰۰۲ برپا 
شد شرکت کند. زیرا درآن زمان هنوز استخوان 
شکسته پای او بخوبی ترهیم نشده بود وهمین کار 
اریکسون سبپ شده که بکهام اینک پس از گذشت 
ماهها هنوز آن پازدهی لازم را نداشته باشد 

البته اختلاف این دو عربی از جابی شروع شد که 
اریکسون برای تماشای بازی منچستر بونایتد و 


هنوز بيصت دقیقه نگذشته بود که جلسه 
سطبوعانی هفته گذشته. «سوون گوران آریکسون» با 
نمایندگان رسانه‌های گروهی دچار اغتشاش شد که 





مر ۳ 10 
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مر هی شم 

عهلکر د ها حس‌دان دد 

جوده جاشد. اها 

صؤالا تی که خبېرخکاران 
قطرح هی کنند ادن خصور زا در 
ذهن هردم اججاد هی کند که 
کار خامه هن هنفی جوده است 


گرچک مجارستان در چاز چوپ بازیهای جام 
باشگاههای اروپا به ورزشگاه اولد 
ترافورد رفت و درنهایت تعجب اپل 
اسکولز ٤ا‏ را دز ترکیب اصسلی نیم 
منچستر بونایند دید. اسکو لز 
که یک هفته قبل از آن 
دید.ار اردوی تیم علی 
انگلستان رانه دلیل مصدومیت ترک کرده بود: در تر کیب 
اصلی تیم منچستر بونایتد یک نیمه بازی کرد و 
اریکسون با مشاهده این وضعیت بسیار ناراحت شد و 
به شدت استکولرز و فرگوسن را مورد انتقاد قرار داد. 
تمام این عسائل بهمراه اعتراض سرابسون » مدير تیم 
تیوکاسل در مورد عدم استفاده و حتی دعوت از 
دروازه‌بان بيست ودی ساله این تیم و توشته شدن 
مقالا «ژرارد هولیه» در مورد تعرینات بسیار 
خسته کنند هی که در اردوی تیم علی به سایکل اوون» 
داده و شم گلزنی او را به‌طور کل از بین برده‌اند. هعکی 
از جمله نکات مورد بحث. مصاحیه مطبوعاتی 
اریکسون با خبرنگاران پود 
اریکسون دراین جلسه با خونسردی و ارامش 
همیشگی اعتر اضات راشنید و بدون اينکه عکس العسل 
شدیدی تشان دهد به خبرنگاران, گنت 
ااقکر نع ی کنم عملکرد ما چندان بد بوده باشد اما 
این سوالانی که شما مطرح عيی‌کنید این تصور را در 
ذهن هر شنونده و بیننده‌ای ایجاد می‌کند که کارنامه 
من منفی بوده است شما داعا در مورد نحوه بازی تیم 
ملی انگلیس در اوائل تابنستان امسال و در جریان 
رقابتیهای جام جیهانی صحبت م یکنید و دست از انتقاد 
برنمی‌دارید. در حالیکه من به هیچ عنوان با نظر شما 
مواقق ئىسىم .0 
وی در اداعه اقزود؛ «هنوز هم کسی به من نگفته 
است که در بازی مقابل برزیل و در بین دو نیمه حضور 
کدام بازیکنان در زمین می توالست مفید باشد و همه 


فقط التقاد می‌کردند. هواداران باید بداٹئد که ما یک 
تیم ایده آل نیستیم بلکه یک تیم خوب داریم که روز 
به روز بهتر خواهد شد ما می توائیم بهتّر از ابن پاشیم 
و آنن موضوعی است که در اینده مشخص خواهد شد. 
پنابراین من خیال ندارم با فکر کردن به جام جهانی 
۲ وقتم را بمهوده تلف کنم و بیشتر از این هم در 
این مورد صحبت تخواهم کرد.» 


1 0 ِ , ۳ 
اه رزوی 


حدود بک سال و تیم از حضور اریکسون بر روی 
نیمکت داغ مربیگری تیم علی انیس می‌گذرد و سه 
ماه نیز از زمانیکه تیم انیس درمرحله یک چهارم 
تهایی چام جهانی روی اشتباه محر دروازه‌بان 
باتجربه خود, «دیوید سیم 4 مغلوب تیم علی بررژیل 
شد می‌گذرد. اما انن گذشت زمان باغث نشدة که 
مطبوعات: کارشناسان, فوتبال و اصولاً زسانه‌های 
گروهی این کشور دست از انتقاد بردارند. 

اگرچه فدراسیون فوتیال انیس چندان پیگیر 
مسئله نیست ولی حرارت برپاشده در بین هواداران 
فوتبال هنوز فروکش نگرده است و تصور عی‌رود که 
تا قربائی دهد آرامش برقرار نشود.با این وجود جای 
تعجبی وجود ندارد که اریکسون در این بین بیشتر از 
هرکس دیگری مورد سرزنش قرار کیرد چرا که 
توقعات و خواسته‌های افکار عمومی از او بسیار بالا 
است: 

شاید رساندن تیم علی انظیس به چام جهانی و 
باخت دور از انتظار بواسطه آن گل گذابی از برژیلی که 
قهرعان جام شد. کارنامه چندان بدي برای اریکسون و 
شاگردانش نباشد. ولی طرفداران تیم علی انتظارات 
بیشتری از او و تیمش داشتند. آنها هثوز هم از ایتک 
چرا بازیکتان پس از زدن کل برتری به بوزیل سعی و 
تلاش لازم را برای حفظ نتیجه از خود نشان ندادند 
که عند هستند و اعتقاد دارند زماننکه تنعشان دو بر یک 
از برریل عقب افتاد کو چکترین زحستی برای جبران از 
خودش نشان نداد و این تصوری است که از اریکسون 
به عنوان رهبر و مغر متفکر انکلیس در ذهن هواداران 
باقیمانده است. حال بسیاری از هواداران عتعصسب 
انظیسی اغتقاد دارتد که اگر تیم علی انکلیس نتواند در 
دور رفت از مرحله مقدماتی بازیهای جام علت‌های 
اروپا نتایج دلخواه را کسب نماید, آنگاه دیگز اریکسون 
حق نُشستن بر روی تیمکت مربیگری این تیم را 
نخواهد داشت 

11 





شماره ۳+۶۲ 








x. 


شماره ۳۹۶۹ 





۳" 









با اویسریت و ویتامین ]ای 
برای جوانی و شاد ابی پوست 

Golpasand ۷۸ 
Euicerit & Vitamin A+E 


با ۵۰ سال تجربه و دانش فنی 
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گل پسند (بلند اکس) تهر ان -ایران ثلفن: ۰۵۵۰ ۱-۲۸۴ ۲۸۴۰۵۰ 


